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امام خمینی؟ع؟
حوزه ها و     روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه 
را همیشه در دست خود داشته باشند و     همواره چند قدم 
جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه 
بسا شیوه های     رایج ادارۀ امور مردم در سالهای آینده تغییر 
مسائل  به  مشکلات     خود  حل  برای  بشری  جوامع  و  کند 
هم  از  اسلام  بزرگوار  علمای  کند.  پیدا  نیاز  اسلام  جدید 

کنون باید برای این     موضوع فکری کنند. ا

امام خامنه ای؟مد؟
اش  نتیجه  نباشد؛  پژوهش  و  یابی  ژرف  گر  ا
یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون 

یج بیگانه تر شدن است خود به تدر



ت
رس

فه
  □

5

فهرست

نجوای نخست         7
یة جهانی از عدم در مسئلــــة وجـــــود خـــــــــدا          9 ینی برای نظر جایگز
به ونفی بلد واثبات مشروعیت آن در باب مجازات محارب       25 اصطلاح شناسی واژه محار
کارکردهای تفسیری آرایه تشابه الاطراف در فرآیند فهم متن       59
خلق پول بانکی در آیینه فقه       87





7

ت
خس

ی ن
جوا

□  ن

نجوای نخست

با  را  پژوهش[  و  علم   [ راه  این  که  است  آن  جوانان  شما  از  من  عمومی  مطالبه ی 
یک  بنای  سنگ  گیرید.  پیش  در  جهاد  یک  همچون  و  بیشتر  مسئولیّت  احساس 
شهدای  قبیل  از  شهیدانی  انقلاب،  این  و  شده  گذاشته  کشور  در  علمی  انقلاب 
هسته ای نیز داده است. به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی 

ی از بیانیه ی گام دوم(. ید.) فراز کام ساز ک است نا شما بشدّت بیمنا
بیانیه ی  در  رهبری؟مد؟  توصیه ی مقام معظم  جهاد علمی همه جانبه، نخستین 
گام دوم است. بر این اساس باید گفت که گام نهادن در عرصه ی تحقیق و پژوهش 
کشور در چهل سال  ، مهم ترین وظیفه ی نسل جوان  و طی مجاهدانه ی این مسیر
نیز  طلبه  جوان  نسل  و  علمیه  های  حوزه  شک  بی  باشد.  می  اسلامی  انقلاب  دوم 

مخاطب این مطالبه ی امام انقلاب هستند.
و دانش در مسیر طلبگی، مستلزم تقویت روحیه  تولید علم  به قله های  رسیدن 
، انتخاب  کشور کنونی  ی تحقیق و نگارش علمی در طلاب است. درک معضلات 
موضوعات تحقیقی ناظر به حل این معضلات، انجام تحقیقات عالمانه و مبتنی 
بر چارچوب های پذیرفته شده ی مکتب امام صادق؟ع؟ از مهم ترین خصوصیات 
ثمر  به  زمانی  مخلصانه  و  عالمانه  مجاهدت  این  باشد.  می  انقلاب  تراز  طلبه ی 
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فرایند  به  تسلط  گردد.  ارائه  عالمانه  و  شیوا  بیانی  با  تحقیق  دستاورد  که  می نشیند 
، هنری است که محقق باید از نخستین سالهای تحصیل با آن خو گرفته و طی  مزبور

سالیان متمادی این هنر را در خود به کمال رساند.
معظم  رهبر  مطالبه ی  به  پاسخ  در  و  ضرورت  این  درک  با  یاسین؟ع؟  آل  مدرسه 
انقلاب از نسل جوان، برنامه ای جهت تربیت پژوهشگران جوان فراهم نموده است 
ی خداوند متعال و در چهار سال ابتدایی تاسیس، طلاب موفق به نگارش  و با یار
دهها مقاله، مطابق با معیارهای نشریات معتبر علمی شده اند. برخی از این مقالات 
ی  در اولین شماره دو فصلنامه »نجوای دانش« به زیور طبع آراسته شده و پیش رو

شما قرار گرفته است.
 در پایان از حمایتهای مدیریت محترم مدرسه ی علمیه آل یاسین؟ع؟، حجت 
که  اساتیدی  کلیه  از  همچنین  نمایم.  می  ویژه  تشکر  صبور  المسلمین  و  الاسلام 

ی می کنم. زحمت راهنمایی تحقیقات طلاب را عهده دار شدند سپاسگزار

الحمدلله رب العالمین
معاونت پژوهش مدرسه ی آل یاسین؟ع؟
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  □ جایگزینی برای نظریة جهانی از عدم در مسئلــــة وجـــــود خـــــــــدا
رضا شفیعی1

چکیده

است،  قرارداده  تاثیر  تحت  را  بشر  افراد  از  ی  بسیار زندگی  مسیر  که  مهمی  مقوله 
از اینکه به معیارهای تجربی وابسته باشد  وجود خداست. شناخت این امر بیش 
به عقل و فطرت انسان متکی است. وقتی علم تجربی بصورت مستقل وارد تحقیق 
در این زمینه می شود دچار اشتباهاتی می شود. این مقاله با تمرکز بر نظریی "جهانی 
از عدم" برخی از اشتباهات علم تجربی درباره معرفت به مبدا هستی را بیان نموده 

است و قدرت تجربه در شناخت مقولات متافیزیکی را به چالش می کشد.

کلیدواژهها:وجود خداوند، مهبانگ، عدم، خلأ کوانتومی، قوانین طبیعی، تجربه.

1. طلبه پایه سوم مدرسه علمیه آل یاسین؟عهم؟
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مقدمه

بحث و کنکاش درباره منشأ هستی از دیرباز دغدغه نوع بشر را به خود اختصاص 
داده است. خداباوران همواره براهین و دلایلی مختلف بر مخلوق بودن عالم و عدم 
امکان مادی بودن سرچشمه هستی اقامه نموده اند و همواره در نقد نظریات منکران 
گاه در میان فلاسفه و یا  گاه این مباحث در میان متکلمان،  کوشیده اند.  خداوند 
حتی فیزیکدانان مطرح گردیده و هریک با بیانی تخصصی و ویژه دانش خویش، به 
نقض و ابرام مسائل پیرامون ذات احدیت همت گمارده اند. موضوع این نوشتار نیز 
به همین مسئله پرداخته است و در قالب پاسخ به شبهه تلاشی در راستای تبیین 
بهترین راه برای فهم وجود یا عدم وجود خدا می کوشد این راه همان نظریه »جهانی 

از هیچ« است.
برای مثال می توان از جمله مقاله هایی که کمی می تواند به موضوع نظریه جهانی 
و  "نقد استدلال های داوکینگز در رد وجود خدا"  از هیچ مربوط باشد، مقاله های 

"هاوکینگ و خودبسندگی جهان" را نام برد.
که تبین منشا پیدایش جهان توجه نموده اند، می  کتاب هایی دیگری  از جمله 
مرتضی مطهری،  استاد شهید  اثر  ایران«  انقلاب اسلامی  »آینده  و  »توحید«  به  توان 
کتاب »مبانی خداشناسی« نوشته محمد حسن وکیلی و نیز کتاب »معارف و عقاید« 
و  ترین  مهم  کرد.  اشاره  نوابی،  آرمین  اثر  نیست«  خدا  »چرا  و  یزدی  مصباح  علامه 
از  جهانی  کتاب  است،  شده  نوشته  نظریه  این  اثبات  درمورد  که  کتابی  پرتیراژترین 

عدم1 نوشته آقای لاورنس کراوس است.
درتمامی تحقیقات فوق مباحثی پیرامون سرچشمه حیات و توحید مطرح گردیده 
و  اند  ننموده  از هیچ  به فرضیه جهانی  کافی  توجه  یا  کتب  این  است، لکن تمامی 
یا صرفا به تبیین این شبهه پرداخته اند و پاسخی به آن ارائه نکرده اند. این نوشتار 
درصدد بررسی منشا هستی از طریق بررسی فرضیه جهانی از هیچ با تکیه بر مبانی 

A universe from nothing .1
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اسلامی است.
کیهان  و  شناختی  غایت  براهین  در  مهبانگ  نظریه  »کاربرد  مقاله  در  رامین  فرح 
شناختی« سعی در تبیین نظریه مهبانگ و شناخت هستی و ایجاد آن نموده است. 
یاحی در مقاله » نقد و بررسی ادله اثبات ماده اولی در فلسفه« به  هم چنین علی ر
مباحثی مرتبط با آفرینش نخستین پرداخته است لکن، هیچ از یک دو مقاله فرضیه 
مزیور را به صورت کامل تبیین ننموده است و آن را به صورت کامل نقد ننموده است.

جهان( عدم)مهبانگ1،آغاز تبییننظریههستیاز باز

کنیم به مهبانگ  وقتی علت ها و عامل به وجود آمدن موجودات را پیگیری می 
و  لاورنس  پاسخ  که عامل مهبانگ چیست؟  آید  این سوال پیش می  اما  می رسیم2 
از  تواند  که عامل مهبانگ "هیچ" بوده است و جهان می  دیگر ملحدان این است 

" به وجود بیاید. "هیچ چیز
از  آنان  منظور  و  باشد  می  چه  هیچ  یا  عدم  تجربی  تعریف  که  دانست  باید  حال 
عدم چیست. آنان عدم را نبودن محض تعریف نمی کنند، بلکه تعریفشان اینگونه 
ی و نوسانات آن و قوانین فیزیک  که از انرژ کوانتومی است  است: »عدم همان خلأ 
کامل  تشکیل شده است.« ولی این تعریف به عبارتی هیچ یا همان عدم را به طور 
آن  از  دیگر  دانشمندان  برخی  و  لاورنس  که  "هیچ"  نوع  این  بلکه  نمی دهد  توضیح 
" نیست به خاطر اینکه دقیقا همان چیز هایی که در  صحبت می کنند، "هیچ چیز
که فلاسفه عدم را به هیچ  " هستند در حالی  کوانتومی می آورد، "چیز تعریف هیچ 
ی که هیچ چیز نباشد. در هر صورت لاورنس و دیگران  مطلق تعریف می کنند به طور
که بگویند: »جهان می تواند از هیچ به وجود بیاید.« این سخن بر  در تلاش هستند 

ر زمان  یز اتمی پدید آمدند و به مرو Big Bang .1 یا همان انفجار بزرگ: انفجاری بزرگ که در اثر آن، ذره های ر
گون را به وجود آمدند. عناصر و بعد موجودات و پدیده های گونا

2. البته روی صحیح بودن مهبانگ اختلاف است ولی اینجا محل بحث نیست و فرض بر این گرفته شده 
آن اختلاف هست- دیگر صحبت  یه اشتباه باشد -که در  این نظر که  که صحیح است. چون درصورتی 

یه بیهوده خواهد بود. کردن درمورد این نظر
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اساس تعریف خودشان، امکان دارد و درصورت تحقق صحیح است. فلاسفه هم 
" به دست  " به دست آورد بلکه باز هم "هیچ چیز میگویند: »از "هیچ"، نمیتوان "چیز
خواهد آمد.« این سخن هم درست است چون تعریف فلاسفه متفاوت است به این 
که همان  قابل تصور است  کوانتومی، هیچ دیگری  کنار تصور هیچ  در  که  صورت 

هیچی است که فلاسفه می گویند.
ما  وقتی  اینچنین است:  آمده است  به وجود  از عدم  اینکه جهان چگونه  تبیین 
کنیم و به آغاز مهبانگ می رسیم  علت های به وجود آورندة موجودات را دنبال می 
که به آن هیچ  ی  که عامل به وجود آمدن جهان، فضایی بوده پر از انرژ در می یابیم 
کوانتومی می گوییم و در واقع جهان و ماده از آن به وجود آمده اند. استیون هاوکینگ 
گرانش وجود دارد  گفت: »وقتی قانونی به نام  هم در یکی از صحبت هایش اینگونه 
جهان می تواند از هیچ به وجود آید.« البته او قوانین را فاعل می داند! در پاسخ به او 
»قوانین  قوانین طبیعت می نویسد:  لویس1 درباره  پروفسور سی. اس.  که  همین بس 
گونه  همان  می کنند...  بیان  را  الگویی  فقط  ها  آن  نمی کنند؛  ایجاد  یدادی  رو هیچ 
که تمام معادلات پولی باید با آن انطباق  که قواعد حساب الگویی را بیان می کنند 
آفرینش  به  که  این  به  برسد  چه  نیستند  ها  پدیده  علت  حتی  قوانین  باشد.  داشته 

منجر بشوند.«

اشکالاول:چراوقتیمفهومیتعریفتجربینداشتهباشد،مشکل
دارد؟

لاورنس در این باره می نویسد:
ی را تغییر  که علم2، زمینه باز که این واقعیت را بگوییم  »پیشنهاد اصلی من این 
و بی فایده درباره ماهیت عدم3، تبدیل  گونه بحث های خیالی  تا این  داده است 

 Clive Staples Lewis .1
Science .2

Nothingness .3
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گیری جهان ما شود.  به تلاش های مفید و عملیاتی برای توضیح چگونگی شکل 
... زمانی که بحث درمورد نحوه تکامل جهان ماست، ادیان و مذاهب، مقوله هایی 
مثل  هایی  واژه  مثلا  و  کشانده  حاشیه  به  را  بحث  ها  آن  هستند.  غیرمرتبط  کاملا 
کراوس،  که هیچ تعریف تجربی برایش ندارند.« )لاورنس  "عدم" را به میان می آورند 

1393، مقدمه مولف(
لاورنس وقتی که این را می نویسد، پاسخ نمی دهد که چرا حتما باید برای هر چیزی 
که حیطه های علمی دیگری  گفت  تعریف تجربی ارائه داد!؟ درواقع این طور باید 
در  فلسفه.  داد. مثلا  ارائه  از عدم  تعریفی  آن ها  به  توجه  با  توان  که می  دارند  وجود 
انتهای این مباحث در بخش شیوه صحیح تحقیق درباره وجود خدا این مسئله که 
" را بیشتر مورد برسی قرار  "آیا باید برای هر چیزی تعریف تجربی داشته باشیم یا خیر

می دهیم.

اشکالدوم:قبلمهبانگچهبودهاست؟

یا خیر اختلاف  از مهبانگ چیزی وجود دارد  که قبل  گفت  آیا می توان  اینکه  در 
گفت قبل از مهبانگ چه بوده بلکه جملی درست  گفته اند نمی توان  است. برخی 
این است که بگوییم عامل و علت مهبانگ چه بوده است زیرا چیزی به عنوان "قبل 
از مهبانگ" وجود ندارد بلکه به اعتقاد انیشتن، تمامی قوانین فیزیک و مفاهیم زمان 
استیون  و  لاورنس  اما  انیشتن(  )آلبرت  اند.  آمده  وجود  به  مهبانگ  هنگام  مکان  و 

هاوکینگ سعی می کنند که این مسلئه را نپذیرند.
باشند  کرانه  بی  ولی  متناهی  باید  فضا  و  زمان  که  ایده  این  کنم  کید  تأ »مایلم 
 Stephen( »کرد صرفاً یک پیشنهاد است و آن را نمی توان از اصل دیگری استنباط 

)136 ,1988 ,Hawking
کاملا  و همکارش جیم هارتل1 روش  که استیون هاوکینگ  زمانی  به هر حال   ...«

Jim hartle .1
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به  از هیچ  که ممکن است  برای جهان هایی  ی  مرز تعیین شرایط  برای  را  متفاوتی 
کوانتومی،  گرانش  در  بود:  ها  این  واقعیات  ترین  مهم  کردند،  پیشنهاد  آیند،  وجود 
گهانی از هیچ هستند. ...  جهان ها می توانند و در حقیقت همواره در حال ظهور نا
این گرانش ها اجازة پدید آمدن جهان ها از هیچ را می دهد یعنی بدون وجود مکان 
و زمان. اما ممکن است به مکان و زمان نیازمند شود. ... آیا این به این معناست که 
جهان ما از هیچ به وجود آمده است؟ البته که نه. اما این اطلاعات ما را یک گام به 
سمتی می برد که چنین سناریو هایی را قابل قبول بدانیم. به علاوه این که این، یکی 
از ایراداتی که بر به وجود آمدن جهانی از هیچ وارد می شود و در فصل قبل توضیح 
در  را  مکانی  کردیم،  می  صحبت  هیچ  از  که  زمانی  ما  آنجا  در  می برد.  بین  از  دادم 
که قوانین فیزیک نیز در آن وجود دارند. اما در اینجا به وجود مکان  گرفتیم  نظر می 
که درمورد این است  ی نیست. اما عجیب تر از آن بحث فصل بعد است  نیز نیاز
کراوس،  ی نباشد.« )لاورنس  که حتی به وجود قوانین فیزیکی نیز ممکن است نیاز

)130 ،1393
ی به عنوان عوامل مهبانگ،  حتی ممکن است که وجود زمان، مکان و ماده یا انرژ

ییشنهادی نادرست باشد.

اشکالسوم:وجودخداامکانداردنهوجوب!

کتابش از واژه هایی همچون امکان دارد، می تواند، امکان  لاورنس در جای جای 
تی با این  کند و جملا ... استفاده می  گر اینگونه باشد و پذیر است، ممکن است، ا
کلمات نشان دهنده این است که هنوز برهانی برای اثبات عدم وجود خدا نیاورده 
کند جهان می تواند  که با دلایل علمی-فزیکی اثبات  است بلکه درصدد آن است 
از هیچ به وجود آید و این اتفاق ممتنع نیست. بله! این کلام درست که جهان متواند 
یم بلکه می پذیریم ولی به  گر اثبات شود، با آن مشکلی ندار از هیچ به وجود آید و ا
که اصل به وجود آمدن هستی از  سوالات فلسفی هم باید پاسخ داده شود؛ سوالاتی 
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که فلسفه در آن امور  ی فیزکی هستند، رد نمی کند چرا "هیچ" را به خاطر اینکه امور
دخالتی نمی کند بلکه این سوالات، جرقه ای در ذهن هستند برای کشف و رسیدن 

به علت اولیه!
نه تنها باید به سوالات فلسفی پاسخ داده شود، بلکه باید به اشکال هم پاسخ داد 
یم. به عبارت  ی ندار که به خدا نیاز که عباراتی همانند "می تواند" اثبات نمی کنند 
، برفرض اینکه وجود خدا امکان داشته باشد جکه اینطور نیست- این اثبات  دیگر
یم بلکه ممکن است اما لاورنس می خواهد با اثبات  ی ندار نمی شود که به خدا نیاز

یم. ی ندار ممکن بودن، بگوید که به خدا نیاز

کوانتومی اشکالچهارم:سازندهقوانینطبیعتوخلأ

لاورنس در ادامه می نویسد:
که چگونه همواره چیزی از هیچ به وجود می آید،  کنون توضیح دادم  »وقتی من تا
اینکه  یا  آید،  به وجود می  از فضای خالی  که چیزی  کردم  تمرکز  این  بر  من همواره 
فضای خالی از هیچ به وجود می آید. ... اما من مستقیما به این مسائل اشاره نکردم 
که قبل از آن ایجاد، چه چیزی ممکن بود وجود داشته باشد... یا به طور کلی چیزی 
که همگان به عنوان علت اول می شناسند. یک جواب ساده این است که که فضای 
بوده  ازلی  یعنی  بوده،  قبل  از   ... آن،  از  تر  بنیادی  حالت  یا  کوانتومی(  )خلأ خالی 
که چه چیزی  باشد- پیش می آید  پاسخ  قابل  این سوال -که شاید غیر  اما  است. 

قوانین خلقت را به وجود آورده است.« )لاورنس کراوس، 1393، 133(
که این را  در اینجا او ابتدا به مباحث قبل از فصل یازده اشاره می کند و می گوید 
که  را توضیح نداده  این  اما  " وجود دارد  به جای "هیچ"، "چیز که چرا  توضیح داده 
که عامل  که می توانم جواب این سوال  خود آن "هیچ" عاملش چیست. او می گوید 
ی ندارد.« البته این مسئله هم  چیست را اینگونه بدهم: »آن هیچ، ازلی است و آغاز
کوانتومی ازلی است  که خلا که لاورنس چگونه به این نتیجه رسید  باید اثبات شود 
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کرد. لاورنس در ادامه پایش  که باز هم اشکالات فلسفی می توان به آن وارد  درحالی 
که  را از محل ایستادن استیون هاوکینگ هم فراتر می گذارد و می گوید: »این سوال 
یازده  فصل  در  که  است  مهم تری  سوال  چیست  وجودیشان  عامل  فیزیک  قوانین 
ی  نیاز فیزیک  قوانین  به  اصلا  "هیچ"  جای  به   " "چیز وجود  برای  که  گفت  خواهم 
در  لاورنس  که  گفت  می توان  جرعت  به  اما   )130  ،1393 کراوس،  )لاورنس  یم.«  ندار
فصل یازده هرگز به پاسخ این سوال نمی پردازد و با طرح مسائل دیگر از این موضوع 

)چه سهوی و چه عمدی( می گذرد.
پس این سوالات همواره باقی می مانند که قوانین طبیعت سر از کجا درآورده اند و 

کوانتومی ازلی است؟ علت فاعلی آنان کیست و اینکه چرا خلأ
کوانتومی است و لاورنس و دیگران درمورد آن صحبت می کنند  ی ای که در خلأ انرژ
ی بحثی تخصصی و مفصل در علم  دقیقا چیست؟ از آن جایی بحث درمورد انرژ

یم و فقط دو نکته درمورد آن ذکر می کنیم: فیزیک است به آن نمی پرداز
ترمودینامیک  دوم  قانون  وسیلی  به  ی  انرژ نداشتن  آغاز  و  بودن  ازلی  با  برخی   .1
حرارتی  مرگ  به  باید  دنیا  الان  تا  بود،  ازلی  ی  انرژ گر  ا اند  گفته  و  اند  کرده  مخالفت 

ی  شهری، 1370، 66 و 67( می رسید. )محمد محمدی ر
که با این تعریف  کار تعریف می شود  که به توانایی انجام  کمیتی است  ی  2. انرژ
نباشد،  ای  ماده  گر  ا درواقع  است.  ماده  به  وابسته  و  ندارد  وجود  ماده  بدون  ی  انرژ
که ماده ای به عنوان عامل مهبانگ وجود  ی معنا ندارد. در مبحث خود ما هم  انرژ

ندارد.

اشکالپنجم:علمتجربیپاسخگویهمهسوالاتنیست.

باید به یک  به ناچار  کرد بلکه  از علم تجربی استفاده  در برخی مسائل نمی توان 
که علم تجربی به خاطر اینکه فقط مادیات را می تواند به  علم عقلی مراجعه کرد چرا
اتاق آزمایش و تجربه ببرد، توانایی پاسخگویی به سوالات فرامادی مثل وجود خدا 
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را ندارد!
»نهایی ترین قاضی برای اثبات حقیقت آزمایش است.« )لاورنس کراوس، 1393، 
مقدمه مولف( حالا قضاوت با شماست آیا چیز هایی که یک فیزیک دان مورد برسی 
و آزمایش قرار می دهد چیزی جز ماده است؟ هر کس ادعا می کند که علم می تواند 
چنین پاسخی بدهد سخت در اشتباه است. در واقع این برخی انسان ها هستند که 
به شدت تلاش می کنند تا با علمی که زبان درآورده و می گوید من نمی توانم، اثبات 
کنند که خدا وجود ندارد در حالی که خدا فراماده است. بنابراین آنچه علم تجربی 
نمی تواند اندازه گیری کند و آزمایش کند، نمی تواند درموردش نظر بدهد و باید صبر 

پیشه کند تا فلسفه پا به میدان به گذارد.
ی که کرد این بود که گفت خداوند می تواند  فیزیکدانی همچون کراوس نهایت کار
وجود نداشته باشد که البته با اشکالاتی که بیان شد، همین نتیجه گیری او هم زیر 

سوال رفت.

شیوهتحقیقدرستدربارهمسئلةوجودخدا

دو شیوة رایج برای این کار وجود دارد: 1- علم تجربی 2- عقل
آیا علم تجربی صحیح ترین راه برای فهم وجود یا عدم وجود خداست در حالی 
که خودش اعتراف کرده حیطه آزمایش هایش به متافیزیک )ماوراء الطبیعه( مربوط 
به  آزمایش  با  و  از اسمش هم پیداست، تجربه است  که  نمی شود. علم تجربی ای 
دست می آید. و اساسا یک نظریه برای اینکه نظریه باقی بماند همیشه باید دو نفر 

وجود داشته باشند که درصدد رد آن باشد. )لاورنس کراوس، 1393، مقدمه مولف(
ندارد، بی درنگ  را  آزمایش عدم )همان هیچ مطلق(  توانایی  وقتی علم تجربی، 
می گوید عدم وجود ندارد. ولی این عقل است که پا به میدان گذاشته و نواقص علم 
ی  یاده رو تجربی را برطرف خواهد کرد. پس مانند برخی دانشمندان در علم تجربی ز
یم. در حال حاضر  که نامش فلسفه است، می رو نمی کنیم و به دنبال علمی عقلی 
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که با توجه به آن ها به وجود  لات عقلی است  فلسفه یک علم کاملا عقلی با استدلا
خداوند می رسیم.

فلسفهووجودخدا:

به طور خلاصه می توان این گونه بیان کرد:
علت  چهار  که  می بینیم  را  موجوداتی  می کنیم  نگاه  خود  اطراف  به  که  هنگامی 

می توان برای هرکدام تصور کرد:
ی 4- علت غایی 1- علت فاعلی 2- علت مادی 3- علت صور

وقتی پیراهنی را درنظر می گیریم یک خیاط نیاز دارد، برخی مواد برای دوخت نیاز 
دوخته  آن  برای  لباس  که  هدفی  نهایت  در  و  دارد  نیاز  دوخت  برای  الگویی  دارد، 
شده است. حال، وقتی علت ها را دنبال می کنیم و به مهبانگ می رسیم این سوال 
نهایت  از مهبانگ چیست؟ علم در  و قبل  که علت فاعلی مهبانگ  پیش می آید 
می تواند علت مادی مهبانگ را توضیح دهد نه علت فاعلی! پس به دنبال علت 

یم. یم که ما نامش را خدا می گذار فاعلی می رو

غلطدربارهوجودخدا چندتصور

دادنخدا،مشکلمانحلنمیشود! 1-باعلتقرار
که آنان امکان  با توجه با سخنان و آثار برخی دانشمندان ملحد، به نظر می رسد 
وجود خدا را انکار نمی کنند: برای مثال آقای کراوس در بخش های مختلف کتاب 
کتابش هم می گوید: بازگشت  سخن از امکان داشتن وجود خدا می زند و در پایان 
به ایده خلقت الهی بستگی به خودمان دارد و البته من تصور نمی کنم به این زودی 
یچارد داوکینز1 در  کراوس، 1393، 139(؛ یا مثلا ر گزینه حذف شود )لاورنس  ها این 
اینطور  اما  دارد.  امکان  خدا  وجود  که  می دارد  اذعان  لینکس2  جان  با  خود  مناظره 

Clinton Richard Dawkins .1
John Lennox .2
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که به نظر می رسد آنان با این مشکل دارند که توضیح وجود جهان هستی به وسیله 
کند بلکه با این جواب،  خدا، مسئلی شناخت بوجود آورندة هستی را ساده تر نمی 

مسئله، پیچیده تر می شود زیرا خود خدا هم نیاز به توضیح دارد.
با  وگرنه  است  تجربی  علم  در  افراطی  رفتن  فرو  در  یشه  ر برداشت  این  واقع  در 
کامل  فلسفه می توان به درستی به وجود خدا رسید. اینکه نتوان خدا را به صورت 
که خدا وجود ندارد؟! خود همین علم تجربی  و جامع توضیح داد، دلیل می شود 
ی می کند.  آن ها خوددار از بحث درمورد  اشیاء می رسد،  به مسئله حقیقت  وقتی 
کسی نمی گوید چون  ی یا حقیقت حیات؛ ولی هیچ وقت  مانند حقیقت برق، انرژ

حقیقت برق را درک نمی کنیم پس وجود ندارد. )مرتضی مطهری، 325(

2-علتخداچیست؟

زمانی که بحث از علت و معلول به میان می آید باید از تسلسل هم سخن گفت تا 
گر به دنبال کشف بوجود آورنده جهان هستیم پس چرا این قانون بر  اشکال نشود که ا
خدا منطبق نمی شود. دقیقا مسئله همین است که خداوند معلول نیست که علت 
داشته باشد بلکه خداوند خود علت است و قانون علیت هم بر سر همین موضوع 
گر علت ها را در پیش بگیریم به ناچار  بحث می کند: هر معلولی علت دارد. و حالا ا
باید علت ها در یک جا تمام شوند و به علت اولیه برسیم چون درغیر این صورت 
هر چه علت ها را دنبال میکنیم باز می بینیم که هرچه تا الان پی گرفتیم همه معلول 
بودند و ما هنوز به دنبال علت هستیم. در واقع هر چه به دنبال علت باشیم به این 
هنوز  و  هستیم  علت  دنبال  به  که  می گیریم  نظر  در  معلول  را  همه  ما  که  معناست 
علت  می بایست  نتیجه  در  است  نشده  اجرا  است"  علت  دارای  معلول  "هر  قانون 

اولیه را پیدا کنیم. 
یک  به  باید  ها  معلول  و  ها  علت  سلسله  است:  همین  هم  تسلسل  از  مقصود 
به  بیشتر  مثال مسئلی تسلسل  این  با  برسیم. شاید  اولیه  به علت  و  جا ختم شوند 
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که یکی از  گفته شده  که  ذهن نزدیک شود: یک قرارداد رفع تحریم را درنظر بگیرید 
گر مسئول اول بگوید که  مسئلولین باید آن را امضاء کند تا تحریم ها رفع شود. حال، ا
من قرارداد امضاء کردن را دوست ندارم و مسئول شماره دوم بگوید که من به کسانی 
که پشت این قرارداد ها هستند اعتماد ندارم و به همین ترتیب مسئولین دیگر هم 
دلیل های دیگری برای امضاء نکردن بیاورند، آیا قرار داد امضاء خواهد شد؟ جواب 
که پای قرارداد امضاء شده  افرادی هستیم  . ولی ما الان در حکم  معلوم است خیر
که بگوییم همه  آیا این درست است  کننده می گردند.  نشسته اند به دنبال امضاء 
که  کسی  و امضاء نکردند. در این صورت ما می پرسیم پس  آوردند  مسئولین بهانه 
که علت  گر خوب بنگریم ما دقیقا افرادی هستیم  کسی بود؟ حالا ا کرد چه  امضاء 
که سلسله علت ها تا بی نهایت  گرفته و می گوییم چه اشکالی دارد  اولیه را نادیده 
ادامه داشته باشد؟! در واقع مانند این است که امضاء کنندة قرارداد امضاء شده را 

انکار کنیم!

بهخداوند 3-امروزهکهعلتحوادثطبیعیرافهمیدهایم،دیگر
نیازینیست!

وجود  به  این  برای  ی  خداباور و  دین  که  می کنند  فکر  اینگونه  ملحدین  برخی 
به جای علت  را  و خدا  را نمی دانستیم  یا موجودات  و  که ما علت حوادث  آمدند 
های حوادث طبیعی مثل رعد و برق، باران و برف و تگرگ، نیفتادن پرنده از آسمان 
... قرار دادیم.وقتی  ی آب و کشتی و باقی ماندن آن بر رو ، غرق نشدن  هنگام پرواز
از  را  باران  خدا  که  گفتیم  چیست  آسمان  از  باران  یختن  ر علت  که  نمی دانستیم 
از بالای  افتادن سیب  که علت  یا مثلا وقتی نمی دانستیم  به زمین می ریزد  آسمان 
نادانی  مشکل  ترتیب  بدین  و  انداخت  را  آن  خدا  گفتیم  چیست  زمین  به  درخت 

)11 ,Armin Navabi( !علت پدیده ها حل شد
در اصل مشکل این است که علتِ نسبت دادن پدیده ها به خدا، نادانی نسبت 
به پدیده نبود-گرچه شاید نسبت دهنده نادان هم باشد نسبت به آن پدیده- بلکه 
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شد  باعث  که  بود  موجودات  تمام  اولیه  علت  شناخت  برای  ی  کنجکاور علت، 
که در آسمان در  که پرنده ای  ی شکل بگیرد. همچنین وقتی گفته می شود  خداباور
حال پرواز است را خداوند واپایش می کند، برای گوشزد کردن علت اولیه است، برای 
بازگو کردن اینکه خدایی که علت تمام موجودات و پدیده هاست را فراموش نکنید. 
گرچه ابر ها و علت های دیگر دست به دست هم داده اند تا باران فرو بریزد اما  چون ا

تمام این اشیاء علت اصلی و اولیه شان همان خداوند است.

4-چراعلتاولیههمانخلأکوانتومییامهبانگنیست؟

نخست اینکه مشکل علت فاعلی هنوز حل نشده است. دوم اینکه علت اولیه 
خود به خود قانون "معطی شیء نمی تواند فاقد آن شیء باشد" را در بر می گیرد. این 
قانون این را بیان می کند که وقتی معلولی دارای خصوصیتی باشد پس آن را از علت 
گر  یافت کرده در غیر این صورت چنین خصوصیتی را دارا نبود. برای مثال ا خود در
به انسان عقل داشتن و هوشمند بودن را نسبت دهیم، باید حداقل علت اولیه آن را 
دارا باشد هرچند که علت های دیگر آن را دارا نباشند. پس ماده اولیی مهبانگ،خلا 
ی کرد چرا  کوانتومی یا هر چیز دیگری که کشف شده را نمی توان علت اولیه نامگذار
نخستین  علت  عنوان  به  هوشمندی  موجود  نیز  آینده  در  گر  ا نیست.  هوشمند  که 

ی کرد به این خاطر که: کشف شود باز هم نمی توان آن را علت اولیه نامگذار
که همه محدود هستند حتی  گر موجودات دیگر را بنگرد درمیابد  یک شخص ا
که  که تا به حال ندیده است یا حتی درکشان نکرده است به این خاطر  موجوداتی 
که همه، غیر از او باشند یعنی محدود  همه آنان غیر از آن شخص هستند و وقتی 
درنظر  را  خودم  من   ، تر آسان  عبارت  به  دارند.  )حاد(  زننده  حد  به  نیاز  و  هستند 
می گیرم و به خود نگاه می کنم و با خود می گویم وقتی من در اینجا ایستاده ام پس 
کرده ام  که من اشغال  اند و در جایی  کرده  را اشغال  یعنی غیر من فضای دیگری 
گر آنان را ندیده باشم.  که محدود هستند حتی ا نیستند پس این به این معناست 
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که محدود هستند، در وجودشان نیازمند  که همان هایی  گفت  در نتیجه می توان 
هستند یعنی برای اینکه وجود داشته باشند نیازمند کسی هستند که وجودش کامل 

باشد. کسی که نیازمند و محدود نباشد. کسی که وجود از خودش است.
برای اینکه این مسئله واضح تر شود می توان مثالی زد: وقتی پسربچه ای در حال 
ی  گهان قاشق از دستش می افتد و غذا رو خوردن یک غذای خوش مزه است و نا
لباسش می ریزد، مادرش هنگام شستشوی لباس از او می پرسد که چرا لباس چرب 
یخت. در این هنگام  ی لباس ر شده است و پسربچه هم جواب می دهد که غذا رو
از قبل می داند چربی  که  بودن غذا سوال نمی کند چرا  از چرایی چرب  مادر دیگر 
که اینکه  غذا از روغن است و چربی روغن هم از خودش! در اینجا معلوم می شود 
کجا آمده به یک جا ختم شد و آن هم خود روغن بود. مادر به دنبال این  چربی از 
که چربی برای خودش باشد وگرنه تا بی نهایت باید  که بالاخره به یک جا برسد  بود 
همین الگو را ادامه می داد که دراین صورت به نتیجه نمی رسید که لباس پسربچه از 
کجا چرب شده است. در مسئلی وجود خدا هم همین را باید گفت که باید به علتی 

برسیم که وجودش کامل و از خودش باشد. )محمد حسین وکیلی، 1398، 109(

نتیجهگیری

کردن مسئلی وجود خدا از اذهان مردم را دارند به همراه  ک  که سعی در پا افرادی 
از آن استدلال ها، جهانی از عدم  که یکی  لاتی با مسلمانان روبرو می شوند  استدلا

است که حاصل غرق شدن در اقیانوس علم تجربی است.
از هیچ"  کتاب "جهانی  و اساسش،  پایه  که  به این نظریه ای  اینجا اشکالاتی  در 

است، وارد شد.
علم  که  آن  حال  باشیم  باشته  داشته  تجربی  تعریف  چیزی  هر  برای  باید  چرا   -1
کرده و از آن جلوتر نمی رود. پس وقتی  تجربی خودش محدودة خودش را مشخص 
که صحبت از عدم می شود بهترین تعریف از عدم برای علمی است که توانایی بیان 
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تعریف دقیق عدم را داشته باشد.
2- در این مسئله که قبل از مهبانگ چه بوده دو نکته وجود دارد: اول اینکه اصلا 
می توانیم کلمه قبل را به کار ببریم یا چیزی به عنوان "قبل" وجود ندارد و باید از کلمه 
دیگری به نام "عامل" یا "علت" استفاده کرد و دوم اینکه بر فرض اینکه بتوان از کلمی 

قبل استفاده کرد در اینکه قبل از مهبانگ چه بوده، اختلاف بسیار است.
3- وقتی لاورنس با این نظریه در تلاش است تا بگوید خدا می تواند وجود نداشته 
یم چون جهان می تواند  ی ندار باشد پس چگونه نتیجه گیری می کند که به خدا نیاز

از هیچ باشد.
که سازندة  از هیچ درست باشد، جواب این سوال  4- حالا برفرض اینکه جهان 

عدم )با تعریف تجربی( کیست، چه می شود.
5- مهم ترین اشکال بحث همین جاست که علم تجربی که با ماده سر و کار دارد 

چگونه می تواند به این نتیجه برسد که فراماده یا متافیزیک وجود ندارد؟
پس از بیان اشکالات روشن شد که بهترین راه فهم وجود یا عدم وجود خدا فلسفه 

است چون علمی عقلی می باشد.
در  و  شد  مطرح  است،  نیاز  جهان  این  برای  فاعلی  علت  اینکه  بحث  همچنین 

ادامه چند تصور اشتباه درباره وجود خدا تبیین و برسی شد:
که با علت قرار دادن خدا، مشکل حل نمی شود بلکه خود  گفته بودند  1- برخی 
خدا هم نیاز به توضیح دارد. و در جواب گفتیم که هیچ کس چیزی را که کامل درک 

نمی کند اصلش را زیر سوال نمی برد.
که  کردیم  که با مثالی ساده بیان  که علت خدا چیست  گفته بودند  2- برخی نیز 
که علت ها به یک جا ختم خواهند  نباید به "تسلسل" تن به دهیم و باید بپذیریم 

شد.
یچارد  3- برخی نیز تصور می کردند که خدا ساختی جهل بشر است همچنان که ر
اینطور  اما  ببرد،  بین  از  را  جهل  توسط  شده  ساخته  خدای  دارد  سعی  هم  داوکینز 
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ی بشر برای شناخت علت اولیه بوده که آنان را به سمت  نیست بلکه این کنجکاو
خداپرستی کشانده است.

اولیه  که در ماده  گفته شد  اولیه  از علت  4- در قسمت چهارم هم ویژگی هایی 
ای که باعث مهبانگ شده یا هیچ کوانتومی وجود ندارند. پس علت اولیه نیستند و 
پس شناخت تجربی مهبانگ و قبل از آن همچنان سوال "علت اولیه کیست" باقی 

می ماند.
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اصطلاح شناسی واژه محاربه ونفی بلد واثبات مشروعیت آن در باب 
مجازات محارب

علی علیزاده1
سید مرتضی افتخارافضلی2

چکیده

تمامی  دغدغه های  مهمترین  از  سرزمین  یک  کنین  سا ومالی  جانی  امنیت 
دستگاه های حکومتی جوامع بشری است. محارب که نزدیکترین اصطلاح فقهی به 
کترین عناصر برهم زنندهی ثبات امنیت وآرامش یک  یسم است از خطرنا واژه ترور
جامعه است؛ فردی که با قصد فساد دست به سلاح میبرد و جان ومال مردم را مورد 
تعرض قرار میدهد. میان فقهای امامیه، درباره ماهیت محاربه وچگونگی مجازات 
وقیود  شرایط  در  ودقت  نظر  امعان  با  که  میخورد  چشم  به  اختلافاتی  اسلام  در  او 
تعریف محاربه وهمچنین حد یا تعزیر بودن مجازات او میتوان حقیقت مراد شارع 
ی محاربه راتبیین کرد. پایه واساس تبیین مجازات محاربه آیه 33 سوره  از جرمانگار
، یکی از این چهار حد معرفی می کند: قتل،  مائده است که مجازات او را بنابرظاهر
برآنیم  بلد. دراین مقاله  پا بصورت مخالف ونفی  و کشیدن، قطع دست  به صلیب 

1. طلبه پایه ششم مدرسه علمیه آل یاسین؟عهم؟  قم.
2. طلبه پایه ششم مدرسه علمیه آل یاسین؟عهم؟ . 



ش
دان

ی
جوا

ین
خل

دا
جله

□م

26

که با روش توصیفی - تحلیلی بررسی دقیقی نسبت به تعریف محاربه ارائه دهیم و 
گروهی ازمحاربین را  از رهگذر منابع دسته اول شیعی، مشروعیت تبعید ونفی بلد 

اثبات کنیم.

، مشروعیت.  گانکلیدی: محاربه، فساد در زمین، نفی بلد، حد، تعزیر واژ
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مقدمه

مساله این پژوهش بر مبنای واقعیت خارجی مطرح می شود وصرفا زاییده ذهن 
ونیازهای  مشکلات  براساس  می بایست  تحقیق  دیگر  عبارت  وبه  نیست  محقق 
ی شود. جامعه ایران نیز جامعهای روبه رشد وپیشرفت است  جامعه سیاست گذار
وصاحب نظران واندیشمندان دستگاه قضایی در عصر عدالت خواهی اراده جدی 
دارند تا از رهگذر منابع دسته اول شیعی از جمله آیات قرآن وروایات مورد اعتماد، 
ارائه دهند.  با نظر شارع ومورد تاییدعقل وجوامع حقوقی  مجازاتهایی موثر ومطابق 
در این نگاشته سعی شده بصورت تحلیلی ودقیق، ابتدا تعریف محاربه وسپس در 

ی وتبیین شود. کاو ، تعریف نفی بلد وا راستای تعیین مجازات موثر
 محارب در واقع با استفاده از سلاح باعث  ایجاد ترس  وناامنی درجامعه شده و به 
حکم عقل وشرع، لازم است مجازاتی متناسب با میزان ضربه به امینت  جانی ومالی 
برای این عنصر مخرب  او معرفی شود؛ درمنابع  اسلامی چهار مجازات  برای  مردم 
بصورت  پا  و دست  بریدن  یختن،  آو دار  به  قتل،  است:  شرح  بدین  که  شده  معرفی 

مخالف وتبعید.
وبطور  دیگر  مجازات  سه  عرض  در  ازشهرش،  مجرم  کردن  دور  معنای  به  تبعید 

تخییری به عنوان مجازاتی مشروع در شریعت اسلام مطرح شده است.
به  اشاراتی  الدین،1407ق،ج1،ص14(  نجم  مرتبط)طبسی  کتب  از  برخی  در   
شخص  برای  تبعید  مشروعیت  درباره  اسلامی  ونظرات  متفکران  فریقین  فتاوای 
از  عظیمی  بخش  روایات،  سند  بررسی   ، نیز مقالات  برخی  ودر  دارد  وجود  محارب 

مباحث را به خود اختصاص داده است. 
صرفا  محارب  تبعید  مجازات  بررسی  به  نظران  صاحب  نگاشته های  عمده  در   
است  شده  پرداخته  شیعی  منابع  از  بخشی  از  برآمده  فقهیِ  گزارهی  یک  بصورت 
وغالب  نوشته های پیشین نیز نگاه تطبیقی وپیشنهادی درفضای جامعه امروز را مورد 

بحث وبررسی قرار ندادهاند.
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آن جامعه  از مهمترین دغدغه های دستگاه حکومتی  امنیت یک جامعه  ثبات 
کترین  خطرنا از  و  کنند  می  تایید  را  آن  نیز  وتجربه  عقل  دین،  بر  علاوه  که  است 
سلاح  که  کسی  است.  محارب  ثبات،  این  کردن  مخدوش  در  موثر  پدیده های 
دردست گرفته و با اشاعه رعب ووحشت میان مردم ممکن است منجر به قتل نفس 
تاثیر  مردم  معیشتی  اقتصادی  عادی  روند  بر  و  شود  جامعه  وناموس  مال  به  وضرر 

منفی بگذارد.
باروش  سنت  و  کتاب  از  اعم  شیعه  فقهی  منابع  دقیق  بررسی  با  پژوهش  این 
توصیفی-تحلیلی به ارائه تعریفی کامل از محارب ومفهوم نفی بلد با استفاده ازمنابع 
روایی پرداخته ودر ادامه اثبات یا رد مشروعیت مجازات تبعید برای محارب را مورد 

بررسی قرار داده است .
با  محارب  تبعید  مساله  خصوص  در  اسلامی  منابع  میان  کنکاش  و  مراجعه  با 
واژگانی برخورد می شود که پیش از ورود به محل بحث، ذکر آنها و بیان آراء لغویین 

در خصوص معانی آنها حائز اهمیت است.

1.1نفیبلد:

کردن  دور  و  کردن  خارج  به  آن  از  بلد،  نفی  معنای  ذکر  در  عرب  شناسان  لغت 
شرط  دو  تحقق  به  مشروط  اند؛  کرده  تعبیر  بوده  آن  در  که  محدودهای  از  شخص 
بود: نخست  بلد نخواهیم  از نفی  آن دو شاهد مصداقی  که در صورت عدم وجود 
اینکه  دوم  و  ندانند  سابقش  مکان  در  داخل  را  شخص  آن  محل  اهل  عرف  آنکه 
تلقی  سابقش  مکان  از  شده  ورانده  دور  را  الارض  من  منفی  شخص  مذکور  افراد 
کنند)فراهیدی،خلیل بن احمد،1410ق،ج8،ص376 وطریحی، فخرالدین 1416ق 

ج1، ص418 وجوهری،اسماعیل بن حماد1410ق،ج6،ص513(.
 توضیح برخی دیگر از لغت دانان نیز چنین فهمی را از واژه نفی )بلد( تایید می کند 
چرا که ایشان صِرف اخراج او از سرزمین محل سکونتش را نفی بلد نمی دانند بلکه 
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باید در شهری دور از آن مکان سکنا داده شده و همچنین از برگشتش ممانعت به 
عمل آورده شود.

یا حبس)سجن( میدانند  لازم به ذکر است که برخی آنرا بمعنای کشتن )اعدام( و
یا به قائلین مجهولی نسبت داده اند که  که اغلب امهات لغت آن را ذکر نکرده اند و

این خود نشان از تضعیف ایشان دارد.

1.2محاربه:

از دو ماده محتمل است: اول آنکه  محاربه مصدر باب مفاعله است و اخذ آن 
راغب اصفهانی  باشد؛  که بمعنای سلب است  راء  و  به فتح حاء  از حرب  ماخوذ 
معنی  سپس  و  است  جنگ  ضمن  در  غنایم  وغارت  تاراج  معنای  به  حَرب  گوید: َ
)راغب  است  رفته  کار  به  مال  غارت  و  سلب  مطلق  مورد  در  و  یافته  توسعه  آن 
العرفان میگوید:  کنز  در  نیز  ی  اصفهانی،حسین بن محمد،1412ق،ص312( سیور
گفته می شود: حرب  لغت حرب دراصل به معنای سلب است بعنوان مثال وقتی 

ی،مقدادبن عبدالله،1427ق،ص274( الرّجل ماله یعنی مالش را از او گرفت )سیور
دوم اینکه گرفته شده از حرب به فتح حاء و سکون راء باشد که معنای آن عبارت 
است از جنگیدن و نزاع؛ ابن منظور در لسان العرب چنین گفته است: غارت مال 
،محمدبن  انسان و ترک آن شخص به گونهای که هیچ چیزی برایش نماند )ابن منظور

مکرم، 1408ق،ج1،ص303(
که به نظر برخی از اهل لغت،  با دقت در معانی واژه مد نظر چنین متفاهم است 
حرب در استعمالات اولیه خود به معنای غارت کردن مال و به یغما بردن بکار رفته 
است، چون در گذشته بیشتر درگیریهای مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال 
طرف مغلوب توسط شخص غالب منتهی میشده و حتی در برخی موارد هدف از 
باید  این توضیحات  با  بوده است.  بردن مال طرف مقابل  یغما  به  و  جنگ، غارت 
مال  سلب  میان  ملازمه ای  واقع  در  عرب  پسینی  استعمالات  در  که  گفت  چنین 
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معنای  حرب  واژه  بنابراین  است  شده  لحاظ  مسلحانه  ودرگیری  جنگ  و  مغلوب 
جنگ و درگیری مسلحانه به خود گرفته است.

که حرب در  برخی دیگر همچون لغت شناس بزرگ عرب فراهیدی بر این باورند 
مقابل و نقیض سِلم و سلم نیز به معنی صلح و آرامش است، درنتیجه باید حرب 
را به نا امنی و ضدیت تعریف کرد. از اینرو استعمال این کلمه برای جنگ یا سلب 
که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با  وغارت مال با ملاحظه این واقعیت است 
که  دوست  آن  بین  ودشمنی  تضاد  حالت  وجود  و  طرفین  برای  ناامنی  و  اضطراب 
گاهی به صورت غصب مال و گاهی به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند. 
ی و  بنابراین کلمیحرب لزوما به مفهوم جنگ نیست بلکه به معنای مطلق ناسازگار
مبارزه است و در واقع جنگ ودرگیری نظامی مصداقی از آن است )فراهیدی،خلیل 

بن احمد،1410 ق،ج3،ص213(

: 1.3عقر

کردن برشمرده اند)ابن  کتب لغت مانند لسان العرب معنای عقر را عقیم  برخی 
،محمدبن مکرم،1408 ق، ج4 ،ص591( و بعضی دیگر همچون شمس العلوم  منظور
کردن را برای لغت  حمیری ومعجم مقاییس اللغه دراصل معنای زخمی و مجروح 
وابوالحسین  سعید،1420ق،ح7،ص467  بن  اند.)حمیری،نشوان  برده  بکار  عقر 
،احمدبن فارس بن زکریا،1404ق، ج4، ص90( همچنین عبارت عَقَرَ الرجل درمعنای 
در  عرب  شناسان  لغت  آراء  بندی  جمع  است.  شدن  مدهوش  بمعنای  لازم  فعل 
وشکستگی  جراحت  عقر  از  عرب  عرف  که  است  چنین  واژه  این  درباره  کتبشان 

میفهمد وبرای فهماندن عقیم کردن قرینه لازم است.

1.4لص:

بیان شده است. در لغتنامه ها  و چپاولگر  به معنای دزد  لام مکسور ومضموم  با 
ارِقُ، :السَّ صُّ

َّ
الل ید نسبت داده اند. در تاج العروس چنین آمده:)و فتح لام را به ابن در
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ا مَّ
َ
أ صّ،و

َّ
غَةٌفيالل

ُ
مّ،ل

َ
،بالضّ صُّ

ُّ
الصّحاح:الل هْذِیبِو یْدِوفيالتَّ ثُ،عنابْنِدُرَ

َّ
یُثَل مَعْرُوف،و

(.)واسطی،محب الدین،1413ق،ج2،ص238( ،بالکَسْرِ
ً
لِصّا

َّ
سِیبَوَیْهفلایَعْرِفإِلا

که در لغتی خاص لص به فتح لام استعمال شده  آنچه به نظرمی آید این است 
است لکن درکتب روایی این کلمه غالبا بکسرلام آمده است و گاهی بضم لام.

1.5تغریب:

واژه  کردن میان  برقرار  با موازنه  العرب  ابن منظور در لسان  برخی لغویون همچون 
بَ و مغرب الشمس، آن را به رفتن سمت محل غروب خورشید )مکانی دوردست(  غَرَّ

،محمدبن مکرم1408ق ،ج1، ص618( ترجمه کرده است.)ابن منظور

یبه: 1.6اهلر

یب بمعنای شک وتردیداست)فراهیدی1410ق،ج8، ص287 و حمد بن فارس  ر
بن زکریا1404،ج2،ص468( ومنظور از اهل ریبه)اهل فساد واتهام( کسانی است که 
قصدشان در حمل واستفاده از سلاح برای مردم مشخص نیست، به عبارت دیگر 
کسانی که با به همراه داشتن سلاح واستفاده کردن ازآن عادتا وطبیعتا موجب ترس 

واضطراب مردم وایجاد جو ناآرامی درفضای جامعه شوند را اهل ریبه می نامند. 

1.7قطاعطریق:

راغب اصفهانی درمفردات الفاظ قرآن می گویداین عبارت دو معنا دارد؛ نخست 
آنکه:سیر وسلوک وپیمودن راه دومین معنا عبارتست از غصب وگرفتن اموال مردم 
درراه)راهزنی() اصفهانی، حسین بن محمد ،1412 ق:677( فیومی نیز در المصباح 
که درکنار قصد غصب وسرقت باعث  کسی است  گفته است قاطع طریق  المنیر 

ترس مردم نیز می شود )فیومی، احمدبن محمد، 1429ق،ج2،ص509(
مجازات  ومشروعیت  ماهیت  یعنی  حاضر  نگاشته  اصلی  پرسش  به  اینکه  برای 
تبعید برای محارب پاسخ دهیم ابتدا لازم است دو واژه اصلی بحث یعنی محارب 
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که در ارائه تعریف فقهی برای این دو  گیرند. از آنجایی  وتبعید مورد موشکافی قرار 
واژه به تبیین فقها ومفسرین بسنده نمی شود برآنیم که درکنار نقل نظرآنها کلماتشان 

را تاحدی مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم.

یف اصطلاحی محاربه   2. تعر

2.1محاربهدرمنابعاسلامی

2.1.1آیاتوروایات:
مصادیق  تمام  شامل  که  ومنطقی  کامل  تعریفی  دادن  ارائه  جهت  اول  وهله  در 
واقعی خود وخارج کننده مصادیق بیرونی باشد می بایست قرآن کریم و منابع روایی 

را بصورت گسترده مورد بررسی قرار داد.
تبیین  امامیه  ومفسرین  فقها  که  یفی  تعار با  را  آمده  بدست  مفهوم  دوم  مرحله  در 
کرده اند مقایسه کرده وسعی میکنیم تعریفی صحیح وبا کمترین اشکال ارائه دهیم.
با بررسی آیاتی که به نوعی کلمه حرب ومحاربه در آنها منعکس شده است )مائده 
که هیچکدام  64 و33، توبه 107، بقره 279، انفال 57، محمد 4( چنین درمی یابیم 
کرده  را تبیین  او  ارائه تعریفی از شخص محارب نیستند و صرفا مجازات  در مقام 
به  مربوط  آیات در بخش  وبررسی  لذا تحقیق  کرده اند  را ذکر  آن  از  یا خصوصیتی  و

چگونگی نفی محارب خواهد آمد.
 در برخی روایات نیز خصوصیاتی از محارب منعکس شده ولی مشخص نیست 
که کدام قید از قیود بکار برده شده در روایت موثر در تعریف محارب است. روایت 
؟ع؟  ؟ع؟ ازهمین قبیل است :امام باقر از امام باقر صحیح السند محمد بن مسلم 
قصاص  کند  مجروح  را  کسی  و  بکشد  سلاح  شهرها  از  شهری  در  هرکس  فرمود: 
از شهرها سلاح  که خارج  کسی  و  کنند.  تبعید می  به شهری دیگر  را  او  و  می شود 
کسی  کسی را بدزدد وبه غارت برد ولی خون  کند و مال  کشد و ضربه زند و مجروح 
ج76،  ، 1410ق،  را نریزد، محارب است و جزای او جزای محارب است.)بحارالأنوار
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ص194، مستدرک الوسایل1408ق، ج18، ص155، کافی، 1435ق، ج7، ص248(
که  کسی  به  دلالی(  )ازنظر  قطعا  که  می یابیم  در  آن  مشابه  وروایات  روایت  ازاین 
دربیرون شهرها دست به سلاح برد وکسی را موردضرب وشتم قراردهد ومجروح کند 
فقها  توضیحات  به  بامراجعه  البته  می شود.  گفته  محارب  برد  غارت  رابه  ومالش 
درمی یابیم که ایشان قسمت اول روایت راهم مربوط به محارب می دانند یعنی کسی 

که در شهر با سلاح شخصی را بترساند وزخمی کند نیز محارب محسوب می شود.
آنچه که در نگاشته حاضر مورد اهتمام قرار گرفته آنست که باید تمام قیود اصلی 
محارب  واقعی  مصادیقِ  تمام  که  بصورتی  شود  مشخص  تعریف  گونه ی  ورکن 
زمینه  این  در  دیگر  وارده  روایات  بررسی  از  گزیر  نا بنابراین  شوند؛  لحاظ  درتعریف 

ی جامع تر نسبت به مراد شارع دست یابیم. هستیم تا به تصور
گر کسی   از امام صادق؟ع؟ روایت کرده اند از پدر بزرگوارش که این چنین فرمود: ا
را  او  گر توانستی  ا کند  ی  تو و اموال تو دست دراز تو وارد شد و خواست به اهل  بر 
گر  ا را بکش پس  او  کن(، دزد در جنگ با خدا و رسول خداست،  بزن)وبااو مقابله 
194،تهذیب   /76 بحارالأنوار1410ق:   ( است  من  گردن  بر  باشد  تو  بر  آن  در  چیزی 

الاحکام 1407ق:157/6(.
که مبادرت  کسی را  کاسته است.امام می فرمایند:  گذشته  این روایت از ابهامات 
گرچه منجر به دزدی  به تعرض به مسلمان و اهل و مالش می کند محارب مینامند ا

و جراحت و قتل نشود.
پس صرف سلاح کشیدن وایجاد ترس در قلب مسلمان به جهت اضرار به جان و 
ک بدست آوردن قصد او نزد مسلمان، ظاهر  مال در صدق محاربه کافی است و ملا
او به همراه وجود سلاح است و ثمره این نوع بیان از محاربه و شخص محارب در 
که ممکن است او نافی قصد ارعاب و اضرار  انکار او نزد قاضی روشن می شود چرا

به مسلمین شود.
گرچه مال  ا و غارتگر )لص( محارب است. دزد  : دزد  امام می فرمایند  ادامه  ودر 
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گر موجب ترس وبرهم زدن آرامش مسلمانی شود محارب است  را به چنگ نیاورد ا
وکمترین مجازات او تبعید است. 

. بِیجَعْفَرٍ
َ
بْنُرِئَابٍعَنْضُرَیْسٍعَنْأ سند: رَوَىعَلِیُّ

محارب  بگردد  اسلحه  با  شب  به هنگام  هرکس  ؟ع؟فرمودند:  باقر امام  ترجمه: 
محسوب می شود مگر آنکه از اهل ریبه نباشد)من لایحضره الفقیه1413ق :68/4(

کند  که در شب سلاح با خود حمل می  کسی را  ؟ع؟  در این روایت، حضرت باقر
که  است  این  است  متفاهم  شریفه  روایت  این  از  آنچه  فلذا  انگاشته اند  محارب 
درتعریف محارب نه زدوخورد ومشاجره شرط است، نه زخمی کردن و نه سرقت ونه 

کشتن....
که توقع حمل واستفاده  کسانی هستند  گذشت  که  منظور از اهل ریبه همانگونه 
از سلاح از ایشان نمی رود به عبارتی دیگر اجازه قانونی بر استفاده از سلاح ندارند. 
گر شخصی از نگهبانان شهرسلاح در دست داشته باشد وموجب ترس دیگری  فلذا ا
که حد وسط و نقطه مائز میان شخص محارب  شود محارب محسوب نمی شود چرا
گراجازه قانونی برحمل سلاح نداشته باشد به  کشیدن شبانه است ا و غیر او سلاح 
یك  درواقع  میزند  پرسه  شهر  در  وشبانه  است  سلاح  حامل  که  کسی  دیگر  عبارتی 
برخورد  اسلام  مبین  شریعت  در  گفت  بتوان  بسا  چه  فلذا  است  خاموش  یسم  ترور
کید است. این همان  گیریش مورد تا ومقابله با محارب از همان مراحل اولیه شکل 
کنی محارب و  یشه  که در برخی مجامع بشری جهت مقابله ور ئی است  نقطه خلا

یست احساس می شود. ترور
می کند  مشخص  را  محارب  تعریف  در  سرقت  نقش  که  یم  دار دست  در  روایاتی 
ازجمله صحیحه حلبی از امام صادق؟ع؟ که از جدشان امام علی؟ع؟ نقل میکنند 
تو رسد  به  ازآن  را بکش هرچه  او  آمد  تو  گردزدی به سمت  ا که این چنین فرمودند: 

برگردن من باشد. 
کنار سرقت باعث  گر دزدی شمشیر بکشد ودر  که ا از این روایت بدست می آید 
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ترس دیگران شود محارب است .
کشتن  صرف  به  صدوق،  شیخ  روایت  مانند  روایات  برخی  اساس  بر  همچنین 

شخصی محاربه اطلاق نمی شود
 َ ّ
و�نَ الل ُ ارِ�ب ُ

نَ �ي �ي ِ
ن َّ

اءُ ال �ن َ ما �ب
�نَّ  »شیخ صدوق می گوید: از امام صادق؟ع؟ دربارۀ آیۀ )اإِ

( پرسیدند، امام؟ع؟ فرمود: هرگاه کسی مرتکب قتل شده ولی محاربه نکرده  ُ َ
وَ رَسُول

و مال کسی را نگرفته باشد، به قتل می رسد.
) من لایحضره الفقیه1413ق: 67 ،وسایل الشیعه1409ْق: 28 /312(

روایت متوجه میشویم  این  از جمله  به بحث هستند  که مربوط  روایاتی  بررسی  با 
که در صدق محاربه صرف کشتن شخصی کفایت نمی کند واینکه محاربه ماهیت 

وتعریفی خاص دارد غیر از قتل وسرقت ومجروح کردن. 
بوسیله  انسانی  ترساندن  به  که  است  این  می آید  بدست  وآیات  روایات  در  آنچه 
یا معنوی)برهم زدن ثبات وآرامش  سلاح به ناحق به قصد مادی )سرقت وغارت( و

....( محاربه اطلاق می شود. درجامعه، قتل،جرح،ضرب و
در برخی از روایات فقط به تعبیر »إذاحارباللهورسولهوسعیفیالارضفسادا« همان 
درتحقق  هرآنچه  پس  است،  شده  کتفاء  ا است  آمده  مائده  33سوره  درآیه  که  طور 
محاربه تاثیر دارد باید از ماهیت کلمه محاربه وتلاش به فساد درزمین برداشت شود 
همانگونه که فقها درضمن تفسیر این دو عبارت تعریف محاربه را ارائه داده اند. پس 
لازم است فهم فقها ومفسرین از منابع را درنظر بگیریم تا در نهایت تعریفی کامل ودور 

از نقص ارائه دهیم.

2.1.2فتاوایفقهایامامیه
محارب: 2.1.2.1تبیینفقهایمتقدماز

که قبل ازشیخ  نکته: مقصود ما از متقدمین اصطلاح مشهور آن است و فقهایی 
یستند را شامل می شود وفقهای پس از ایشان متأخر نامیده شدهاند. طوسی می ز

عقیل  ابی  وابن  جنیداسکافی  ابن  مرحوم  از  چیزی  که  یافتیم  فحص  از  بعد 



ش
دان

ی
جوا

ین
خل

دا
جله

□م

36

مبهم  ونظرشان  نیست  دردست  محارب  درموردتعریف  صدوق  شیخ  وهمچنین 
به عنوان  یافت می شود  ازایشان  فتاوایی دراین باب درکتب مختلف  گرچه  ا است 
به  وقول  میدانند  وزن  مرد  شامل  را  حکم  جنید  ابن  درمقابل  فقهی  کتب  مثال 

اختصاص مجازات محاربه به مردان را به ایشان نسبت می دهند .
در الانتصارسیدمرتضی عباراتی هست که گمان می رودایشان تعریفی از محارب را 
بین:ومماانفردتبهالإمامیة: ارائه داده اند.درالانتصاراینگونه آمده است: حکمالمحار
بغیعلیهوخرجعنالتزامطاعتهیجريمجرىمحارب القولبأنمنحاربالامامالعادلو
في  آخر أحکامهمامنوجه اختلف إن  و ، بالکفر الحکمعلیه في النبي؟ص؟وخالعطاعته

کیفیةالغنیمةمنأموالهم. الموارثةو المدافنةو

است،  واجب  او  از  اطاعت  که  وهرکسی  معصوم  درمقابل  هرآنکه  خلاصه  بطور 
سرکشی کند محارب ودر حکم کافر است. 

أخذوا الإسلامو أهلالدغارةإذاجردواالسلاحفيدار گوید:و شیخ مفید درمقنعه می 
الأموال.)بغدادی،محمدبن محمدبن نعمان 1413ق:804( 

: اهل دغاره بودن )یورشگری،( کشیدن  قیود ذکر شده در این تعریف عبارت اند از
سلاح،اقدام در دارالاسلام و اخذ اموال.

شیخ طوسی درنهایه محارب را اینطور معرفی می کند:کسی که برای گرفتن مال انسانی 
ازهمین   720 درصفحه  حسن،1400ق:297(لکن  بن  )طوسی،محمد  بکشد.  سلاح 
کتاب می گوید او کسی است که سلاح بکشد و از اهل ریبه باشد چنانچه ملاحظه 
می شود شیخ طوسی این دو شرط را »اهل ریبه بودن وبیرون آوردن سلاح ازغلافش« از 
ارکان تعریف دانسته است. ایشان دراین بخش از نوشتهاش انگیزه  اخذ مال واقدام 
در دار الاسلام را که درتعریف شیخ مفید وجود داشت لحاظ نکرده و شرط ندانسته 
است: نیزگفته  مبسوط  در  و  نفرموده  بیان  را  تجریدسلاح  از  هدف  به علاوه،   است. 
اخافالسبیللقطعالطریق السلاحو )قالجمیعالفقهاءالمرادبماقطاعالطریقوهومنّشهر
و بحر کانوااو  اخافالناسفیّبر السلاحو الذیرواهاصحابناأنالمرادبهاکلمنّشهر و
رووااناللصایضامحاربوفیبعضروایاتناانالمرادبهاقطاع فیالبنیاناوفیالصحراءو
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الطریقکماقالالفقهاء()طوسی،محمدبن حسن، 1390ق، ج8، ص47(.

کشیدن برای قطع  که محاربه را سلاح  کرده  شیخ در این تعریف قول فقها را ذکر 
طریق و راهزنی و ناامنی راه ها دانسته اند و ظاهراً آن را پذیرفته است.درکناراین قول، 

اقوالی دیگر ازتعریف محارب وجود داردکه ایشان به ذکرآنها بسنده کرده اند. 
که برای ترساندن مردم  گفته است :کسی ازقطاع طریق  همچنین ایشان درخلاف 

درراه ها سلاح بکشد محارب است.)طوسی،محمدبن حسن،1407ق:458/5(
به همین اندازه درباره نقل نظرات فقهای متقدم درمورد تعریف محارب کفایت می 

یم. یف تببین شده بوسیله متاخرین می پرداز کنیم وبه تعار
: کنون شروطی که متقدمین به آنها اشاره کرده بودند عبارت بود از تا

1.بیرون کشیدن سلاح
2.خروج ازولایت رسول یا نائبش

 3.قطع طریق
4.دزدی)قصددزدی(

5.اهل دغاره وریبه بودن
6.درمملکت اسلامی بودن

7.مردبودن
درآینده خواهیم دیدکه کدام شرط ازشروط ذکرشده مورداعتنای متاخرین قرارگرفته 
نظرمتقدمین  میان  تمایزی  چه  واساسا  نشده  واقع  موردقبول  کدامیک  ودرمقابل 

ومتاخرین وجوددارد.

: 2.1.2.2تبیینفقهایمتاخر

محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه)ترساندن(  مردم را محاربه دانسته و در مورد 
کرده و قول اصح را عدم اشتراط  اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید 
دانسته بلکه فرموده باقصد اخافه و علم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر 
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اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره  کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت 
عنوان  ثبوت  را(  قول  را)بهترین  اقوال  واشبه  است  کرده  تردید  باشد  نداشته  اخافه 
حسن،1373ش:  حلی،جعفربن  (محقق  است  دانسته  خصوص  این  در  محاربه 

)18/4
می  شرط  را  بودن  ریبه  ازاهل  محارب  عنوان  اثبات  برای  درمختلف  علامه 
بن  یوسف  بن  حلی،حسن  است)علامه  راذکرنکرده  مردم  قیدترساندن  داندلکن 

مطهر1413ق:256/9(
به  مردم  ترساندن  برای  که  است  کسی  است:محارب  شده  تبیین  درجواهر   
باشد)نجفی،محمد  درغلاف  سلاح  گرچه  بردا سلاح  به  دست  فساددرزمین  قصد 

حسن،1404ق:564/41(
برای ترساندن دیگری محارب  کشد  آنکه سلاح  گفته  شهیداول درلمعه دمشقیه 
دارد.)عاملی،محمدبن  درتعریف  ریبه  اهل  ذکر  برنفی  تصریح  هم  وایشان  است 
مکی،1410ق:263(لکن شهیدثانی درادامه این مطلب قصداخافه را شرط ندانسته 
الدین بن علی،1410ق:290/9(  لا«.)عاملی،زین  ام  است وگفته است»قصدالاخافه 
آنچه ازکلام شهید متوجه می شویم این است که صرف ترسیدن مردم از شاهرسلاح 
گرچه ازاهل ریبه نباشد.لکن درخارج ومقام ثبوت ترس از غیراهل ریبه  کافی است ا
پاسبان واقع نمی شود زیرا آنها اذن قانونی بر استفاده ازسلاح دارند.وچه  مانند سربازو

بساظاهر هم عدم اشتراط قصداخافه باشدچنانکه درادامه خواهدآمد.
امام خمینی نیز درتحریر الوسیله می فرماید: المحاربهوکلمنجردسلاحهأوجهزه
إرادةالإفسادفیالأرض .یعنی ایشان اولا صرف بکارگیری سلاح رامطرح  لإخافةالناسو

می کنندو تجرید سلاح را شرط نمی دانند)تجریدبمعنای بیرون آوردن سلاح از غلاف 
است( ثانیاقصدافساددرزمین را شرط می داند.همانگونه که صاحب جواهرمحارب 
نظر  این  اساس  بر   )637 لنکرانی،محمد،1422ق:  بود)فاضل  کرده  اینطورتعریف  را 
کارگیری سلاح و قصد اخافه، قصدافساد در زمین  برای تحقق محاربه، علاوه بر به 
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نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیی  33سورة مائده است که موضوع 
حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین.کما اینکه دراین عبارت 
عو�ن �ن الار�ن �نسادا« عنوان منظور محاربه بر وجه  و�ن الله ورسول و�ي ار�ب ازآیه آمده»�ي
گر هر یک از شرایط محاربه وافساد تحقق پیدا نکند موضوع  فساد است. درنتیجه ا
حکم مذکور در آیه تحقق نمی یابد زیرا محاربه و افساد هریک جزئی از سبب اند که 
با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های چهارگانه قابلیت اجرا پیدا 

می کند.تفصیل این نکته دربخش جمع بندی خواهد آمد. 
همانگونه که اشاره شد نظر متاخرین تمایزاتی با متقدمین دارد:

به  ولی  هستند  ازسلاح  استفاده  اشتراط  به  قایل  فقها  همه  که  است  این  ظاهر 
نمی  شرط  را  وفسادبودن  ریبه  اهل  متقدمین  درمقابل  دیگرمتاخرین  علامه  غیراز 
افزودهاند  محارب  تعریف  به  را  مردم  ترساندن  قید  متاخرین  براینکه  دانند.علاوه 
می  دیده  درروایات  آن  از  اشاراتی  لکن  نمی شود  یافت  متقدمین  اقوال  در  که 
شود)عیاشی،محمدبن مسعود،1380ش: 315/1( که بایدبررسی کردذکر این عبارت 

 . درروایات موجب اشتراط آندرصدق محاربه می شود یا خیر

2.1.3تبیینمفسرین

شیخ طوسی درالتبیان آورده است محارب کسی است که سلاح بکشد ودیگران را 
بترساند.)طوسی،محمدبن حسن،1400ق:504/3(

وجوهشتی و متفاوتة مراتب الفسادعلی  و المحاربة شده: گفته  البیان  روح  درتفسیر 
منالقتلبدونأخذالمالومنالقتلمعاخذهومناخذهبدونقتلومنالاخافةبدونقتل

کردن وکشتن راشرط نمی داندواینکه درمحاربه  أخذ. فلذا ایشان سرقت ومجروح  و

اخافه)ترساندن( شرط است.
به  تهدید  با  که  است  کسی  محارب  از  منظور  می فرماید: ی  شیراز مکارم  الله  آیی 
اسلحه به جان یا مال و ناموس مردم حمله می کند؛ اعم از این که به صورت دزدان 
که با تهدید به  گردنه ها باشد، یا در داخل شهرها و حتّی افراد چاقوکش  جادّه ها و 
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اسلحه سرد به جان و مال و نوامیس مردم هجوم می آورند نیز مشمول این مجازات 
و  خدا  با  محاربان  عنوان  به  مردم،  بر  مهاجمان  این  اینکه  توجّه  قابل  و  هستند، 
کید فوق العاده اى است که اسلام درباره  ؟ص؟معرّفی شده اند؛ و این دلیل بر تأ پیامبر
رعایت آزادى و امنیّت اجتماعی و حقوق انسان ها دارد.1ایشان برخلاف متقدمین 

،1361 ش:360/4( ی،ناصر اخافه راشرط ندانسته است.)مکارم شیراز
درتفسیر نورآمده است:طبق آیه قرآن ربا خوار هم محارب شمرده شده چون امنیت 
اقتصادی رابه هم میزند. درروایات هم توهین به مسلمان محاربه باخدا به حساب 

آمده است:
ه)قرایتی، محسن، 1376 

ّ
فقدبارزنیبالمحاربهیعنیمناستحقرهواذل

ً
مناهانلیولیا

ش:80/3(
دربعضی کتب روایی عباراتی مانند»مناستذلعبدیالمومنویامناخافلیولیاویا

منعادیاولیایی«آمده است ولکن عبارت من اهان لی..بهترین سند رادارد.

علامه طباطبایی درالمیزان می فرماید: محاربه افساددرزمین ازراه اخلال به امنیت 
عمومی بوسیله تهدید مردم بااسلحه است.

ارائه  وازخودتحلیلی  کنند  را ذکر می  رأی فقها  غالب مفسرین درتعریف محارب 
نداده اند لکن علامه طباطبایی تبیینی منحصربه فرد نسبت به فقهای گذشته دارد 
می  مائده  33سوره  آیه  درتبیین  ایشان  است  قرآنی  متون  به  دقی  نگاه  از  کی  حا که 

فرماید:
نَ  �ي ِ

ن َّ
از آنجا که در آیه شریفه رسول خدا؟ص؟را ضمیمه کلمه"الله" کرده، و فرموده:" ال

" این معنا را به ما می فهماند که مراد از محاربه، دشمنی با خدا  ُ َ
َ وَ رَسُول َّ

و�نَ الل ُ ارِ�ب ُ
�ي

درخصوص مواردى است که رسول نیز در آن دخالتی دارد و در نتیجه تقریبا متعین 
که برگشت مىکند به  که بگوئیم: مراد از محاربه با خدا و رسول عملی است  مىشود 
دارد، نظیرجنگیدن  آن چیز ولایت  بر  از جانب خداوند  که رسول  اثر چیزى  ابطال 

، پيام قرآن، 10جلد، دار الكتب الإسلامیة - ایران - تهران، چاپ: 9، 1386 ه.ش. ى، ناصر 1. مكارم شیراز
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که امنیت عمومی را خدشه دار می  کفار با رسول و با مسلمانان، و راهزنی راهزنان 
سازد .

" را  ً
سادا

رْ�نِ �نَ
أَ ْ
ِ الا

عَوْ�نَ �ن ْ َ
و همین که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول جمله:" وَ �ي

آورده، معناى منظور را مشخص می کند و می فهماند که مقصود از محاربه با خدا و 
رسول افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است، نه مطلق محاربه 
خدا؟ص؟با  رسول  که  است  مسلم  و  ى  ضرور معنا  این  اینکه  بر  علاوه  مسلمانان،  با 
بر آنان پیروز شدند و آن  از آنکه  کردند بعد  که با مسلمانان محاربه  کفار  از  اقوامی 
کافران را سر جاى خود نشانید معامله محارب را با آنان نکرد، یعنی آنان را محکوم به 
قتل یا دار زدن یا مثله و یا نفی بلد نفرمود، و این خود دلیل بر آن است که منظور از 

جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست.
ى که از ظاهر آیه بر می آید اخلال به امنیت  بنا بر این مراد از محاربه و افساد بطور
ى فرد معین کشیده شود  عمومی است و قهرا شامل آن چاقوکشی نمی شود که به رو
که خوف  کند، چون امنیت عمومی وقتی خلل می پذیرد  را به تنهایی تهدید  او  و 
عمومی و ناامنی جاى امنیت را بگیرد و بر حسب طبع وقتی محارب مىتواند چنین 
خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند و به همین جهت 
که در تفسیر این آیه وارد شده نیز محاربه و فساد  که در سنت یعنی روایاتی  است 
است. شده  تفسیر  آن  مثل  و  کشیدن  شمشیر  به  یعنی  عملی  چنین  به  زمین  در 

)طباطبایی،محمدحسین،1374ش: 532/5(
باید توجه داشت که مراد از محاربه با خدا و رسول،محاربه با مسلمانان است ولی 
به منظور بزرگ جلوه دادن آن ،توجه دادن به اهمیت امت اسلامی و اینکه جنگ با 
امت اسلام به منزله ی جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه،به خدا ورسول 
البته  آنهاست  و تحت ولایت  به خدا  زیرا امت اسلام منتسب  اضافه شده است، 
درتحقق محاربه مسلمان بودن ترسیده شده شرط نیست بلکه هرآنکه درمملکت 
گرچه ازاهل ذمه باشد را شامل می شود.  اسلامی دارای امنیت جانی ومالی است ا
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چنین معنایی به منزله ی مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود همین 
ی، 1385ش: 351/2( معنا را برگزیده است)سیور

که  پذیرفت  باید  است  رساتر  و  روانتر  اینجا  در  اسنادی  مجاز  اینکه  به  باتوجه 
ی لحاظ شده است و با پذیرش  هرگونه محاربه ای با مسلمانان در این معنای مجاز
مسلمانان  با  کافران  گاهی  شد  قائل  گونی  گونا انواع  محاربه  برای  باید  معنا  این 
میجنگند، گاهی گروهی از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامی قیام می کنند و با 
آن می جنگند و گاهی گروهی از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنی و ترساندن و غارت 
و خونریزی با گروهی دیگر از ایشان به جنگ می پردازند. هر یك از این انواع محاربه را 
میتوان محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و درنتیجه مصداق آیه ی کریمه دانست. 
کافران با مسلمانان مراد آیه نیست.  اما با توجه به قرائن متعدد، بدون شك محاربه 
وا  �ب �ت ن  �ي الن )الا  است:  آمده  بعدی  آیه  در  که  است  استثنایی  قرائن  این  ترین  روشن 
که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه  م( ظاهر آیه آن است  دروا عل�ي ت ل ا�ن �ت ب

من �ت

توبه از شرک و این خود قرینهای است بر اینکه این محاربان از مسلمانان هستند 
سایر  کنند  توبه  و  بردارند  محاربه  از  دست  آنها  بر  ی  پیروز از  قبل  اینکه  مجرد  به  و 
احکام مسلمانی در مورد آنان اجرا می شود. هم چنانکه در دیگر حدود الهی نیز این 
کفرشان باشد  کافران باشند وجنگ با آنها به سبب  گرمحاربان از  چنین است. اما ا
که در حصن اسلام درآیند و صرف دست  در صورتی عفو شامل حالشان می شود 
که در آمده است به خودی  کافی نیست، بلکهً  اساسا تعبیر توبه  کشیدن  از جنگ 
، را که توبه برای  خود شاهد بر آن است که منظور آیه محاربان مسلمان است نه کافر
، کافر ایمان میآورد داخل در حوزه اسلام می شود و برای  مسلمانان است نه برای کافر

این حالت، تعبیر توبه به کار نمی رود.) هاشمی شاهرودی، 1378 ش:210(

جمعبندیوتعریفنهایی

یف فقهاومفسرین  رسیدن به یک تعریف صحیح مبتنی بر بررسی قیود مذکوردرتعار
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یف با آیات و روایات وصحت سنجی آنها باتوجه  است ودرمرحله بعد مقایسه ی تعار
به قیودی که درمنابع دست اول شیعه بدست ما رسیده است.

مساله اول:آیا قصد ترساندن درتعریف محارب نقش دارد کما اینکه غالب فقها آن 
را ذکر کرده اند؟

که باعث ترس وناامنی  کسی است  که درآیات و روایات آمده محارب   همانگونه 
به  که  شخصی  چنین  وطبیعتا  راهها  در  وچه  درشهرها  چه  شود  جامعه  درفضای 
که  قید  این  شودفلذا  می  مردم  ترس  موجب  دارد  دردست  سلاح  خاص  قصدی 
کثرکتب فقهی بزرگان ازمتقدمین تامتاخرین آمده شرط نیست بلکه حاصل فعل  درا
کرده باشد وچه نکرده  این شخص است این فرد چه دراصل قصدترساندن مردم را 
کما  گذاشته  پا  زیر  راتامین می کند  امنیت مردم  که  را  قوانینی  این عملش  با  باشد 
کرده است)عاملی،زین  اینکه درکتاب الروضه البهیّه نیز شهید ثانی همین را بیان 
الدین بن علی،1410ق:290/9( بله ،ایجادناامنی وترس دردیگران شرط است فلذا به 
گرکسی  صرف قصدفسادوترساندن دیگران اومحارب شمرده نمی شود.علاوه بر این ا
خاص  محدودهای  ودر  قانونی  اذن  داشتن  بدون  ازسلاح  استفاده  که  شود  معتقد 
دربین مردم ملازمه دارد با قصد ایجاد ناامنی درمحیط جامعه پس در این صورت 
وبرخی  پیامبر  درزمان  که  است  مهم  نکته  این  لکن  خواهدبود.  فردمحارب  این 
ازمعصومین تاحدی حمل سلاح ممنوع نبوده فلذا صرف داشتن آن مجازاتی نداشته 
،حمل  پایدار امنیت  برایجاد  ها  حکومت  کید  وتا وعصرحاضر  زمان  شرایط  به  ولی 
گربا قصددیگری غیرازسرقت وقتل وایجاد  سلاح جرم انگاشته شده است فلذا فردا
ی  یگری ازسلاح استفاده کندبطور ی وباز یا باز ناامنی درجامعه مانند قصد رقصیدن و

که قصدایجاد ناامنی درجامعه نداشته باشدمحارب نیست.
در روایت دیگری از امام علی؟ع؟نقل شده که فرمودند: کسی که درمقابل دیگری 
ی است مشکلی ندارد. بعضی به استناد به همین روایت وروایات  باسلاح درحال باز
مشابه قصد اخافه را شرط دانسته اند)گلپایگانی، سید محمدرضا ،1412ق:518/3( 
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کردن قصدفساد وضربه زدن به  کردن وشوخی  ی  لکن ممکن است درمقابل قید باز
جان ومال وامنیت باشد نه قصد ترساندن حال آنکه دلیلی بر این اشتراط بجز تمایل 
کثر فقها به آن نیست زیرا درهیچ یک از منابع شرعی این قید نیامده است .فیض  ا
کاشانی درمفاتیح الشرایع هم همین راتایید می کند )کاشانی،محمدمحسن،1401 ق 

)99:
مساله دوم:آیامحارب مختص به گروهی خاص مانند قطاع طریق واهل ریبه است 

یاشامل گروه های دیگر هم می شود؟
تعریف محاربه به قطع طریق که مستلزم ربودن مال افراد درگردنه ها و راه های خارج 
از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای 
امامیه نادر است و بیشتر به نظرگروهی از اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه 
کبری است )عوده، 1989م: 639/2( .مالکی ها به  عبارت از قطع طریق یا سرقت 
صراحت این قید را شرط می دانند .المحاربعندالمالکیة:هومنأخافالطریقلأجل
إنلمیقصدأخذمالالسالکینبل فیها،و الانتفاعبالمرور أنیمنعالناسمنالسلوكفیها،و

قصدمجردمنعالانتفاعبالمرور.)سعدی،ابوجیب1408ق:84(

عدم اشتراط این قید قریب به اجماع امامیه است. درخلاف والمبسوط ناامن کردن 
راه ها وکشیدن سلاح وقصدقطع طریق سه شرط محارب عنوان شده است.دلیلشان 
هم اجماع اصحاب ومدلول اخبار است.)طوسی،محمدبن حسن،1407ق:457/5(
)همان،1387ق:47/8(لکن ایشان درنهایه )همان،1400ق:720(قطع طریق را شرط 
گفته  ،محارب  ازمحارب  منظورشان  ومبسوط  درخلاف  یعنی  واین  اند  ندانسته 
کرده  اشاره  نکته  این  به  نیز  خود  تبیان  درتفسیر  اینکه  کما  است  بوده  درآیه  شده 
ازمصادیق  مصداقی  درباره  شریفه  آیه  نداردکه  مشکلی  است)همان،504/3(که 
قطاع  هم  متقدم  ازفقهای  وچندی  عباس  ابن  اینکه  باشدکما  شده  نازل  محارب 
یس حلی می گویندمرادآیه مورد  الطریق را مقصودآیه معرفی می کنند. طبرسی وابن ادر
خاصی از محاربین یعنی قطاع طریق است ودرعین حال محارب را مخیف سبیل 
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حسن،1410ق:418/2،حلی،ابن  بن  اند.)طبرسی،فضل  کرده  عنوان  وشاهرسلاح 
طریق  قطع  درتحریرالوسیله  خمینی؟ره؟  امام  یس،1410ق:505/3(همچنین  ادر

راشرط نمی داند.
متوجه  کرده اند  ذکر  امامیه  فقهای  که  هایی  وحدوسط  فقهی  منابع  بررسی  با 
می شویم که قطاع طریق گروهی از محاربین هستند که با داشتن شروط دیگرمحاربه 
عنوان حرابه را خواهد گرفت.درواقع بارزترین مصداق محارب قاطع طریق است که 

هم شرط ترساندن مردم را دارا است وهم استفاده ازسلاح را.
اما درباره قید اهل ریبه باید گفت:

که  کسانی  گذشت  لغوی  تعریف  دربخش  عبارت  ازاین  بحث  که  گونه  همان 
امرشان دراستفاده ازسلاح برای مردم روشن نیست اهل ریبه نامیده شده اند. کسانی 
پاسبانان  مانندسربازان،  حکومت  بنابرقانون  است  متوقع  ازآنها  سلاح  حمل  که 
یا استفاده  کنند و که برخلاف قانون باخود سلاح حمل  کسانی  محارب نیستند اما 
ک سانی که سابقه شرارت وفساد واقدام برعلیه امنیت ملی داشته باشندبا  یا کنند و

داشتن شرایط محاربه مجازات اورا خواهند داشت.
تحقق  در  را  بودن  ریبه  اهل  امامیه،  فقهای  از  برخی  که  است  ذکر  به  لازم 
محمدبنحسن،1400ق،ج2،ص720  )طوسی،  دانستهاند  شرط  محاربه  تعریف 

وابنبراج،1406ق،ج2،ص553 وراوندی،سعیدبنعبدالله،1405ق،ج2،ص387(
.ک.مصدر  کثر فقها اعم از متقدمین ومتاخرین آن را شرط ندانسته اند )ر درمقابل ا

سابق(
است  نصوص  از  متیقن  قدر  بر  واقتصار  کتفاء  ا فقها  از  اول  گروه  دلیل  مهمترین 
که درظاهرآن را شرط می داند لکن مردود است  و استنادشان به خبرضریس است 
محارب  شخص  این  درخارج  که  معنا  این  به  است  اثبات  درمقام  روایت  که  چرا 
واقع  برای ما  ازقیود غالبی درتبیین های فقها بشمارمی رود ولی  است وبه اصطلاح 
رانشان نمی دهد تا موجب شود درتعریف تصرف کنیم وآن را ازشروط محارب عنوان 
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ذین «یعنی الذین جمع 
ّ
کنیم علاوه براینکه عبارت بکاربرده شده درآیه »انّما جزاءال

معرف به الف ولام است که عموم را می رسان غیر ازاین آیه روایات ونصوص دیگرهم 
عامندوخصوصیتی برای اهل ریبه قائل نشده اند)کما اینکه ازکلماتی همچون رجل 
ومن استفاده شده است( وهمین که بقیه شرایط ازجمله اخافه دراین شخص صدق 

گرچه ازاهل ریبه نباشد. کند محارب خواهد بودا
نقش  محارب  وآیاقصدفساددرتعریف  چیست  درزمین  افساد  سوم:معنای  مساله 

دارد؟
عدم  :261/10(وبه  مکرم،1414ق:  ،محمدبن  منظور است)ابن  صلاح  فسادضد 
هرتجاوز  محمد،1412ق:379(.به  بن  است)اصفهانی،حسین  شده  تبیین  اعتدال 
لکن  است  آمده  اینگونه  تفاسیر  دربعضی  اینکه  گویندکما  فسادمی  ومعصیتی 
لغوی  معنای  تخصیص  هدف  قیدبه  این  به  وتقیید  آمده  الارض  فی  شریفه  درآیه 
که فساددرغیرزمین عادتا فرض  فساداست والا لغویت درتعبیر قرآن لازم می آید چرا 
نمی شود وتقیید به آن هیچ معنایی را نمی رساند.پس فی الارض می گویدفسادی که 
،نسل واموال موجب جزاء اشاره  موجب ضرربه دیگران شود اعم ازضرر به جان ،آبرو

شده خواهد شد.
این  تبیین  برای  آیه 33 سوره مائده است  ی محارب  انگار که مبنای جرم  ازآنجا 
یسعون فی الارض  یم»انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله و قید به بررسی آیه می پرداز
فسادا « این آیه هم به محاربه تصریح دارد وهم به فساد درزمین لکن ظهور عرفی آن 
این است که محاربه با خداوند ورسولش وفساد درزمین هرکدام جزء موضوعند وبرای 
ثبوت مجازات گفته شده درآیه هر سه باید محقق شود)موسوی بجنوردی ،1384ش: 
کوشیده اند این دو واژه را بیانگر دوجرم مستقل بدانند )حبیب  151(هرچندبرخی 
که ایندو مستقل  ،1379ش:12(اما قاطبه مفسرین وفقها معتقدند  زاده،محمدجعفر
عو�ن  و�ن الله ورسول صل و�ي ار�ب ن موصول است و�ي �ي درنظر گرفته نشده اند درآیه زیرا الن
�ن الار�ن �نسادا عطف بر صله است ومجموع معطوف ومعطوف علیه برای بیان یک 
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فهمیده  دوقید  استقلال  میشد  تکرار  یسعون  سر  موصول  گر  ا بله  هستند  حقیقت 
لنکرانی،محمد،1422ق:638( کاشانی،محمد،1372ش:90،فاضل  شد)امامی  می 
پایه فساددرزمین  که موضوع مجازات محاربه بر علاوه براینکه فقها اتفاق نظر دارند 
است نه فساد مجرم به تنهایی )نجفی،محمدحسن ،1367ش:251/4(وفساددرزمین 
علت ثبوت مجازات برمحارب است وبه اصطلاح قید تعلیلی است برای محارب)

مرعشی،سیدمحمدحسن،1370ش:44،فاضل لنکرانی،محمد، 1422ق:638(
به  مقرون  گاهی  که  است  عنوانی  آیامحاربه  شودکه  می  مطرح  سوال  این  حال 
ثابت می شود  براو  درآیه  گفته شده  ودراین صورت مجازات  افساددرزمین می شود 
که افساددرزمین برعملش صدق  یا افساددرزمین جزء ماهیت محاربه است وکسی 
نکند اصالتا محارب نیست.؟آنچه با دقت نظروبررسی متون دینی وروایی بدست 
هیمن  وبخاطر  است  محاربه  حقیقت  جزء  فساددرزمین  که  است  این  است  آمده 
است که عده ی کمی ازفقها مثل مرحوم امام این قید را درتعریف محارب ذکر کرده 
ی  گذار اند چرا که قیودی مثل قصد اخافه وازاهل ریبه بودن را درتعریف محارب جا
یا قصد فساد درزمین قبل از محقق  کرده اند حال آنکه محاربه بدون فساددرزمین و
شدنش معنی ندارد.ترکیب افساد و فی الارض این معنا را می دهد که این فعل جنایی 
باعث فساد وعدم تعادل درزمین وزندگی تکوینی وطبیعی اهلش می شود لذا پخش 
گری وآزادی  یج اباحه  یا ترو کردن عقائد وفریب دادن مردم و یا منحرف  مواد مخدر و
...مشمول حکم محارب نیستندزیرا افسادفی الارض برآنها صدق نمی کند  جنسی و
کارهای خشونت بار همراه باتهدید به امنیت  گرچه مجازاتی مشخص دارند.بلکه  ا

ی اشخاص می تواند مصداق این عنوان باشد. جان وبقاء نسل ومال وآبرو
تعریف  این  به  هستند  معصومین  از  صادره  روایات  که  منبع  متون  به  مراجعه  با 
که باقصدفسادولوبه یکی ازمصادیقش دست  می رسیم:محارب فردی مسلح است 
که جان ومال  به تهدید امنیت جانی ،یامالی یاارضی یاآبرویی شخص واشخاصی 
یشان محترم است می زندوکارش تاحدترسیدن دیگران ادامه پیدا  یاآبرو وسرزمین و
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بهتراین  بدانیم..تعریف  محارب  داشته  که  قصدی  صرف  به  اورا  اینکه  کندنه  می 
که امنیتشان محترم است با  کسانی  که باتهدید امنیت جانی  است:)فردی مسلح 
ی آنان است وموجب ترس  یا آبرو قصدفسادبه دنبال ضرر به نفس یامال یاسرزمین و

دیگران می شود(
یا به هدف سیاسی درمقابل حکومت ودولت  »حال درمقابل یک کافرذ می باشد و

»... یا کودتا وشورش و اسلامی و
لکن پس از بررسی تبیین فقها ومفسرین از محارب درمی یابیم که آنان محارب را 

کمی تفاوت از تعریف ارایه شده مامعرفی کرده اند. با

اسلامی)حقوقفرانسه( منابعغیر 2.2در

قرابت  بیشترین  غرب  حقوقی  واصطلاحات  کلمات  ازمیان  یست  ترور کلمه 
ونزدیکی را با اصطلاح محارب دارد.

وایجادترس  وتهدید  ارعاب  بمعنای  یسم  وترور ترساندن  بمعنای  تروردرلغت 
وحکومت  وتهدید  طرفدارارعاب  بمعنای  یست  وترور است  مردم  میان  ووحشت 
کنون  ی راد،1383 ش،563( اما دراصطلاح تا های جوراست) آقابخشی،علی،افشار
که  به دو تعریف مناسب  یسم نشده است لکن درعین حال  ازترور تعریف جامعی 

مرادازاین عبارت را درجوامع حقوقی امروز تبیین می کنند اشاره می کنیم:
یسم  ترور تعریف  درباره  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  میلادی   1984 1.درقطعنامه 
چنین آمده :فعالیت های مجرمانه وخشونت آمیزی که گروه های سازمان یافته برای 
به اصطلاح سیاسی  ترتیب اهداف  این  به  انجام می دهندتا  ایجاد رعب ووحشت 

خودرا میسر سازند)آندوبوسا ،مترجم:رخشایی،1375 ش،20(
یر  بردن  کار  ازبه  است  عبارت  یسم  نویسد:ترور می  آمریکایی  2.ولف،فیلسوف 
قدرت  از  مشروع  استفاده  خاص.لذا  اهداف  به  رسیدن  برای  وخشونت  زور  مشروع 

وزور داخل درمفهوم ترورنیست.)مصباح،مصطفی،1990م:44(
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که مشهور به »دوران  یشه اصطلاح ترور مربوط به دوران انقلاب فرانسه می باشد   ر
« است. دراین دوران گروهی با ترور مردم و ایجاد رعب وترس در بین مردم مقاومت  ترور
آنها را در مقابل نظام ستمگر از بین می بردند و از طریق به کارگیری اقدامات خشونت 
یسم از نظر مفهوم حقوقی عبارت  بار به حکومت مستبدانه خود ادامه میدادند. ترور
که این  کشور به منظور ایجاد ترس در اشخاص،  از اقدامات جنایی بر ضد  است 
از مردم در این  یادی  گروه ز ی انجام می شود و  با توسل به قتل و خرابکار اقدامات 

عملیات کشته می شوند.
یستی در کشورهای مختلف همگان را به مبارزه همه جانبه بین  افزایش جرائم ترور

المللی با این پدیده مجرمانه وادار کرده
کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای در سالیان اخیر  است و تشکیل 
می تواند نشانگر تلاش کشورها دربرخورد بااین پدیده باشد. یکی از نکات مهمی که 

در کلیه کنوانسیون ها مورد تصریح قرار گرفته آن است که تدابیر کنوانسیون ها
که خصوصیت بین  یستی قابل اعمال است  تنها در مورد آن دسته از جرائم ترور

المللی داشته باشند. بنابراین اقدامات
بین  عنصر  یك  فاقد  و  می دهد  رخ  دولت  یك  قلمرو  محدوده  در  که  یستی  ترور

ی دولت سرزمینی خواهد بود. المللی باشد، تنها در صلاحیت انحصار
یسم مطرح کرده   حقوقدانان فرانسوی چهار دیدگاه اصلی درباره مفهوم حقوقی ترور

اند؛
ماهیت  در  آن  غیر  از  یستی  ترور اعمال  تمایز  وجه  که  است  آن  نخست  دیدگاه 
که این  گرفته است  قرار  انتقاد  از آن جهت مورد  یکی آن است این دیدگاه  ایدئولوژ
امکان وجود دارد که اعمال خشونت آمیزی به انگیزه سیاسی انجام شود، اما درباره 

یستی بودن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. ترور
یستی دارای اهداف ظاهری معینی  که عمل ترور دیدگاه دوم بر این اعتقاد است 

نمی باشد و بر اساس این دیدگاه در
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یستی، مشخص بوده قربانیان چندان دارای اهمیت نمی باشد. آن  اقدامات ترور
یستی ناشی می  که از افعال ترور ی است  چه در این زمینه مهم است، نتایج و آثار

شود.
و  آن  در  را خشونت شدید موجود  یستی  ترور بارز عمل  نیز مشخصه  دیدگاه سوم 

یستی دانسته است. غیر عادی بودن عمل ترور
فهم  برای  که  دارد  اعتقاد   ، اخیر دیدگاه  با  معنایی  قرابت  در  نیز  چهارم  دیدگاه 
یسم  کرد. ترور یسم باید به احتمالات معنای لغوی آن مراجعه  درست اصطلاح ترور
به لفظ ترور برمی گردد که به معنای وحشت و ترس می باشد، بنابراین تنها اعمالی 
که قادرباشند، ترس و هراس را در جامعه ایجاد  یستی قلمداد شوند  می توانند ترور

نمایند.
برای  تبعید  مجازات  مشروعیت  که  آنیم  دنبال  به  تحقیق  دراین  که  ازآنجایی 
لازم است  ازشناخت معنای اصطلاحی محارب  کنیم پس  یارد  اثبات  را  محاربین 
نیزمورد  آمده  روایات  ودیگر  مائده  33سوره  درآیه  بلدکه  نفی  اصطلاحی  معنای 

کنکاش وبررسی قرارگیرد.

3.نفیبلد)تبعید(

یف ارائه شده  که می تواند بعنوان قدر متیقن تعار در ابتدا و پیش از بیان تعریفی 
که به اختلاف برخی از فقها در مصداق  گیرد، نیکوست  از تبعید مورد استناد قرار 

شناسی تبعید اشاره کرد:
از  او  کردن  بیرون  و  شخص  تغریب  مقصود،  معتقدند  3.1.برخی 
طباطبایی  ،1414ق:273/4،  مکی  محمدبن  است)عاملی،  جرم  محل 

،حایری،سیدعلی،1418ق:159/16، طباطبایی،محمدحسین،1374ق:355/5(
 3.2. برخی دیگر مانند منتظری آن را منحصر در حبس می دانند )منتظری،حسین 

علی،1409ق: 427/2(
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محارب  درحبس  که  معنا  این  به  هستند  تخییر  به  قائل  زهره  وابن  حلبی   .3.3  
ولی  است  مخیر  کم  حا است،  کرده  محاربه  درآن  که  ازشهری  او  کردن  بیرون  یا  و
درصورت نفی ازشهر دیگر مطلق العنان وآزاداست ومحبوس نمی شود چرا که دلیلی 
برآن نیست )حلبی،تقی الدین بن نجم الدین1403ق،ص252 وابن زهره،حمزه بن 
علی،1417ق،ص 522( علاوه بر اینکه اولا اصل بر عدم حبس است وثانیا روایاتی 
که  که بیانگر این مطلب است  چون روایت عیاشی از امام جواد؟ع؟ وروایات دیگر 
فهمیده  چنین  نکنند،  ونکاح  ومعاشرت  معامله  او  با  می شود  اعلان  شهر  مردم  به 
که برای او امکان فعالیتهای روزمره وکسب وتجارت فراهم است ومحبوس  می شود 

نیست .)طوسی،محمدبن حسن1400ق: 720(
که پارهای از آن نیز در این نگاشته منعکس شد نفی  کلمات فقهاء  با مراجعه به 
مجرم  کردن  بیرون  از  است  عبارت  حقوق  و  فقه  اصطلاح  در  تغریب  همان  یا  بلد 
که به  ، تبعید مجازاتی است  ی. به تعبیر دیگر از محل ارتکاب جرم یا اقامت گاه و
موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن وشهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به 

سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.
کاربرد دو اصطلاح »تغریب« و »نفی« )نفی بلد( به همین معنا  در متون فقهی نیز 

بسیار شایع تر بوده است )الموسوعه الفقهیه،چ کویت،1408ق،ذیل ماده تغریب(
درباره مدت زمان تبعید نیز در برخی احادیث )کلینی،محمدبن یعقوب،1421ق
)حلی،یحییبنسعید،1405ق،ج1،ص242(  فقهی  فتاوای  و  ،ج7،ص246و247( 
)مفید،محمدبن محمد  امامیه  علمای  از  ی  بسیار اما  است  شده  ذکر  سال  یک 
،1417ق،ج1،ص805و806( و قاطبه علمای عامه )جزیری،عبدالرحمن،1403ق،ج
10،ص313و314( مدت تبعید را مادام العمر انگاشتهاند مگر اینکه شخص تبعید 

شده توبه کند.
آیه 33 سوره مبارکه مائده واحادیث  به  با استناد  4. مشروعیت و ماهیت تبعید 
و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  وسیره  الدین،1416ق،ج1،ص1920(  )طبسی،نجم  معتبر 
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تبعید  مجازات  )کلینی،محمدبن یعقوب،1421ق،ج7،ص197(  علی؟ع؟  حضرت 
مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن آن برای برخی جرایم از جمله محاربه اجماع 
حاصل شده و در برخی منابع نیز دلیل عقلی بر آن اقامه شده است )طبسی،نجم 

الدین،1416ق،ج1،ص367(
یا  از باب حد است  برای شخص محارب  که مجازات تبعید  این مساله   درباره 
قائل  وعامه  امامیه  فقهای  بیشتر  میخورد.  چشم  به  کم  چندان  نه  اختلافاتی  تعزیر 
به حد بودن تبعید هستند و در مقابل عدهای دیگر از فقها قائل به تعزیر بودن آن 

هستند )طوسی،محمدبنحسن،1378ش،ج5،ص369(
اما در مقام بررسی اقوال مطرح شده از سوی فقهاء در این مساله، به نظر می رسد 
نظر  طبق  که  چرا  است  وجیهتر  آن  بودن  تعزیر  ونه  تبعید  بودن  حد  به  اعتقاد  که 
است  نشده  معیّن  دقیقاً  شرع  در  آن  ومقدار  میزان  که  است  کیفری  تعزیر   ، مشهور
خصوص  در  وارده  ادله  بررسی  با  طرفی  واز  )طباطبایی،علی،1412ق،ج10،ص7( 
همچون  خلافکارانهای  اعمال  از  برخی  در  که  می بینیم  محارب  شخص  تبعید 
نظر  آنها در شرع مقدس در  برای  تبعید  که مجازات  پدر  توسط  فرزند  وقتل  محاربه 
که در ادله مورد  گرفته شده است، تعریف مزبور از تعزیر بر آنها صدق نمی کند چرا 
از  وبرخی  تبعید  میزان  گرفت  قرار  وبررسی  بحث  مورد  نیز  آنها  از  پارهای  که  اشاره 
گر بر آن باشیم  حدود وثغور تبعید برای آن اعمال خلافکارانه ثابت شده است ولی ا
تعزیر در  مواردی خاص، میزان  در  و  دارد  تعزیر جنبه غالبی  برای  مزبور  تعریف  که 
تعزیر  احتمال  ی،عبدالاعلی،1417ق،ج27،ص224(  )سبزوار گردیده  معیّن  شرع 

بودن تبعید  به طور جدّی مطرح می شود.

نتیجهگیری

کیستی محارب و مجازات او چنین  با بررسی منابع دست اول اسلامی در باب 
لازم  محاربه  تعریف  تحقق  برای  مردم  وترساندن  اخافه  قصد  اولا  که  می یابیم  در 
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نیست وصرف شهر سلاح در هر زمان ومکانی از جامعه موجب تحقق محاربه ولزوم 
از  گروه خاصی  به  ثانیا محارب اختصاص  بر شخص محارب می شود  اجرای حد 

خلافکاران همچون اهل ریبه وقطاع طریق ندارد.
دست  گزاره  این  به  نیز  محارب  شخص  برای  تبعید  مشروعیت  ی  کاو وا مقام  در 
یافتیم که با بررسی ادله وارده در این خصوص، مشروعیت چنین مجازاتی برای او از 

واضحات است.
در انتها با بیان اینکه عبارت: بیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامت گاه 
برای نفی بلد باشد  ارائه شده  یف  از تعار ی به مدت معلوم، می تواند قدر متیقن  و
که قول صائب در اختلاف حد یا تعزیر بودن تبعید همان قول به حد  کردیم  اثبات 

بودن آن است.

منابع

قرآن کریم
سیاسی، . 1 علوم  راد،1383ش،فرهنگ  ی  ،افشار علی   ، آقابخشی 

،تهران،ص563 ،چاپار مینو
،کتابخانه . 2 المللی،نگار بین  ی  ،بزهکار مترجم:رخشایی،1375ش  آندوبوسا، 

گنج دانش،تهران،ص20
مکرم،1414ق،لسان . 3 الدین،محمدبن  جمال  ،ابوالفضل  منظور ابن 

یع العرب،چچ3،بیروت،دارالفکرللطباعه والنشروالتوز
چ1،قم . 4 اللغه،  مقاییس  زکریا،1404ق،معجم  بن  فارس  احمدبن  ابوالحسین 

،دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
القرآن . 5 الفاظ  ق،مفردات  محمد،1412  بن  )راغب(حسین  اصفهانی 

،چ1،بیروت،دارالعلم /دارالشامیه
اصفهانی مجلسی دوم محمد باقر1410ق،بحارالانوارالجامعه لدرراخبارالائمه . 6
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الاطهار چ1بیروت موسسه الطبع والنشر
نگهبان . 7 شورای  فقهی  نظریات  کاشانی،محمد،1373ش،بررسی  امامی 

،فصلنامه رهنمون،شماره 4و5،بهاروتابستان.
المقنعه،چ1قم . 8 عکبری1413ق  نعمان  محمدبن  محمدبن  بغدادی،)مفید( 

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید
پور بافرانی، حسن تحلیل جرم محاربه نشریه - پژوهشي فقه و حقوق اسلامي، . 9

- تابستان ،19صفحات 87 سال دوم، شمارة چهارم، بهار
تبریزی،جواد بن علی ،1417ق،اسس الحدود والتعزیرات،چ1قم ،دفترموتلف. 10
چ1 . 11 العربیه  اللغه وصحاح  تاج  بن حماد1410ق، صحاح  جوهری، اسماعیل 

،بیروت، دارالعلم للملایین
یاض المسایل فی تحقیق . 12 حایری طباطبایی، سید علی بن محمد 1418 ق ر

الاحکام بالدلایل چ1قم موسسه آل البیت
تهران . 13 چ1  ایران  کیفری  درحقوق  جعفر1379ش،محاربه  محمد  زاده  حبیب 

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،
بیروت . 14 چ1  البیان  روح  تفسیر  1405ق  مصطفی  بن  ،اسماعیل  برسوی  حقی 

دارالفکر
چ1 . 15 حلبی )ابوالصلاح( تقی الدین بن نجم الدین 1403 ق الکافی فی الفقه، 

اصفهان کتابخانه عمومی امام امیر المومنین؟ع؟
الاصول . 16 علمی  الی  النزوع  غنیه  علی1417ق  بن  حمزه  زهره(  ابن   ( حلبی، 

والفروع چ1 قم موسسه امام صادق؟ع؟
ی لتحریرال. 17 یس( محمدبن منصوربن احمد،1410ق،السرایرالحاو حلی)ابن ادر

ی،چ2،قم،دفترانتشارات اسلامی، فتاو
الی . 18 ارشادالاذهان  1410ق  اسدی  مطهر  بن  یوسف  بن  حسن  )علامه(  حلی 

احکام الایمان چ1قم دفتر انتشارات اسلامی
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احکام . 19 فی  الشیعه  مختلف  ق   1413  ____________________________________
الشریعه چ2قم دفتر انتشارات اسلامی

حلی )محقق (نجم الدین جعفربن حسن 1408 ق شرایع الاسلام فی مسایل . 20
الحلال والحرامچ2قم موسسه اسماعیلیان

الامامیه . 21 فقه  فی  المختصرالنافع  _______________________________1418ق 
چ6قم موسسه المطبوعات الدینیه 

حمیری ،عبدالله بن جعفر 1413ق قرب الاسناد،چ2قم موسسه آل البیت . 22
حمیری ،نشوان بن سعید،1420ق شمس العلوم ودواءکلام العرب من الکلوم . 23

چ1بیروت،دارفکر المعاصر
خمینی) موسوی ( سید روح الله، تحریر الوسیله چ1 قم موسسه دارالعلم . 24
راوندی) قطب الدین( سعید بن عبد الله 1405ق فقه القرآن چ2 قم انتشارات . 25

کتابخانه آیی الله مرعشی نجفی 
رضایی جمال بررسی مبانی فقهی محاربه وحد آن فدك، سال اول، شمارۀ 2؛ . 26

ص 81گ6
دمشق . 27 چ20  لغتاًواصطلاحاً  الفقهی  القاموس  1408ق  جیب  ابو  سعدی، 

دارالفکر
لمختصرالشرایع . 28 الرائع  التنقیح  1404ق  الله  عبد  مقدادبن   ) )حلی  ی  سیور

چ1قم انتشارات کتابخانه آیی الله مرعشی نجفی
------------------ 1425 ق کنزالعرفان فی فقه القرآن چ1 قم مرتضوی . 29
شاهرودی ،سید محمود هاشمی 1378ش بایسته های فقه جزا چ1 تهران نشر . 30

میزان
الانفرادات . 31 فی  الانتصار  1415ق  موسوی  حسین  بن  علی  مرتضی،  شریف 

الامامیه چ1 قم دفتر انتشارات اسلامی
المیزان . 32 تفسیر  ترجمه  1374ش  حسین  محمد  سید  طباطبایی، 
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دفتر  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  قم  ،چ5  ،مترجم:موسوی،محمدباقر
انتشارات اسلامی

طبسی ،نجم الدین،النفی والتغریب فی مصادرالتشریع الاسلامی،چ1،قم،مجمع . 33
الفکرالاسلامی

___________السجن والنفی فی مصادرالتشریع الاسلامی،چ1،قم،بوستان کتاب. 34
السلف . 35 ائمه  بین  المختلف  من  موتلف  ق   1410 حسن  بن  طبرسی،فضل 

چ1مشهد مجمع البحوث الاسلامیه
طرابلسی، ابن براج، قاضی عبد العزیز 1406 ق المهذب چ1 قم دفتر انتشارات . 36

اسلامی 
طریحی ،فخر الدین 1416 ق مجمع البحرین چ3 تهران کتابفروشی مرتضوی . 37
دار . 38 بیروت  چ1  القرآن  تفسیر  فی  التبیان  حسن  بن  محمد   ) جعفر طوسی)ابو 

احیاء التراث العربی
-----------1407ق تهذیب الاحکام چ4 تهران دار الکتب الاسلامیه. 39
---------1407ق الخلاف چ1قم دفتر انتشارات اسلانی. 40
المکتبه . 41 تهران  چ3  الامامیه  فقه  المبسوط فی  --------------1387ق 

المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه 
دار . 42 چ2بیروت  ی  والفتاو الفقه  مجرد  فی  النهایه  --------------1400ق 

الکتاب العربی
عاملی، زین الدین بن علی 1410ق الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه . 43

ی چ1 قم کتابفروشی داور
----------------1413ق مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام چ1 . 44

قم موسسه المعارف الاسلامیه
عاملی، محمد بن مکی 1414ق غایی المراد فی شرح نکت الارشاد چ1 قم دفتر . 45

تبلیغات اسلامی
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---------------1410ق اللمعه الدمشقیه چ1 بیروت دارالتراث. 46
عمانی ،حسن بن علی بن ابی عقیل حذاء 1406ق مجموعه فتاوای ابن ابی . 47

عقیل چ1 قم 
چ1 تهران مکتبه العلمیه . 48 عیاشی ،محمد بن مسعود 1380ق تفسیر العیاشی 

الاسلامیه
فاضل هندی ، بهاء الدین محمد اصفهانی 1416 ق کشف اللثام والابهام عن . 49

قواعدالاحکام چ1 ،قم، دفتر انتشارات اسلامی . 
فراهیدی، خلیل بن احمد 1410ق العین چ2 قم نشر هجرت. 50
کتابخانه آیی . 51 چ1 قم انتشارات  کاشانی ،محمد محسن مفاتیح الشرایع  فیض 

الله مرعشی نجفی 
الکبیر . 52 الشرح  غریب  فی  المنیر  ،المصباح  مقری  محمد  بن  ،احمد  فیومی 

للرافعی چ1قم دار الرضی
قرائتی، محسن 1388ش تفسیر نور چ1 تهران مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن . 53
لایحضره . 54 1409ق،من  بابویه  بن  علی  محمدبن  )صدوق(  قمی 

کبروصدربلاغی،محمدجواد،چ1،تهران،نشرصد ا ی،علی  الفقیه،مترجم:غفار
چ4 تهران دارالکتب  کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب 1407 ق الکافی  وق 

الاسلامیه
گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی 1412ق الدرر المنضود فی احکام الحدود . 55

چ1 قم دار القرآن الکریم 
تحریر . 56 شرح  فی  الشریعه  تفصیل  ق،   1422 موحدی،  فاضل  محمد  لنکرانی، 

الوسیله، چ1 ،قم، مرکز فقهی ائمه اطهار
مرعشی ،سید محمد حسن 1373 ش دیدگاه های نو درحقوق کیفری اسلام . 57

چ1 تهران نشر میزان 
الدولی . 58 القانون  فی  جرایمه  واهم  مفهوم  الارهاب  1990م،  مصطفی  مصباح، 
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ی ص44 الجنایی جامعه فاریونس نبغاز
ی، ناصر وجمعی از نویسندگان 1371ش تفسیر نمونه چ9 تهران . 59 مکارم شیراز

دار الکتب الاسلامیه ج10 
منتظری ، نجف آبادی حسین علی 1409ق ولایت فقیه چ2 قم نشر تفکر. 60
چ1 . 61 جزایی(  )بخش  تطبیقی  فقه  1383ش  محمد  سید  بجنوردی  موسوی، 

تهران سمت
( محمد حسن 1404ق جواهر الکلام فی شرح شرایع . 62 نجفی )صاحب الجواهر

الاسلام چ7بیروت داراحیاء التراث العربی 
المسایل . 63 ومستنبط  الوسایل  مستدرک  ق   1408 حسین  میرزا  محدث  ی،  نور

چ1 بیروت موسسه آل البیت 
چ1 . 64 القاموس  العروس من جواهر  واسطی) زبیدی( محب الدین 1414ق تاج 

یع. بیروت دارالفکر للطباعه والنشر والتوز
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کارکردهای تفسیری آرایه تشابه الاطراف در فرآیند فهم متن
مهدی عشایری منفرد1

چکیده

آرایه تشابه الاطراف از آرایه های مهمی است که در دانش بدیع به عنوان یک آرایه 
معنوی از آن بحث به میان می آید. این آرایه علاوه بر اثر زیبایی شناختی دارای یک 
اثری مهم در فرآیند فهم متن  اثر تفسیری و معناشناختی نیز می باشد و در نتیجه 
که غفلت از آن  ی است  میگذارد. اهمیت این آرایه از جهت معنا شناختی به قدر
موجب کج فهمی در فرآیند فهم متن گردیده و در نتیجه باعث می شود که فهمنده 
یافت های خود از کلام متکلم به خطا راه یابد. در میان آثار موجود مفسران  متن در در
در  کنده  پرا به شکل  البته  پرداخته نشده است.  این مسئله  به  به حال  تا  ادیبان  و 
بدین  لکن  کرد  پیدا  را  آرایه  این  ی  معنادار از  ی  آثار میتوان  ادبی  و  تفسیری  کتب 
ی  صورت به هدف این پژوهش دست نیافته اند. هدف این پژوهش اثبات معنادار
این آرایه، اشاره به برخی معانی و کارکردهای  و در نهایت تطبیق آن بر فواتح و خواتم 
ی این آرایه  قرآن کردیم بوده است. بعد از آن نشان داده است مفسرانی که از معنادار
کرده است که  کرده اند در فرآیند فهم متن به خطا رفته اند. این تحقیق اثبات  غفت 

1. طلبه پایه ششم مدرسه علمیه آل یاسین؟عهم؟ .
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گر از این آرایه و کارکردهای معنایی آن غفلت شود فهمنده متن  در فرآیند فهم متن ا
اشتباه می افتد و از درک معنای صحیح کلام باز میماند و به معنایی دست میابد 

که قطعا مراد متکلم نبوده و صحیح نمی باشد.

فرآیند  المناسبات،  علم  الاطراف،  تشابه  آرایه  قرآن،  علوم  بدیع،  دانش  کلیدواژه: 
فهم متن، اثر زیبایی شناختی، اثر معناشناختی
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مقدمه

دانش بدیع یکی از چند دانشی است که در میان دانش های زبانی، جایگاه ویژه ای 
را به خود اختصاص داده است. این دانش، در فرآیند فهم متن از اثری  مهم برخوردار 
می باشد؛ آن قدر مهم که برخی این دانش را شرط اصل پدیده اجتهاد و برخی دیگر 
بی تا،  بهبهانی،  ؛  بی تا، ص 419  اند )عاملی،  دانسته  اجتهاد  کمال  را شرط  آن  نیز 
و  بدیع  دانش  بالای  اهمیت  علیرغم   .)573 و   572 ص  بی تا،  مجاهد،  341؛  ص 
ی  قرآن جنبه معنادار از دانشمندان علوم  فرآیند فهم متن، برخی  ی آن در  گذار اثر 
گرفته اند. آنان در واقع این دانش را منحصر در جنبه زیبایی  دانش بدیع را نادیده 
ی دانش بدیع  گذار کلام میدانند و جایی برای اثر  ی  شناختی ظاهری و غیر ضرور
کلام متکلم بشود  کج فهمی  که  غفلت از آن موجب  گونه ای  در فرآیند فهم نص به 
باقی نگذاشته اند )رجبی، بی تا، ص 335 و 348(. به گفته برخی این دانش از آرایه 
ی هم  که ضرور کلام  از زیبایی های ظاهری  که بیش  هایی بحث به میان می آورد 
اثر است  بی  فرآیند فهم نص  در  نتیجه  در  و  نبوده  فواید دیگری  دارای  نمی نماید، 
کلام برخی دیگر نشانه هایی از  )رجبی، بی تا، ص 335 و 348(. در این میان در 
ص  1381ش،  هاشمی،  265؛  ص  بی تا،  )تفتازانی،  دارد.  وجود  اهمیتی  بی  همین 
291 و 292(. این بی توجهی و غفلت از کارکردهای معنایی دانش بدیع دقیقا در آرایه 
هایی که در این دانش مطرح می شود نیز وجود دارد. به دیگر سخن، برخی از بزرگان 
علوم قرآن همانطور که در فهم دانش بدیع به عنوان یک کل، از آثار معنایی آن غفلت 
نموده اند در فهم آرایه های مطرح شده در این دانش، به عنوان اجزاء دانش بدیع و از 
ابعاد معنایی آن، به سادگی عبور کرده و بدان نپرداخته اند.  یکی از آرایه هایی که در 
این دانش از آن بحث می شود و به گفته برخی از برجستگان دانش بلاغت نسبت به 
دیگر آرایه های دانش بدیع از جایگاهی رفیع برخوردار می باشد، آرایه تشابه الاطراف 
است )مدنی، 1388ق، ج3، ص50(. در بلاغت موجود تنها به بعد زیبایی شناسی 
زیبایی شناختی  الشعاع بعد  آرایه تحت  این  ابعاد  و دیگر  آرایه پرداخته شده   این 
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قرار  بلاغت  ارباب  توجه  مورد  آرایه  این  معنایی  ابعاد  رو  این  از  است.  گردیده  واقع 
موجود  بلاغت  که  دیدگاهی  خلاف  -بر  تا  است  آن  بر  تحقیق  این  است.  نگرفته 
کننده آن را بر فرآیند فهم متن  ی این آرایه و اثر تعیین  مدافع آن می باشد- معنادار
اثبات کند. سپس به یکی از مثال های بارز این آرایه که مناسبت بین فواتح و خواتم 
تا  را مطرح می کند؛  تفسیر  ویژه دانان دانش  از  برخی  و دیدگاه  پرداخته  سور است 
نشان دهد برخی از مفسران که از کارکردهای این آرایه غفلت کرده اند، در فرآیند فهم 
کریم به اشتباه و خطا رفته اند. در واقع در این تحقیق بدین سوال ها  متن در قرآن 
که آرایه تشابه الاطراف به عنوان یک آرایه  پاسخ داده می شود: چگونه ممکن است 
که غفلت از آن موجب  گونه ای  بدیعی بتواند در فرآیند فهم متن اثر داشته باشد به 
کسانی  خطا و اشتباه در فرآیند فهم متن شود؟ دلیل بر این ادعا چه می باشد؟ چه 
ی را پذیرفته باشند؟  که این معنادار میان زبانشناسانی و مفسران و ادیابان هستند 

کارکردهای مهم این آرایه چه می باشد؟
پیرامون سوال هایی که این پژوهش بدان ها می پردازد تا به حال تحقیق و پژوهشی 
انجام نشده است. در میان تحقیق های انجام شده، پژوهش هایی درباره آرایه تشابه 
الاطراف به چشم میخورد که البته در راستای همان توضیحات بلاغیان و فاقد جنبه 
ی بوده و بیشتر جنبه تطبیقی داشته است. مقاله تشابه الاطراف در قرآن مجید  نوآور
از فاطمه شیخلووند و مقاله بازتاب های هنری تناسب لفظ و معنا در خطبه های 
گرچه از این آرایه  اشباه و قاطعه نهج البلاغه از امیر مقدم تقی پور و فاطمه قلی پور ا
بحث به میان آورده اند لکن بیش از تطبیق مباحث موجود در دانش بلاغت و بدیع 
؛  اثر و نتیجه ای نداشته است. در این میان در مقاله بایستگی دانش بدیع در تفسیر
با نگاهی به تفسیر المیزان از محمد عشایری منفرد، پیرامون اثر معنایی دانش بدیع 
به مثابه یک دانش بحث به میان آورده شده است؛ لکن نظر آن پژوهش بر ساختار 
ی آرایه تشابه الاطراف  دانش بدیع بوده و مانند این تحقیق به شکل خاص بر معنادار
ی آرایه  و اثر آن بر فرآیند فهم متن متمرکز نشده است. این مقاله با توجه به معنادار
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کارکردهای  تشابه الاطراف به شکل خاص و جایگاه آن در فرآیند فهم متن، تنها به 
معنایی این آرایه میپردازد. 

1. مفهوم شناسی  

پیش از پرداختن به مساله اصلی این تحقیق، شایسته است که به برخی مفاهیم 
کرد، به طور  که باید برای فهم ادعا بدان ها دقت  کار رفته در این مقاله و نکاتی  به 

خلاص اشاره کرد.

1.1.آرایهتشابهالاطراف

آرایه تشابه  از آن بحث به میان آمده است،  که در دانش بدیع  آرایه هایی  از  یکی 
الاطراف است. برخی از ارباب بلاغت این آرایه را در ذیل آرایه دیگری به نام مراعات 
برخی  و   )99 ص  بی تا،  عربشاه،  ابن  268؛  ص  بی تا،  )تفتازانی،  میکنند  ذکر  نظیر 
 .)299 ص  1381ش،  )هاشمی،  کرده اند  ذکر  مسقل  ای  آرایه  عنوان  به  را  آن   دیگر 
تشابه  آرایه  میکنند:  تعریف  چنین  را  الاطراف  تشابه  آرایه  بلاغت  دانش  ویژه دانان 
الاطراف عبارت است از تمام شدن سخن با آنچه که در معنا با آغازین بخش کلام 
ابن  420؛  ص  بی تا،  268؛  ص  بی تا،  )تفتازانی،  باشد  داشته  ی  سازگار و  مناسبت 
یعقوب مغربی، بی تا، ج2، ص498 ؛ مطلوب، بی تا، ص322؛ مراغی، بی تا،ص323 
که  کرد  توجه  باید  بی تا، ص261؛ هاشمی، 1381ش، ص323(.  ینی،  قزو ؛ خطیب 
برخی از اهل بلاغت این آرایه را به لفظی و معنوی تقسیم میکنند و تعریف مذکور را، 

تعریف بدیع معنوی میدانند )هاشمی، 1381ش، ص323(.
در هر صورت، آنچه که دقت بدان مهم می باشد، آن است که در این مقاله هر جا 
که آرایه تشابه الاطراف ذکر می شود همان معنای مذکور اراده شده است و معنوی یا 

لفظی بودن این آرایه تاثیری در این پژوهش ندارد.
باید به این نکته دقت کرد که برخی از ارباب بلاغت، از این آرایه به رد العجز علی 
الصدر تعبیر کرده اند. آرایه ردالعجز علی الصدر در اصطلاح دانش بلاغت معنایی 
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غیر از معنای آرایه تشابه الاطراف دارد. در دانش بلاغت آرایه ردالعجز علی الصدر 
در  اینکه  از  است  عبارت  الصدر  علی  العجز  رد  آرایه  است:  شده  تعریف  چنین 
آغازین اجزاء سخن و در آخرین اجزای آن دو لفظی که مانند هم هستند یا متجانس 
ج2، ص115؛  )ابن عربشاه، بی تا،  به دیگری است ذکر شود  یا یکی ملحق  هستند 

هاشمی، 1381ش، ص340؛ سبکی، بی تا، ج2، ص293(.
ممکن است که بتوان در تعریف این دو آرایه تصرف کرد و هردو آرایه را به یک آرایه 
برگرداند اما آنچه که مسلم می باشد آن است که در دانش بلاغت میان این دو آرایه 

تفاوت گذاشته شده است.
در  و  باشد  چنین  گر  ا که  است  این  سوال  آن  و  می شود  مطرح  سوالی  اینجا  در 
دانش بلاغت میان این دو آرایه تفاوت وجود داشته باشد، پس چرا برخی از بزرگان 
و خبرگان دانش های زبانی و تفسیری در آثار خود این خلط را مرتکب شده اند؟ آیا 
زبانی و تفسیری ممکن  و اندیشمندان دانش های  از خبرگان  خلطی بدین روشنی 

است؟
اولین نکته ای که می بایست بدان توجه نمود، آن است که مانند چنین خلط هایی 
در سخنان اهل تفسیر تازگی ندارد. برای نمونه برخی از بزرگان و برجستگان ادب در 
سخنان خود میان استعاره، مجاز و کنایه خلط کرده و آنان را به جای یکدیگر به کار 
برده اند. علاوه بر اینکه این اصطلاحات به شدت رائج تر و پر استعمال تر بوده است 
و طبیعتا مقتضی عدم خلط در آن بیشتر وجود داشته است. این سخن در جای 
خود اثبات شده است و از پیش فرض های این مقاله می باشد؛ بنابر این در اثبات 

کتفا می شود.)عشایری، بی چا، ص74( این ادعا، به نوشته یکی از محققان ا
پس اصل وجود چنین خلطی در آثار ویژه دانان ادب عربی پذیرفته شده است و 
این خلط در  اینکه  بزرگان نمی باشد. مخصوصا  آن  از  و بعید  اتفاقی غریب  چنین 
کنایه ثابت شده است. پس طبعا  اصطلاح واضح و رائجی چون استعاره و مجاز و 
خلط در اصطلاح هایی جزئی تر مانند تشابه الاطراف به مراتب طبیعی تر می نماید.
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اما شاید بتوان برای خلط این دست از دانشوران، دلایلی را ذکر کرد: 
وجود  آرایه  دو  این  میان  تمایزی  دانشوران،  از  دست  آن  ذهن  در  که  دارد  امکان 
تمایز  این  متوجه  کلی  طور  به  اینکه  یا  دارد:  معنا  دو  خود  این  که  باشد  نداشته 
نشده اند و غافلانه از کنار آن عبور کرده اند و یا اینکه متوجه و ملتفت به این تمایز و 
ی برهان و دلیل آن  گاهانه و از رو تفاوت آشکار موجود میان این دو آرایه بوده اند و آ

دیدگاه را مردود دانسته و انگاره یکی بودن این دو آرایه را برگزیده اند.
از  دست  این  که  است  آن  باشد،  پرسش  این  پاسخ  می تواند  که  دیگر  احتمالی 
به دلیل  کتابت،  بوده اند، لکن در مقام  آرایه  این دو  تفاوت میان  به  گاه  آ دانشوران 

یاد این دو آرایه به یکدیگر آن  دو را به جای یکدیگر به کار برده اند.  نزدیکی ز
که این دو آرایه در  گاه بود آن است  که باید بدان آ در نهایت، مهم ترین مسئله ای 
برخی موارد توسط برخی از دانشوران به جای یکدیگر استفاده شده است. این نکته 
ی که توضیح و بحث از آن خود  اساسی در فهم کلام ایشان بسیار موثر است به طور

گانه می طلبد. پژوهشی جدا

میانآرایههایدیگر 1.1.1.جایگاهاینآرایهدر

این آرایه در میان دیگر آرایه های دانش بدیع از جایگاهی ویژه برخوردار می باشد. 
تشابه  »آرایه  مینویسد:  چنین  آرایه  این  پیرامون  بلاغت  دانش  برجستگان  از  یکی 
کلام و  خاضع و مطیع بودن الفاظ  ، قدرت تصرفش در  الاطراف بیانگر تبحر شاعر
میان  در  می آید.  خوش  سمع  و  طبع  نزد  در  بسیار  حال  عین  در  و  بوده  او  برابر  در 
که باشد از رتبه پایین تری از آرایه تشابه الاطراف برخوردار  آرایه های بدیعی هر آرایه 
ج3، ص50(. او در ادامه سخن یکی از شاعران برجسته  می باشد« )مدنی، 1388، 
که در رد، نقد و تعضیف آرایه تشابه الاطراف می باشد و پس از نقل  را نقل می کند 
گوینده آن سخن می باشد(  آن سخن چنین می گوید: اصلا ابن حجت حموی )که 
کند! )مدنی،  ی  که بخواهد چنین سخنی را بر زبان جار در حد و اندازه ای نیست 
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1388، ج3، ص50(.
از این سخن، چند مطلب استفاده می شود: نخست آنکه این آرایه نسبت به دیگر 
آنکه  دوم  است.  برخوردار  رفیعی  بسیار  جایگاه  از  بدیع  دانش  در  موجود  آرایه های 
، در مقام اثبات تبحر و خبرگی خود در کلام قرار گیرد، می تواند  گر متکلم و سخنور ا
 ، کند. به دیگر سخن، استفاده بجای از این آرایه، بیانگر تبحر از این آرایه استفاده 
تسلط و چیرگی سخنور بر فنون بیان می باشد؛ هرچند که از آن معنایی را اراده نکرده 
باشد. البته با توجه به این نکته سوالی مهم مطرح می شود. آن هم اینکه آیا ممکن 
است یک سخنور توانا و حکیم از آرایه ای بهره ببرد و از آن معنایی را اراده نکند؟ 
کلام مسلط  که بر زوایا و خفایای  به دیگر سخن، آیا یک شخصیت برجسته ادبی 

می باشد آیا ممکن است که معنا را فدای لفظ و لفظ را فدای معنا کند؟
این  پاسخ  و  را می طلبد  و خود تحقیقی مفصل  این سوال، بسیار مهم می نماید 

سوال در این تحقیق تاثیری ندارد؛ بنابر این از پرداختن به آن اجتناب می شود.

آ1.2.رایهتشابهالاطرافوعلمالمناسبات

1.2.1.علمالمناسبات

کلی و مقاربی می باشد )سیوطی، 1421ق، ج2،  واژه مناسبت در لغت به معنای مشا
ص 218؛ بی تا، ج1، ص57(.

که به وسیله آن علت های ترتیب اجزاء قرآن  گفته می شود  در اصطلاح به دانشی 
کشف می شود )سیوطی،  که بین این اجزاء وجود دارد  فهم و رابطه ها و تلازم هایی 
غرناطی،  ص5؛  ج1،  1427ق،  1421ق، ج2، ص218؛ بی تا، ج1، ص57؛ بقاعی، 

بی تا، ص71(.
، از این اصطلاح در معنایی اعم از متشابه القرآن و علم  برخی از دانشوران تفسیر
القرآنیی،  المناسبی  )الأنیس، 1424، اضواء علی ظهور علم  برده اند  بهره  المناسبات 

الأحمدیی، 13، صص71(.
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در اینکه این دانش دقیقا چه موضوعی دارد و از چه چیزی بحث می کند محققان 
مناسبت  بررسی  دانش  این  های  بخش  ترین  مهم  از  یکی  کرده اند.  فرسایی ها  قلم 
این  ص224(.  ج2،   ،1421 )سیوطی،  می باشد.  کریم  قرآن  سور  و خواتم  فواتح  میان 
بخش آنقدر از اهمیتی بالایی برخوردار است که برخی محققان در این بخش دست 

گانه و مفصل زده اند )سیوطی، 1421، ج2، ص224(. به تالیفاتی جدا
آرایه تشابه الاطراف در این بخش از علم المناسبات به کار می آید. در واقع اساس 

و بنیان این بخش مهم از علم المناسبات را این آرایه بدیعی تشکیل می دهد.
پیش از ورود به بحث باید به یک نکته دقت کرد؛ آن هم اینکه غرض این تحقیق 
از  پاره ای  بر  که  می باشد  متن  فهم  فرآیند  در  الاطراف  تشابه  آرایه  کارکردهای  اثبات 
سور قرآن کریم تطبیق می شود. در نتیجه کارکردهایی که برای این آرایه اثبات خواهد 
و  می آید  کار  به  متنی  هر  فهم  فرآیند  در  بلکه  ندارد  کارایی  کریم  قرآن  در  تنها  شد، 
غفلت از آن موجب خطای در فهم مراد و مقصود متکلم میگردد. به دیگر سخن، 
آیات مبارک قرآن کریم تنها به عنوان یک مثال و به عنوان بهترین مثال در این مقاله 
و هر  فرآیند فهم هر نصی  آرایه در  این  کارکردهای معنایی  مطرح شده است، لکن 

متنی قابل طرح و بحث می باشد. 

2.کارکردهایآرایهتشابهالاطراف

یباییشناختی 2.1.کارکردز

ویژه دانان دانش تفسیر در تحلیل و کشف این تناسب خود به دو گونه عمل کرده 
اند. در برخی موارد به معنایابی این آرایه پرداخته و توسط آن به لایه های زیرین متن 
دست یافته اند و در موارد دیگری تنها بکاربرده شدن این آرایه توسط متکلم را ذکر 
کنش دوم سوالی مطرح  وا اما درباره  اول مفسران طبیعی می باشد  کنش  وا کرده اند. 
می شود. آن سوال این است که بکاربرده شدن این آرایه بدیعی در سوره مربوطه امری 
گاه می باشد. پس  آ این مطلب  بر  نیز  و مفسر  به توضیح است  نیاز  و بدون  روشن 
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اشاره شده  چه  کریم  قرآن  در  آرایه  آن  به استفاده شدن  اشاره ای  به  تنها،  اینکه  راز 
که در لایه های زیرین متن به  می باشد؟ آیا مفسر و فهمنده متن نتوانسته معنایی 

کاربرده شده است را درک کند یا اینکه علت دیگری وجود داشته است؟
به جرات میتوان گفت که حداقل در برخی موارد، در این کتاب شریف از این آرایه 
تنها برای اثبات تبحر و بیان خبرگی اعجازآمیز متکلم استفاده شده است؛ به دیگر 
سخن تنها ذکر و استفاده از این آرایه مورد قصد متکلم بوده است و از آن صرفا به 
عنوان یک مبرز فصاحت و بلاغت استفاده شده است. توجه به دو مقدمه ما را به 

این مهم رهنمون می کند.
آمیز بودن در  و اعجاز  العاده  اثبات خارق  قرآن در مقام  که  اول آن است  مقدمه 
بلکه  نیست  ادبی  اثر  یک  تنها  کتاب  این  که  چرا  است.  بوده  سخن  و  کلام  فنون 
کسانی  کتاب باید در حدی باشد تا  معجزه ابدی پیامبر اسلام می باشد؛ پس این 
و فصاحت  در مقابل        بلاغت  آمدند  به شمار می  در ظاهر خداوندگاران سخن  که 
از هر فرصتی  کتاب می بایست  زانو درآیند. در نتیجه متکلم در این  کتاب به  این 
برای ابراز و اثبات این مهم استفاده نماید. چه ابراز و اثبات این مهم دربرگیرنده یک 
زیبایی معنوی باشد و چه لفظی. بنابر این بعید نیست که متلکم در مقام هنرنمایی 
کرده  استفاده  می شود  لفظ  زیبایی  موجب  تنها  که  صنعتی  از  خود  آسای  معجزه 
باشد. به دیگر سخن، هیچ اشکالی نیست که متکلمی فصیح از آرایه ای مهم و اثر 

گذار تنها به عنوان یک مبرز فصاحت و بلاغت استفاده ببرد. 
مقدمه دوم نیز آن است که آرایه تشابه الاطراف به خودی خود یک آرایه اعجازآمیز 
با  می تواند  سخنور   یعنی  باشد.  نشده  قصد  معنایی  آرایه  این  از  چند  هر  است 
ی ابراز و اثبات نماید.  استفاده بجا از این آرایه تبحر و تسلط خود را بر کلام و سخنور
یا  تنها  آرایه  این  به دیگر سخن  آرایه می باشد.  این  این ویژگی، ویژگی خود  واقع  در 
گرفتن این  که ذاتا زیبایی معجزه آسایی دارند. با در نظر  آرایه هایی است  از  یکی 
مطالب و مطالب مذکور در مفهوم شناسی معجزه آسا بودن این آرایه آشکار میگردد. 
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کارکرد زیبایی شناختی و اثبات تبحر متکلم در سخن را یکی  در نتیجه می توان 
کارکرد  این  گر  ا آورد.  حساب  به  الاطراف  تشابه  آرایه  شناختی  معنا  کارکردهای  از 
اثبات شود دیگر فهمنده متن نباید به دنبال معنایی دیگر بگردد؛ چرا که به غرضی 
کردن معنا در  اصلی و اساسی متکلم دست یافته است و اصلا این غرض با اراده 
تضاد است. چرا که مخاطب تنها باید توجهش به خبرگی متلکم و تسلط آن بر فنون 

گون کلام جلب شود و ذهنش به سمت معنای دیگر منحرف نگردد. گونا
برای مثال سه سوره از سوره هایی که مفسران تنها به وجود چنین آرایه ای در ابتدا 

و انتهای سوره اشاره کرده اند، ذکر می شود: 
: پایانسورهحشر و آغاز الف.بررسیآرایهتشابهالاطرافدر

ي  ِ
�ن ما   ِ

َّ
لِل حَ  »سَبَّ نخست   آیه  میان  شریف  سوره  این  در  شده  گفته  چنانکه    

ي  ِ
�ن ما   ُ َ

ل حُ  �بِّ
َ »�يُ آخر  آیه  و   )1  ، )حشر مُ «  َكِي ْ

ال �نُ  �ي ِ �ن
َ الْ هُوَ  وَ  رْ�نِ 

أَ ْ
الا ي  ِ

�ن ما  وَ  ماوا�تِ  السَّ

، 24( همگونی و مطابقت وجود دارد؛  مُ« )حشر َكِي ْ
�نُ ال �ي ِ �ن

َ رْ�نِ وَ هُوَ الْ
أَ ْ
ماوا�تِ وَ الا السَّ

آرایه تشابه الاطراف استفاده شده است )سیوطی، 1426،  از  به دیگر سخن، در آن 
ج2، ص428؛ قطب،  ج19، ص201؛ بقاعی، 1427،  ج70؛ علامه طباطبایی، 1390، 
1425، ج6، ص3521( علامه طباطبایی درباره تناسب بین شروع و پایان آیه چنین 
می نویسد: این آیه شروعی است مطابق با آنچه در پایان سوره ذکر خواهد شد )علامه 
طباطبایی،1390ق،ج19،ص 201(. یکی دیگر از دانشوران تفسیر می نویسد: در این 
که صدر سوره با ذیل آن  آیه از آرایه رد العجز علی الصدر استفاده شده است، چرا 

، 1420، ج28، ص113(. مطابقت دارد )ابن عاشور
ی  در این سوره چنانکه روشن است این دو مفسر بزرگ که در امعان نظر به معنادار
تنها  بکنند  اشاره  آن  ی  معنادار به  که  می رفت  انتظار  و  هستند  مشهور  ها  آرایه 
ی آن نیز اشاره ای نداشته اند.  بکاربرده شدن این آرایه را مطرح کرده اند و به معنادار
ابراز تبحر و خبرگی متکلم  گذشت. یعنی  که  نیز همانی است  کنش،  این وا دلیل 
ی نیست که فهمنده متن به دنبال معنایی  در فنون سخن و کلام که در نیتجه نیاز
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دیگر بگردد.
پایانسورهمبارکهقلم و آغاز ب:.بررسیآرایهتشابهالاطرافدر

 » �نٍ �نُ ْ مَ�ب  �بِ
َ

ِ
عْمَتِ رَ�بّ نِ تَ �بِ �نْ

أَ
 گفته شده است که در این سوره مبارکه میان دو آیه وَ »ما ا

است  رفته  کار  به  الاطراف  تشابه  آرایه  )قلم،51(   » �نٌ �نُ ْ �ب َ َ
ل هُ 

�نَّ اإِ �نَ 
ُ

ل
�تُ َ »�ي و  )قلم،2( 

ی،1420،  راز فخر  ص66؛  بی تا،  ص74؛   ،1426 ص224؛  ج2،  1421ق،  )سیوطی، 
، 1420، ج29، ص101(. علامه  ج30، ص619 ؛ بقاعی، 1427، ج8، ص97؛ ابن عاشور
طباطبایی نه به تصریح بلکه به اشاره از این تناسب بحث به میان می آورد. محقق 
دیگری چنین می گوید: میان این دو آیه رد العجز علی الصدر زیبایی استفاده شده 

، 1420، ج29، ص101(. است )ابن عاشور
پایانسورهشعراء و آغاز ج.بررسیآرایهتشابهالاطرافدر

که در این سوره نیز بین ابتدا و انتهای آن تناسب  علامه طباطبایی معتقد است 
به  جزء  آخرین  بازگشت  سوره  این  در  مینویسد:  چنین  المیزان  در  او  دارد.  وجود 

آغازین بخش آن اتفاق افتاده است. )علامه طباطبایی، 1390ق،ج19،ص332(
این  گذشت  حشر  مبارکه  سوره  بررسی  ذیل  در  که  ترتیبی  همان  به  نیز  اینجا  در 

مفسر به معنای این آرایه اشاره نکرده است.

2.2.قرینهیابیبرایکشفمرادمتکلم

از منظر بلاغیان کلام افزون بر معنا غرض نیز دارد. بنابراین فهمنده متن چنانکه 
کلام می کوشد می بایست به همان مقدار در دست یافتن به  در جستجوی معنای 
آرایه تشابه الاطراف هم در ساحت غرض و هم در ساحت  کوشا باشد.  نیز  غرض 
کلام متکلم و  کشف معنای  کاربرد دارد. به دیگر سخن، در این آرایه قابلیت  معنا 
همچنین غرض متکلم وجود دارد و میتوان از این آرایه به عنوان یک قرینه در فرآیند 
ی  فهم متن بهره جست. اهمیت این کارکرد از کارکرد های آرایه تشابه الاطراف به قدر
که در بین ارباب دانش تفسیر نیز اثر زبانی قابل توجهی داشته است. اثبات  است 
از ویژه دانان دانش تفسیر  کلام برخی  از ظاهر  آرایه تشابه الاطراف  برای  کارکرد  این 
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کارکرد برای آرایه تشابه  که نه تنها این  برداشت می شود. این مفسران معقتد هستند 
الاطراف اثبات شده است بلکه در برخی موارد موافق با ظاهر نیز می باشد؛ به دیگر 
سخن ایشان قرینیت آرایه تشابه الاطراف را امری موافق با طبع، فهم متعارف و کاملا 
ج19، ص169(. پس در نتیجه عرف  ئی دانسته اند. )علامه طباطبایی، 1390،  عقلا
کارکرد را به شکل موجبه جزئیه پذیرفته است  کلام این  و عقلا در میان فهم و درک 
که در این  کفایت می کند. چرا  آرایه  کرد برای این  کا و همین مطلب در اثبات این 

ک فهم و درک عقلا می باشد. دست مباحث معیار و ملا
برای مثال سه سوره که در آن آرایه تشابه الاطراف، در آغاز و انتهای سوره قرینه ای 

بر کشف مراد متکلم شده است ذکر می شود:
پایانسورهمبارکهالرحمن و آغاز الف.بررسیآرایهتشابهالاطرافدر

شمول  جهان  رحمت  پیرامون  که  اولیه  آیات  میان  سوره  این  در  معتقدند  برخی 
امِ«  َ ْ

ك إِ
ْ

وَالا لِ 
َ

َل ب
ْ

ال �ي  دنِ  َ ّ
رَ�بِ اسْمُ  ارَكَ  بَ

»�تَ شریفه  آیه  میان  و  است  عالمیان  خداوندگار 
)قرطبی،  است  شده  استفاده  الاطراف  تشابه  آرایه  از  و  داشته  وجود  تناسب   )78(
به  شریفه  این  در  که  سوالی  ص400(.  ج7،   ،1427 بقاعی،  ص193؛  ج17،   ،1364
که مراد از اسم دقیقا چه می باشد؟ دلیل مطرح شدن این  ذهن می رسد این است 
بر  تا چهارهزار اسم  یا  و  تا هزار و یک اسم  برای خداوند متعال  که  سوال، آن است 
شمرده اند )کفعمی، بی تا، ص86(. و اینکه مراد از این اسم چه باشد بدون شک 
که مراد  در مباحث تفسیری و علوم قرآنی اثر مستقیم دارد. پس باید مشخص شود 
از این اسم چه بوده است. علامه طباطبایی برای یافتن پاسخ این سوال از  متکلم 
که همان آرایه تشابه الاطراف باشد بهره می برد؛ به دیگر سخن  قرینه ای درون متنی 
ی آن استفاده کرده تا به مراد متکلم از این واژه  ایشان از آرایه تشابه الاطراف و معنا دار
اسم دست یابد. علامه طباطبایی پس از اینکه به این آرایه اشاره ای می کند چنین 
که مطابقت با ظاهر دارد این  می نویسد: و به سبب آن )آرایه تشابه الاطراف( آنچه 
آغازین  در  که  است  )الرحمن(ی  همان  اسم  واژه  از  متعال  خداوند  مراد  که  است 
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آیات سوره وجود داشت )علامه طباطبایی، 1390، ج19، ص169(.
همانطور که روشن است، علامه طباطبایی در فرآیند فهم متن از این آرایه استفاده 
گر  برده و مراد متکلم از واژه اسم در این آیه را کشف کرده است. پر واضح است که ا
گر هم درک می شد آن درک  از این آرایه غفلت می شد، مراد متکلم یا درک نمی شد یا ا

ناصحیح می بود.
پایانسورهمبارکهنبا و آغاز ب.بررسیآرایهتشابهالاطرافدر

سوره   این  آیه  پایانی  و  آغازین  آیات  بین  سوره  این  در  که  باورند  این  بر  مفسران 
ابن  ج20، ص175؛  دارد )علامه طباطبایی، 1390،  الاطراف وجود  تشابه  و  تناسب 
اینکه  آن هم  دارد.  ابهامی وجود  این سوره  آیه 29  در  ج30، ص48(   ،1420 ، عاشور
ی می باشد؟ به دیگر سخن سوال این است  مراد گوینده از الیوم الحق دقیقا چه روز
بهره  الحق  الیوم  دقیق  تبیین  و  توضیح  برای  متنی  درون  قرینه ای  از  متکلم  آیا  که 
کرد؟ مفسر  برده است یا اینکه می بایست برای توضیح آن به قراین فرامتنی تمسک 
از صنعت تشابه الاطراف جکه قرینه ای درون متنی است-  با استفاده  طباطبایی 
 29 و   17 آیه  بین  که  است  معتقد  او  می کند.  مشخص  را  الحق  الیوم  ذلک  از  مراد 
ج20، ص175(. در آیه 17 این  تشابه الاطراف وجود دارد )علامه طباطبایی، 1390، 
که آرایه تشابه  سوره مبارکه از عبارت یوم الفصل استفاده شده است  و از تناسبی 
الاطراف بین این دو آیه ایجاد کرده است می توان فهمید که مراد از ذلک الیوم الحق 
نیز همان یوم الفصل است. او در این باره چنین می نویسد: سخن خداوند متعال : 
که برایش ذکر شد دارد )چرا  ذلک الیوم الحق اشاره به یوم الفصل مذکور با صفاتی 
طباطبایی،  )علامه  می باشد  کلام  فاتحه  به  منعطف  کلام  خاتمه  حقیقت  در  که( 
می شود  فهم  تحلیلی  چنین  مفسران  از  دیگر  برخی  کلام  از  ص175(  ج20،   ،1390
، 1420، ج30، ص48( در این میان، مفسرانی یافت می شوند که به دلیل  )ابن عاشور
ی و قرینیت این آرایه در توضیح و تبیین مراد متکلم از ذلک الیوم  غفلت از معنادار
ابوحیان قرناطی در توضیح این عبارت چنین می نویسد:  افتاده اند.  الحق به خطا 
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ذلک الیوم الحق به معنای کیان و وجود آن است.)ابوحیان،1420ق،ج10، ص390( 
آرایه تشابه الاطراف  آیه توسط  این دو  که بین  به تناسبی  این مفسر  گر  ا اینکه  حال 
ایجاد شده بود دقت می کرد شاید به این خطا دچار نمی شد. باید به این نکته دقت 
کیان و وجود یوم الفصل از لوازم این سخن است لکن قطعا نه مراد  گرچه  که ا کرد 
متکلم بوده است و نه مدلول مطابقی آن. به دیگر سخن شاید این معنا از فوائد و 
که  است  مستبعد  بسیار  لکن  و  می کند  خطور  مخاطب  ذهن  به  که  است  لوازمی 

متکلم نیز آن را اراده کرده باشد.
ج( بررسی تشابه الاطراف در آغاز و پایان سوره المومنون

علامه طباطبایی ذیل آخرین آیه سوره مومنون چنین می فرماید: به آن سبب این 
ص74(.  ج15،   ،1390 )طباطبایی،  یافت  پایان  بود  شده  آغاز  که  همانی  با  سوره 
را از علامه طباطبایی پرسید و آن هم اینکه رابطه این دو آیه  در اینجا باید سوالی 
ی  از رستگار ی است  تنها اخبار این سوره  اول  آیه  در حقیقت چه می باشد؟ مفاد 
مومنان حال اینکه مفاد آخرین آیه -که علامه طباطبایی ادعا تناسب بین این دو 
کرم برای طلب مرحمت و  را دارد- امری است از جانب خداوند متعال به پیامبر ا
چه  طباطبایی  علامه  ذهن  در  و  دارد  وجود  آیه  دو  این  میان  تناسبی  چه  مغفرت. 

می گذشته است؟ 
گردد تا سپس  آیه آخر روشن  اولا معنای  که  برای فهم این تناسب شایسته است 
تناسب آن با آیه اول آشکار شود. در این آیه خداوند متعال امر می فرماید که شعار و 
ی در روز قیامت  گفتار مومنان را به مردم برساند و نیز برساند که پاداش آن، رستگار
می باشد. پس از فهم این نکته است که ارتباط این آیه با آغازین آیه این سوره آشکار 
ی مومنان سخن می گفت.  که آیه اول نیز درباره پیروزمندی و رستگار می شود. چرا 
که در سوره مطلبی  ایجاد شود  برای خواننده  که سوالی  این میان ممکن است  در 
که از این شعار تبعیت کنند وجود ندارد و آیه درباره این  ی کسانی  پیرامون رستگار
که علامه  این است  این قلم می رسد  به ذهن صاحب  آنچه  کت است.  مسئله سا
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طباطبایی از همین تناسب بین آغازین آیه و آخرین آیه این سوره این معنا را کشف 
ی مومنان به میان آمده بود و واضح  که در آیه آول سخن از رستگار کرده است؛ چرا 
ی مستند به ایمان داشتن آن اشخاص است؛ در اینجا نیز _با  که آن رستگار است 
کرم به دستور خداوند متعال  ی که پیامبر ا گر کسی از شعار _ ا توجه به تناسب مذکور
کند قطعا مصداق آن )مومنین( شده و همانند آنان  ی  به مردم ابلاغ می فرماید پیرو

ی می رسد. به درجه رستگار
برخی مفسران تناسب میان آغاز و پایان این سوره را به گونه ای دیگر بیان کرده اند. 
کَافِرُونَ( 

ْ
 یُفْلِحُ ال

َ
هُ لا

ّ
آنان معتقدند آن آیه ای که با آیه اول تناسب ایجاد کرده است آیه )إِنَ

که  )الرحمن،4( می باشد )سیوطی، 1426، ص56(. این دسته از مفسران معتقدند 
ی این  بین این آیه و آغازین آیه این سوره تناسب وجود دارد. پیش از اینکه از معنا دار
تحلیل و تبیین، بحثی به میان بیاید شایسته است که پاسخ یک شبهه ای که ممکن 
است در ذهن خواننده ایجاد شود را بدهیم. ممکن است اشکال شود که این آیه، آیه 
پایانی نیست تا میان آن و آغازین آیه این سوره تناسب ایجاد شود، حال اینکه تشابه 
الاطراف _چنانکه در تعریف آن ذکر شده_ می بایست تناسب میان ابتدا و انتهاء 
بررسی های دانشمندان  از  گفت چانچه  باید  این سوال  پاسخ  باشد. در  کلام  یک 
و  ابتدا  تشابه  و  تناسب  در  تسامح  از  مقدار  این  می شود  فهم  ادبی  و  زبانی  علوم 
ابتدا و  از  کلام اشکالی ندارد )سیوطی، بی تا، ص56(. به دیگر سخن مراد  انتهای 
انتهاء که در تعریف این آرایه آمده است، دقیقا اولین و آخرین بخش نیست چرا که 
از منظر  و  زبان می باشد  اهل  ک، عرف  و ملا نه عقلی  زبانی می باشد  سنخ مسئله 
که به ذهن صاحب این  عرف اهل زبان این دقت لزومی ندارد. چنانکه این سخن 
قلم می رسد از کتب دانشمندان علوم زبانی فهم می شود )سیوطی، 1426، ص56(. 
پس از پاسخ به این سوال ممکن است سوالی دیگر ایجاد شود و آن اینکه تا زمانی که 
میتوان بخش آخر کلامی را به عنوان یک طرف از تشابه الاطراف گرفت چرا به سراغ 
که میتوان یک  که آخرین آیه نیست؟ به دیگر سخن هنگامی  یم  کلام برو بخشی از 
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طرف از تشابه الاطراف را آخرین جزء یک کلام گرفت چرا باید به سراغ جزئی رفت که 
بنا بر تسامح آخرین جزء است و واقعا آخرین جزء نیست؟ در پاسخ به این پرسش 
یاد آن بخش  چند مطلب را میتوان بیان کرد: اولین مطلب آن است که به احتمال ز
از مفسرانی که بخش پایانی را به عنوان طرفی از دو طرف تشابه الاطراف نپذیرفته اند 
اصلا معقتد نبوده اند که در آنجا تشابه الاطراف رخ داده است. در این فرض بر آنان 
خرده ای نیست. احتمال دیگری که درباره این دسته از مفسران میرود آن است که از 
که به نظر صاحب این قلم  کرده اند  تشابه الاطراف بین آغازین و آخرین آیه غفلت 
که: اولا این دیدگاه دیدگاه یک  که این سخن بسیار دور از ذهن باشد. چرا می رسد 
کرده است بلکه این دیدگاه، دیدگاه حداقل  گفته شود او غفلت  که  مفسر نیست 
سه تن از مفسران برجسته دانش تفسیر است. و بعید به نظر می رسد که هر سه این 
گر بنا باشد کسی متهم به کج فهمی شود  ها از این نکته غفلت کرده باشند. اتفاقا ا
را بررسی میکنیم،  آیه  که وقتی تحلیل مفسران درباره این  جناب علامه است. چرا 
آن کسانی که از تشابه الاطراف سخن رانده اند معمولا همین تحلیل را ارائه داده اند و 
تحلیل علامه طباطبایی در این میان، تحلیل نو و جدید می باشد. و ایشان به این 
گر بنا باشد  آیه و ارتباط آن با آغازین آیه این سوره هیچ اشاره ای نمی کنند. بنابر این ا
است!  تر  شایسته  میان  این  در  طباطبایی  علامه  کنیم،  غفلت  به  متهم  را  مفسری 
بنابر این با بررسی فضای رائج بین مفسران احتمال غفلت بسیار بعید است و آنچه 
علامه  تحلیل  با  مفسران  از  دست  این  که  است  این  می رسد  نظر  به  تر  درست  که 
گر هم که آنان  طباطبایی مخالفت داشته اند و به همین دلیل آن  را ذکر نکرده اند. ا
وارد نمی شود.  که مطرح شد بدانان  را نپذیرند دیگر اشکالی  تحلیل جناب علامه 
بلکه این اشکال زمانی وارد می شود که آنان آن جزء از کلام را به عنوان طرفی از تشابه 
آنرا _به هر دلیلی مانند غفلت_ ذکر نکرده باشند  الاطراف قبول داشته باشند ولی 

حال اینکه بطلان این سخن از مطالب گذشته آشکار می شود.
مانعی  دو  بین هر  که جمع  آن است  قلم می رسد  این  به ذهن صاحب  که  آنچه 
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ندارد. یعنی دلیلی ندارد که حتما یک جزء طرفی از دو طرف تشابه الاطراف دانسته 
کرد.  شود، بلکه می توان دو جزء را به عنوان طرفی از دو طرف تشابه الاطراف مطرح 
به دیگر سخن می توان گفت که آغازین آیه این سوره، یک بار با آیه 117 و یک بار هم 
با آیه 118 این تناسب و ارتباط را برقرار می کند. بنابر این جمع هر دو تحلیل مانعی 

ندارد.
تبیین  بنابر  الاطراف  تشابه  آرایه  معنایابی  به  پرسش  دو  این  به  پاسخ  از  پس  اما 
مفسران  دست  این  از  که  عاشور  ابن  یم.  می پرداز مفسران  از  دست  این  توضیح  و 
را   117 آیه  در  حصر  بودن  اضافی  و  کرده  استفاده  الاطراف  تشابه  آرایه  از   می باشد 
اثبات می کند. او می نویسد: قصر در فانما حسابه عند ربه قصر حقیقی است ..... 
آن  غرض  که  باشد  اضافی  قصر  آیه،  این  در  قصر  که  است  ممکن  حال  عین  در 
به  را  آن حضرت  آنکه خداوند متعال  به  پیامبر  به  اطمینان دادن  از  عبارت است 
ی آنان، مؤاخذه نمی کند.... و آنچه که ما را به این مطلب رهنمون  دلیل کفر استمرار
می سازد بخش پایانی این سوره است: انه لا یفلح الکافرون که در آن نوعی رد العجز 
که سوره با قد افلح المومنون آغاز شد و با انه لا یفلح  علی الصدر وجود دارد؛ چرا 
کافران در مقابل مومنان است )ابن  ی از  الکافرون پایان یافت و آن نیز نفی رستگار
، 1420، ج18، ص111(. چنانکه روشن است جناب ابن عاشور از این تناسب  عاشور
به عنوان قرینه ای بر اضافی بودن حصر و قصر استفاده کرده است. در واقع جناب 
ی آنان  برابر مومنان و رستگار کرم در ابن عاشور معتقد است که همانطور که پیامبر ا
مسئول نیست و ایشان تنها یک پیامرسان بوده اند و مومن شدن مومنان مرهون اراده 
خودشان است و خداوند جزای آن ها را می دهد، در کفار نیز به همین شکل است 
برابر کافر بودن آنان مسئول  و کافر بودنشان به دلیل اراده خودشان است و پیامبر در
تر  روشن  نیز  افلح  فعل  در  دقت  با  نکته  این  است.  رسان  پیام  یک  تنها  و  نیست 
کار ببرد که مومنان و  می شود. خداوند متعال میتوانست به جای این فعل، فعلی به 
کفار از جهت اعرابی معفول به بوده و فاعل آن پیامبر باشد؛ به دیگر سخن خداوند 
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کننده  کافر  کننده و  که فاعل آن و مومن  متعال می توانست از فعلی استفاده بکند 
کفار  و  مومنان  که  فرمود  استفاده  فعلی  از  حال  عین  در  لکن  باشد  کرم  ا پیامبر 
کافر ماندشان  خودشان فاعل باشند و مسئول نبودن پیامبر در برابر مومن شدن یا 
ج7، ص590( و  آشکار تر شود. در میان مفسران ابوحیان قرناطی )ابوحیان،  1420، 
کاربست این آرایه در  ج3، ص207( نیز متوجه  جارالله زمخشری )زمخشری، 1407، 

ی آن سخنی به میان نیاورده اند. این سوره مبارک بوده اند اما از معنادار

طرفدیگر طرفینبر 2.3.دلیلبودنیکیاز

که ویژه دانان تفسیر به آن پرداخته اند دلیل بودن یکی  کاربردهایی  یکی دیگر از 
از طرفین بر طرف دیگر است. در واقع در نظر برخی مفسران -چنانکه خواهد آمد- 
گر چنین  این آرایه می تواند دلیل بر حکمی باشد که در طرف دیگر ذکر شده است. ا
چون  متفاوتی  های  دانش  در  گونی  گونا ثمرات  نتیجه  در  شود  پذیرفته  ای  فایده 
ئی  ، اصول و فقه ایجاد خواهد شد. این کارکرد آرایه تشابه الاطراف کاملا عقلا تفسیر
که در مثال آتی بدان پرداخته خواهد شد و  بوده و مطابقت با ظاهر دارد همانطور 
ئی بودن و مطابقت آن با ظاهر وجود چنین معنایی را اثبات می کند. در  همین عقلا

کتفا می شود. این میان به یک مثال ا
: پایانسورهالنور و آغاز بررسیتشابهالاطرافدر

علامه طباطبایی معقتد است که آخرین آیه این سوره مبارک مانند دلیلی است بر 
آغازین آیه این سوره. او درباره این رابطه و تعلیلی که بین این دو شکل گرفته چنین 
مْ  تُ �نْ

أَ
ُ ما ا َ

ل ْ ْ �يَ رْ�نِ �تَ
أَ ْ
ماوا�تِ وَ الا ي السَّ ِ

ِ ما �ن
َّ

�نَّ لِل لا اإِ
أَ
می نویسد: سخن خداوند متعال »ا

هِ « پایانی است در این سوره که ناظر به آغاز این سوره است و رابطه آن نیز چنین  �يْ
َ
عَل

رْ�نِ 
أَ ْ
ماوا�تِ وَ الا ي السَّ ِ

ِ ما �ن
َّ

�نَّ لِل لا اإِ
أَ
است که آیه آخر مانند تعلیل بر آیه اول می باشد. )ا

...( این جمله بیان عمومیت ملك است، و اینکه هر چیزى بدون استثناء مملوك 

خداوند سبحان و قائم به او است. پس به همین دلیل با جمیع خصوصیت های 
ى بدان محتاج باشد می داند، و  که و وجودش معلوم براى او است. پس او آنچه را 
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گاه  مردم هم یکی از موجوداتند، که خدا به حقیقت حالشان و آنچه بدان نیازمندند آ
که  ى است  کرده امور است. پس می فهمیم آنچه از شرایع دین هم براى آنان تشریع 
در حیاتشان بدان نیازمندند، هم چنان که ارزاقی که برایشان آفریده مورد حاجتشان 

بوده، و بدون آن بقاء و دوام نخواهند داشت.
حجت  بر  که  است  نتیجه اى  منزله  به  هِ (   �يْ

َ
عَل مْ  تُ �نْ

أَ
ا ما   ُ َ

ل ْ �يَ  ْ )�تَ فرمود:  اینکه  پس 
مذکور مترتب می شود، و معنایش این است که مالکیت خدا بر شما و هر چیز دیگر 
ى، او به علت اینکه مالك شما  مستلزم علم او به حال و احتیاجات شما است، آر
را  و احکامی مورد احتیاج شما است، همان  که چه قسم شریعت  است، می داند 

برایتان تشریع نموده، و بر شما واجب می کند.
مٌ" عطف است بر  �ي ْ ءٍ عَلِ ي

َ ِ �ش
ّ ُ

ك ُ �بِ َّ
ا وَ الل

ُ
ما عَمِل مْ �بِ

ُ �أُ بِّ
�نَ ُ ي

هِ �نَ ْ ي
َ

ل  اإِ
عُو�نَ َ ْ��ب ُ وْمَ �ي َ و جمله " وَ �ي

یْهِ" و معنایش این است که او هم در دنیا عالم به احوال شما است، 
َ
نْتُمْ عَل

َ
جمله " ما أ

ى که به سویش باز می گردید، یعنی روز قیامت که در آن روز هر کسی را  و هم در روز
به حقیقت عملی که کرده خبر می دهد، و خدا به هر چیزى دانا است.

خداوند متعال در این جمله، مردم را تحریك بر اطاعت و انقیاد نسبت به احکام 
شرع خود، و عمل به آن فرموده، به این بیان که به زودى ایشان را به حقیقت اعمالشان 
خبر می دهد، هم چنان که در صدر آیه تحریك می کرد به اینکه شرع را بپذیرند، چون 
که عالم به حوایج مردم است، و این شریعت حوایج آنان را  کرده،  خدا آن را تشریع 
کلام تصریح  ج15، ص167و 168(. چنانکه در این  بر می آورد )طباطبایی، 1390، 
شده است آرایه تشابه الاطراف، این کاربرد را نیز دارد. در این میان برخی از مفسران 
به دلیل غفلت از این کاربست معنایی آرایه تشابه الاطراف در تفسیر این آیه به خطا 
رفته اند. آنان در توضیح عبارت قد یعلم ما انتم علیه چنین گفته اند که این بخش 
از سوره -قد یعلم ما انتم علیه- به منافقان اختصاص دارد و آنچه متکلم از واژه )ما( 
ج8، ص76(. حال  کرده است همان اعمال منافقانه است )ابوحیان، 1420،  اراده 
گر آن تناسب را لحاظ می کردند و دقتی که علامه طباطبایی مبذول داشت  اینکه ا
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واژه )ما(  از  گذشت مراد  که  که همانطور  افتاد. چرا  به این خطا نمی  را می داشت، 
گویای احتیاجات است دانستند و به این دلیل که این  را، آن حقیقت حالشان که 
آیه را با آغازین آیه این سوره مبارک مرتبط می دانستند این معنا را به همان محتوای 
احتیاجات  آیه همان  از  این بخش  در  ما  این  از  مراد  واقع  در  برگردانده اند.  اول  آیه 
است اما نه هر احتیاجی بلکه احتیاج های شرعی و الهی نه تکوینی و دنیایی. بنابر 
ی به  این مخاطب این بخش از آیه هم همان مردم عادی و مومنان می باشند و نیاز
به  که  کسانی  برخی  است  جالب  نیست.  مفسران  از  برخی  آور  سرسام  توجیه های 
کردن برخی توجیه های بی اساس در نهایت  این آرایه توجه نکرده اند بعد از مطرح 
العالم  والله  تعبیر  با  خود  سردرگمی  به  و  ندانسته اند  مناسب  را  توجیه ها  آن  هم  باز 
اشاره کرده اند )زمخشری، 1407، ج3، ص261(. در ظاهر کلام این مفسر و ادیب یک 
آشفتگی و سردرگمی وجود دارد. او در ابتداء احتمال هایی را مطرح می کند، آنگاه 
بدون آنکه به تحلیل آن ها بپردازد، با تعبیر و الله الاعلم بحث را خاتمه میدهد. ظاهر 
اسیر  احتمال ها  چنگال  در  تفسیر  دانش  ویژه دان  این  که  است  قرار  این  از  قضیه 
ی این آرایه در این آیه از دست یافتن به  شده است و به دلیل دقت نکردن به معنادار

یک جمع بندی عالمانه محروم گردیده است.

یاغرضثانوی 2.4.قرینهیابیبرایمجاز

کاربرد های غیر واقعی و تحلیل آن اختلافاتی وجود دارد.  درباره همزه استفهام و 
برخی از زبانشناسان بر این عقیده هستند که این تغییر های زبانی از قبیل اغراض 
برار  در  که  گفته می شود  ثانویه  اغراض  آن  به  و اصطلاحا  از قبیل معانی  نه  هستند 
که این  باورند  بر این  زبانشناسان  قرار دارد. در مقابل دیگر  از استفهام  اولی  غرض 
تغییر ها و چالش ها از قبیل معانی هستند نه از قبیل اغراض و در نتیجه خروج از 
ما وضع له و مجاز اتفاق افتاده است. این نوشته برآن نیست که به این پدیده بپردازد 
از غرض نگارش این پژوهش خارج است. این نوشته همان دیدگاه مشهور  که  چرا 

دانشمندان بلاغت را مبنا قرار داده و مطابق آن بحث خود را شرح می دهد.
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ی بودن یک امر نیاز به قرینه صارفه دارد و تا قرینه صارفه ای بر مجاز وجود  مجاز
نداشته باشد مجاز اثبات نمی شود. چرا که مجاز بودن خلاف اصل است و اصل بر 
حقیقت است و خلاف اصل نیز دلیل می خواهد و این دلیل نیز می بایست قرینه 
که  آرایه تشابه الاطراف  به نظر می رسد  اینگونه  کلام برخی مفسران  از  صارفه باشد. 
ی  در آخرین و آغازین جزء یک سوره بر قرار است می تواند قرینه ای صارفه بر مجاز
که آرایه تشابه الاطراف در آغازین  کلام باشد.برای مثال تنها به یک سوره  بودن یک 
کلام استفاده شده است ذکر  ی بودن  و آخرین آیه آن به عنوان قرینه صارفه بر مجاز

می شود:
پایانسورهالقیامة: و آغاز بررسیتشابهالاطرافدر

َ�كَ سُدًى«  تْ �نْ �يُ
أَ
ا�نُ ا َ �نْ إِ

ْ
سَ�بُ الا ْ َ

�ي
أَ
یکی از بزرگان دانش تفسیر در تحلیل آیه شریفه »ا

)قیامت،36( چنین می نویسد: .... پس ارتباط دارد با آیه اول که می فرمود: ا یحسب 
لن  ان  ایحسب  است:  شده  گفته  اینطور  انگار  پس  عظامه؟  نجمع  لن  ان  الانسان 
نکته دیگر هم  اینجا یک  در  و  العدم؟  نترکه فی حاله  ان  و یحسب  نجمع عظامه 
و  می باشد  شدنش  واقع  همان  الهی،  حکمت  مقتضی  که  است  آن  دارد  وجود  که 
کار رفته  که در این آیه به  این مطلب از ان یترک سدی فهم می شود. استفهامی هم 
ج29،   ،1420 ، آیه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه می باشد )ابن عاشور مانند 

ص338(.
همانطور که از کلام این مفسر فهمیده می شود با توجه به ارتباطی که میان این دو 
آیه- که همان تشابه الاطراف میان ابتدا و انتهای سوره باشد- وجود دارد می توان به 
گر این آیه نبود  ی که در همزه استفهامی که در این آیه وجود دارد پی برد. شاید ا مجاز
و آرایه تشابه الاطراف نیز بکار نرفته بود این مجاز به منصه ظهور نمی رسید یا مفسر 

برای احراز آن به زحمت و سختی می افتاد.
گر چه به این تناسب و قرینه یابی تصریح نمی کند  علامه طباطبایی در این میان ا
که در  کلام علامه می توان پی برد  کلام ابن عاشور و همچنین ظاهر  ولی با توجه به 
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خداوند  سخن  می نویسد:  چنین  باره  این  در  ایشان  است.  می گذشته  چه  او  ذهن 
آغاز  به  بازگشتی  آن  در  که  است  پایانی  سدی  یترک  ان  الانسان  یحسب  ا  متعال: 
: ا یحسب الانسان الن نجمع عظامه و استفهام نیز به  سوره است که عبارت باشد از

جهت توبیخ است )علامه طباطبایی،1390ق،ج20، ص115(.
در  احتمالا  نیز  ایشان  می شود  فهم  طباطبایی  علامه  کلام  فحوای  از  چنانچه 
ذهنشان همان تحلیلی وجود داشته است که در کلام ابن عاشور نیز وجود داشت. 
البته این نکته را باید متذکر شد که این سخن درباره کلام علامه صرفا یک احتمال 

است ولی قابل تامل می باشد.
، اما برای فهم غرض نیز همین آیه شریفه را  این بخش مثالی بود برای فهم مجاز
او  می کند.  اشاره  دقیق  ای  نکته  به  میان  این  در  عاشور  ابن  کرد.  استفاده  می توان 
می نویسد: در اینجا عدولی صورت گرفته است و به جای اینکه معلوم باشد به شکل 
مجهول استعمال شده است و غرض نیز ایجاز بوده است. چرا که فاعل قبلا در آیه 
الن نجمع عظامه مشخص شده بود. انگار چنین گفته شده است: ا یحسب الانسان 

، 1420، ج29، ص338(. ان نترکه دون بعث و ان نهمل اعماله سدی )ابن عاشور
چنانکه از کلام این مفسر فهمیده می شود این اختصار مرهون همان تشابه الاطرافی 
گر این تشابه الاطراف وجود نداشت  که ا که میان این دو آیه وجود دارد. چرا  است 
دیگر این زیبایی کشف نمی شد. به دیگر سخن این مفسر پیوند میان این دو آیه را 
که معتقد است مخاطب به دلیل آغازین آیه انتظار  چنان محکم و وثیق می داند 
دارد که سیاق آخرین آیه نیز همانگونه باشد و فعل به شکل معلوم استعمال شود اما 
ی که مخاطب و شنونده انتظارش را داشت شکسته  این اتفاق نیفتاده و آن هنجار
شده است. بنابر این بستر مناسبی برای غرض ثانوی می شود. آن غرض ثانوی نیز 
که  اختصار می باشد و آن اختصار نیز به حذف فاعل است. دلیلش نیز آن است 
ابن  واقع  در  نیست.  آن  تکرار  به  نیاز  دیگر  و  است  شده  معین  این  از  پیش  فاعل 
یادی  عاشور معتقد است که یکپارچگی این دو جمله با اینکه بین آن دو آیه های ز
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فاصله انداخته است به حدی است که انگار دو جمله متتابع و پیوسته می باشد؛ 
اصلا مانند این است که گفته شده باشد: ا یحسب الانسان ان نترکه دون بعث و ان 
نهمل اعماله سدی. بی شک ابن عاشور در کشف این زیبایی و یکپارچگی بین این 

دو آیه باید خود را مرهون توجه به آرایه تشابه الاطراف بداند. 

نتیجه

نظر  در  را  نکته  این  باید  و  ندارد  زیبایی شناختی  تنها جنبه  الاطراف  تشابه  آرایه 
زبانی  علوم  دانشوران  دید  از  واقع  در  آرایه  این  کارکردهای  و  ی  معنادار که  داشت 
پنهان نمانده بود اما در کتب بلاغی و برخی از کتب علوم قرآنی تنها به جنبه زیبایی 
برخی  کلام  از  بود.  شده  غفلت  آن  معنایی  های  جنبه  از  و  پرداخته  آن  شناسی 
مفسران روشن شد که این آرایه علاوه بر اثر زبانی شگرفی که دارد موجب تاثیر بر معنا 
کج فهمی در  که غفلت از آن موجب  گونه ای است  می شود؛ آن تاثیر معنایی نیز به 
فرآیند فهم متون  که در  برفهمنده متن واجب است  فرآیند فهم متن می باشد. پس 
ی این آرایه غفلت نکند. مهم ترین کارکردهایی که این آرایه دارد و چشم  از معنادار
زیبایی  کرد  کا از  است  عبارت  می اندازد  خطا  به  را  متون  فهمندگان  از  آن  پوشی 
طرف  بر  طرفین  از  یکی  بودن  دلیل  متکلم،  مراد  کشف  برای  یابی  قرینه  شناختی، 
دیگر و قرینه  یابی برای مجاز و یا اغراض ثانویه. پس روشن شد که آرایه تشابه الاطراف 
به عنوان یک قاعده موثر  فرآیند فهم متن  که دارد در  زیبایی شناختی  اثر  بر  علاوه 
گیرد و در غیر این صورت بی شک فهمنده متن در  و اساسی باید مورد توجه قرار 
که برخی مفسران بدون  کلام دچار خطا و اشتباه خواهد شد. همانطور  فهم معنای 
ی معنایی و کارکردهای تفسیری این آرایه به تحلیل آیات قرآن کریم  توجه به اثر گذار
کلام متکلم به خطا  پرداختند و علیرغم تبحرشان در دنیای تفسیر و زبان در فهم 

افتادند.
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خلق پول بانکی در آیینه فقه
مهدی دلاوری1

چکیده:

خلق پول یکی از موثر ترین عوامل در شکل گیری نظام اقتصادی هر کشور است. 
طبق نظریه ضریب فزاینده از نظریات مختلف در خلق پول، بانک ها می توانند به 
صورت دسته جمعی از طریق فرآیند وام دادن و پذیرفتن سپرده سپرده گذاران خلق 

پول کنند.
آن  برای  نقلی  دلیل  و  می شود  محسوب  فقهی  مستحدثه  مسائل  از  مسئله  این 
یافت نمی شود و برای تشخیص حکم اولیه باید به سراغ عنوان یا عناوین کلی مرتبط 

کل مال به باطل است. یم. محتمل ترین قاعده مرتبط با خلق پول ا با خلق پول برو
کل مال به باطل، خلق پول طبق نظریه ضریب  با توجه به برداشت فقها از قاعده ا
فزاینده مصداق این قاعده نیست و اشکالی متوجه آن نمی باشد. پس با توجه به این 
که این عملیات از جهت عرفی و شرعی باطل نیست از جهت حکم اولی نمی توان 
تخصصی  بررسی های  به  نیاز  ثانوی  حکم  بررسی  برای  کرد.  آن  حرمت  به  حکم 
یم تا از طریق بررسی تاثیرات منفی محتمل این نوع خلق پول بر نظام  اقتصادی دار

1. طلبه پایه ششم مدرسه علمیه آل یاسین؟عهم؟ .
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اقتصادی حکم ثانوی فقهی این مسئله را بررسی کنیم.

کلیدواژهها:خلق پول، باطل، بانک، حکم اولی، سپرده.
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مقدمه:

یکی از مهم ترین وظایف بانک ها خلق پول است. 
بانک  مراجعه می کند،  بانک  به  ی  گذار برای سرمایه  گذار  هنگامی که یک سپرده 
می تواند همین وجوه را در قالب وام به یک وام گیرنده بدهد و پس از بازگشت وجه وام 
)با کسر ذخیره قانونی( دوباره مقدار کمتری از آن به شخص دیگری وام داده می شود 
ی می شود در  و همچنین وام اعطایی توسط وام گیرنده در بانک دیگری سپرده گذار
گیرنده  نتیجه نه تنها وجه وام داده شده از سیستم بانکی خارج نمی شود بلکه وام 
ی که وام گرفته به سیستم بانکی بازگرداند.  موظف است پس از مدت معین به مقدار
که از جنس بدهی  گذار می شود  در نتیجه این عملیات، بانک مالک وجوه سپرده 
است و همچنین مالک وام اعطایی به وام گیرنده می شود که از جنس دارایی است. 
بدین ترتیب بانک ها می توانند با واسطه گری بین سپرده گذار و وام گیرنده به صورت 

دسته جمعی خلق پول کند.
با  دارند.  حیاتی  و  کلیدی  نقش  کشور  مردم یک  معیشت  و  اقتصاد  در  بانک ها 
کارکرد بانک ها خلق  که مهم ترین  کارکرد آن در می یابیم  شناخت ماهیت بانک و 
صحیح  مدیریت  چنین  هم  و  پول  خلق  صحیح  ماهیت  تعریف  با  است.  پول 
را  رکود  و  نقدینگی  تورم،  نظیر  اقتصادی  چالش های  عظیمی از  بخش  می توان  آن، 
مدیریت کرد و به طور مستقیم و غیر مستقیم به تولید و رشد اقتصادی کشور کمک 

کرد.
صحیح  زندگی  سبک  به  رسیدن  برای  انسان  که  است  اسلامی معتقد  ی  جمهور
تعالیم  تحت  را  اجتماعی  و  فردی  شئونات  از  اعم  خود  زندگی  شئونات  تمام  باید 
ی خویش مرجعیت همه جانبه دین  کند. لذا در سبک حکومت دار اسلام تعریف 
اسلام را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پذیرفته 

ی مسئله اقتصاد است. است. یکی از مهم ترین شئون حکومت دار
کلیدی  نقطه ی  اقتصاد یک  می فرمایند:»  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  معظم  مقام   
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وسیله  اما  اسلامی نیست،  جامعه ی  هدف  البته  اقتصاد  است...  کننده  تعیین 
می کنند  بیان  ایشان  ادامه  در  رسید.«  هدف ها  به  نمی توان  آن  بدون  که  است  ای 
اما  می دهد  نشان  ما  به  را  ضعیف  اقتصاد  از  رفت  برون  اسلامی راه  انقلاب  که 
عملکرد های ضعیف، ما را با چالش های درونی و بیرونی مواجه کرده است. و البته با 
اصلاح چالش های درونی، چالش های بیرونی بی اثر خواهد شد. چالش های درونی 
ی و ضعف های مدیریتی. پس برای اصلاح اقتصاد کشور  عبارتند از عیوب ساختار
صحیح  مدیریت  با  سپس  شده  برطرف  ی  ساختار و  بنیادین  مشکلات  باید  ابتدا 

چالش های درونی را به طور کامل اصلاح کنیم. 
گرفتن تحریم های ظالمانه، با افت قابل توجه  در چند سال اخیر علاوه بر شدت 
مدیریت اقتصادی نیز مواجه بوده ایم. با شناخت شیوه صحیح خلق پول و تعریف 
آن در چهارچوب اسلامی، می توان بخش بسیار مهمی از زیر ساخت های اقتصادی 
که  کشور می شود  که نتیجتا منجر به بهبود وضعیت اقتصادی  کرد  کشور را اصلاح 

ی اسلامی است. در عصر ما از مسائل و مشکلات اصلی جمهور
افرادی که پیش از این به این موضوع پرداخته اند یا صرفا به بیان و بررسی ماهیت 
خلق پول پرداخته اند و یا این که از جهت فقهی نیز بررسی کرده اند اما دقت لازم در 

برسی فقهی به کار نرفته است.
: سوالات مهم این مقاله عبارتند از

؟ آیا خلق پول طبق نظریه ظریب فزاینده جایز است یا خیر
خلق پول تحت کدام یک از عناوین فقهی مطرح می شود؟

کل مال به باطل بر خلق پول صدق می کنند؟ آیا عنوان فقهی ا
کل مال به باطل در نظر فقهای متقدم و متاخر و معاصر چیست؟ ماهیت ا

1.بررسیفقهیخلقپول

پیش از بررسی فقهی خلق پول لازم است تا این مفهوم بصورتی واضح و مختصر 
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فزاینده  ضریب  روش  نام  با  که  پول  خلق  در  مبانی  از  یکی  اساس  در  شود.  تبیین 
شناخته می شود، هرگونه ورود سپرده جدید به سیستم بانکی منجر به گسترش چند 
برابري شمار سپردهها میشود. این »معجزه ی« سیستم ذخیره جزئی است. سپردهها 
که سپرد هها  افزایش مییابند... و همانطور  با ضریب »یک تقسیم برذخیره قانونی« 
افزایش پیدا ذخیره قانونی کرده، عرضه وامه ا نیز گسترش یافته است. ... الزام ذخیره 
جزئی، باعث توانایی سیستم بانکی به گسترش سپردهها از طریق چند برابر افزایش 
یادي  ز تعداد  که  هنگامی  باشد  روشن  باید  مساله  این  میگردد.  ابتدایی  سپرده  در 
کند.  برابر  را چند  بانکی بصورت فردي نمیتواند سپردهها  بانک وجود دارند، هیچ 
کردن سپردهها  برابر  فرایندِ چند  این  که در  از نقشی  بانک ها بصورت فردي حتی 
افزایش  سپرده هایشان  که  میبینند  آنها  نباشند.  گاه  آ است  ممکن  میکنند،  ي  باز
یافته و بنابراین قادر به اعطاي وامه اي بیشتري هستند. بنابراین مبنا کل نظام بانکی 
گیری،  از طریق سپرده  و  کند  به خلق پول می  اقدام  واحد  در حکم یک مجموعه 

عرضه پول را افزایش می دهد. )مومنی، 1399(
یم. مسلم است که نظام  پس از این مقدمه کوتاه به بررسی فقهی خلق پول می پرداز
ی که امروزه نظام رایج حکومت ها است به در زمان ائمه معصومین ؟عهم؟  پولی اعتبار
مطرح نبوده است. به همین دلیل در ادله نقلی نمی توان رد یا تاییدی نسبت به این 

نوع نظام پولی پیدا کرد.
ینی را که  پس باید به سراغ عناوین و قواعد کلی علم فقه رفته و از میان آنان عناو
سپس  کنیم.  پیدا  باشد  آن  با  تطبیق  قابل  رایج  شیوه  به  پول  خلق  می رود  احتمال 
با بررسی دقیق نظرات علمای متاخر و متقدم نسبت به معنای دقیق این عناوین 
که آیا خلق پول قابل تطبیق با این عناوین فقهی  فقهی، به پاسخ این سوال برسیم 

. است یا خیر
کل  در میان عناوین فقهی محتمل ترین عنوان قابل تطبیق با خلق پول، عنوان ا
عنوان  این  شمولیت  دایره  و  دقیق  معنای  بررسی  به  ابتدا  لذا  است  باطل  به  مال 
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یم. می پرداز

1.1.بررسیقاعدهاکلمالبهباطل

کل مال به باطل اولین بار در قرآن در آیه 29 سوره ی نساء بیان شد و پس از  قاعده ا
آن به عنوان یکی از قواعد کلی فقهی مورد استناد ائمه اطهار ؟عهم؟ و علمای فریقین 
کلوا أموالکم بینکم  گرفت.  خداوند در قرآن می فرمایند:»یا أیها الذین آمنوا لا تأ قرار 

 أن تکونَ تجارة عن تراضٍ منکم...«
ّ

بالباطل إلا
کل در لغت به معنای بلعیدن پس از جویدن است ) فیومی،  معنای حقیقی کلمه أ
کل می نویسد:»  1414ه.ق، ص 17( علامه طباطبایی ذیل این آیه، در توضیح کلمه ا
کل(- خوردن- معروف است، و آن این است که خوردنی را به وسیله   معناى کلمه )ا
لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلا داخل جوف کنیم، و چون معناى تسلط و انفاذ 
و  که تسلط  را در مواردى  کل(  کلمه )ا اعتبار  این  به  لذا  این عمل نهفته است،  در 
کل فلان المال" )فلانی  کار باشد نیز استعمال می شود مثلا ... می گویند:" ا انفاذ در 
کرد، و بر آن مسلط شد، ...«  که در آن تصرف  که معنایش این است  مال را خورد( 
کل در این  )طباطبایی، 1374 هگ ش، ج4، ص 599( پس می توان گفت مراد از کلمه ا

آیه هر گونه تصرف و تسلط بر اموال است.
،1371هگ  کبر ا علی  )قرشی،  می شود  مالک  انسان  که  است  چیزی  معنای  به  مال 
غرض  که  عملی  آن  از  است  عبارت  اعمال  در  باطل  کلمه  و   )321 ص  ج6،  ش، 
صحیح و عقلایی در آن نباشد. )طباطبایی، 1374 هگ ش، ج4، ص 600( و تجارت 
به معنای تصرف در سرمایه به هدف کسب سود است)راغب اصفهانی، حسین بن 

محمد، 1412هگ ق، ص 164( 

فقهاء نظر 1.1.1.ماهیتقاعدهاکلمالبهباطلدر

کل  در میان فقهای قبل از شیخ طوسی و بعد از شیخ تا زمان محقق حلی، قاعده ا
گرفت مورد توجه  که بعد از محقق حلی مورد توجه فقها قرار  مال به باطل به میزانی 
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نبوده است و به ندرت دیده می شود که فقیهی مستقیما به توضیح قاعده پرداخته 
باشد. 

که  گونه ای  یج مورد توجه فقها قرار گرفت به  این قاعده پس از محقق حلی به تدر
ی  ی از ابواب فقهی معاملات مورد استفاده واقع شد و پس از شیخ انصار در بسیار

به یکی از پرکاربرد ترین قواعد فقه تبدیل شد.

محقق فقهایمتقدمتاقبلاز نظر قاعدهاکلمالبهباطلدر 1.1.1.1.مفادآیهو
حلی

کتب خویش به  که فقهای متقدم در  گفته شد به ندرت دیده شده  که  همان طور 
بررسی این قاعده بپردازند.

کتاب المقنعی در توضیح آیه قاعده مذکور می نویسد:» خداوند از  شیخ مفید در 
کل مال به باطل نهی فرموده است و از میان آن ها یک سری از تجارت ها را استثناء  ا
که از این تجارت ها استفاده می کنند قرار  نموده تا آن را به عنوان حقی برای کسانی 

داده باشد« ) مفید، محمد بن محمد، 1410 هگ ق، ص590(
قطب الدین راوندی نیز به توضیح این آیه پرداخته و در ابتدا به بیانی مشابه بیان 
شیخ مفید می پردازد و سپس در بیان مراد آیه دو قول ذکر می کند. قول اول روایت 
کل مال به باطل  سدی از امام باقر علیه السلام است که در آن گفته شده که منظور از ا
که منظور  گفته شده  کل مال با ربا و قمار و ثمن اندک و ظلم است. در قول دیگر  ا
کل مال بدون این که شخص استحقاق آن مال را از طریق پرداخت  که ا این است 
عوض پیدا کرده باشد، صورت بگیرد. لذا بعد از نزول این آیه مردم در سختی بودند 
تا  کنند  اموال یک دیگر استفاده  از  این نهی مطلق، نمی توانستند  به سبب  که  چرا 
کرد »بر نابینا  که در سوره نساء نازل شد این حکم را نسخ  که خداوند با آیه ای  این 
گناهی  گناهی نیست)که با شما هم غذا شوند(، و بر شما نیز  و افراد لنگ و بیمار 
که خانۀ خود شما  که از خانه هاى خودتان خانه هاى فرزندان یا همسرانتان  نیست 
ید... بر شما گناهی نیست که بطور  محسوب می شود بدون اجازۀ خاصّی غذا بخور
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ید...« )قرآن. سوره نساء. آیه 61( در نهایت به این  گانه غذا بخور دسته جمعی یا جدا
، استفاده از اموال  که مفاد آیه سوره نور که قول اول قوی تر است چرا  نتیجه می رسد 
کل مال به باطل نمی شود. لذا  طبق مکارم اخلاق است و از اساس داخل در عنوان ا
که منظور  گفته شده  کل مال به باطل منافاتی ندارد. و همچنین  مفاد این آیه با آیه ا
از راه غیر معتبر است. سپس در  گرفتن مال دیگران  کل مال به باطل، تجاوز و  از ا
 عن تکون تجارة« می گوید این عبارت دلالت می کند بر این که قول 

ّ
بررسی عبارت »الا

کل مال به  کرده اند باطل است چرا که خداوند ا کسانی که کسب و تجارت را حرام 
باطل را حرام کرده و استفاده از آن را با تجارت حلال کرده است. پس از آن در بررسی 
مراد از تراضی دو قول نقل می کند. قول اول این است که مراد از تراضی امضای بیع 
کردن یکدیگر  با جداشدن از یک دیگر و ترک مجلس است و یا با استفاده از مخیر 
پس از عقد است و قول دوم این است که مراد از تراضی امضای بیع با عقد است.) 

قطب راوندی، سعید بن هبی الله،1405 ه ق، ج2، ص40و41(
که فهم فقهای اولیه از این آیه به  با توجه بحث های مطرح شده متوجه می شویم 

صورت ابتدایی و در حد ظاهر عبارت و کلیات معاملات بوده است.

محققحلیتازمانشیخ فقهایبعداز نظر 1.1.1.2.قاعدهاکلمالبهباطلدر
انصاری

در میان این دسته از علما نیز کمتر دیده شده است که مستقیما به شرح مراد تمام 
لات فقهی به توضیح بخش خاصی از  آیه پرداخته باشند و بیشتر در ضمن استدلا

آیه و دلالت آن پرداخته اند.
به صورت  یک جا  آیه  بررسی جامع  به  که  از معدود علمایی است  فاضل مقداد 
کلوا عام است و همه ی افراد را  پرداخته است. در ابتدا می گوید خطاب در کلمه لاتا
شامل می شود و هم چنین در توضیح مراد از اموالکم دو وجه ذکر می کند. وجه اول 
این که مراد اموال بعضکم است و مضاف الیه که کلمه بعض است، به دلیل وجود 
که مراد از این نوع اضافه صرفا بیان  قرائن حذف شده است و وجه دوم این است 
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تملیک نیست بلکه برای بیان مطلق اختصاص یک مال به یک شخص است.
سپس به بیان چند نکته می پردازد. نکته اول این است که مراد از »بالباطل« سبب 
باطل است لذا هر چیزی را که شارع اجازه نداده است شامل می شود. مانند غصب 
و سرقی و خیانت و هر عقد فاسدی و همچنین مواردی را که از اسباب عقد نیستند 
و  از عبارات مبهم است  این عبارت  کلی  به طور  و   . نیز داخل می شود مانند قمار
کرم ؟ص؟ و اهل بیت ایشان ؟عهم؟  برای بیان مصادیق دقیق آن نیاز به بیانات پیامبر ا

یم. دار
کل از  که ا کل استفاده شده است  یا به این خاطر است  کلمه ا که چرا از  اما این 
کل( و اراده لازم )تصرف( است  بزرگ ترین منافع اموال است  یا از باب بیان ملزوم)ا

لذا جمیع تصرفات مالی را در بر می گیرد.
نکته دیگر این که مواردی که شارع با استثناء اجازه داده است آن چیزی است که 
با سبب تجارت تصرف شود و استثناء سبب تجارت از اسباب باطل از نوع استثناء 
که شارع اجازه داده است قطعا باطل نیست( و  منقطع است. )چون تجارت هایی 
مراد از تجارت به ملکیت در آمدن مال با یک عقدی است که در آن معاوضه مالی 
کسب حلال با عنوان تجارت یاد شده به این  که چرا  محض صورت بگیرد. و این 

خاطر است که غالبا کسب مال با تجارت صورت می گیرد.
این  به تجارت  اجازه شارع نسبت  قاعده شرط  این  این است طبق  بعدی  نکته 
است که با رضایت دو طرف عقد صورت گرفته باشد. لذا عقد کسی که اجازه نداده 
از آن اجازه دهد  که بعد  این  به معامله داده است باطل است مگر  یا بالاجبار تن 
از رضایت،  مراد  و همچنین  این صورت شرط رضایت حاصل شده است.  در  که 
و  مست  و  بالغ  غیر  رضایت  دلیل  همین  به  باشد.  معتبر  شرعا  که  است  رضایتی 

دیوانه و سفیه و مفلس معتبر نیست در نتیجه عقود آن ها هم باطل است.
نکته آخر این که همان طور که تجارت بدون رضایت معتبر نیست، رضایت بدون 
از  ناشی  که  نتیجه تصرفی  نیز معتبر نیست ولازمه تجارت عقد است. در  تجارت 
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رضایت مالک است باید در ضمن یکی از عقود شرعی صورت گیرد. )فاضل مقداد، 
1373 ه ش، ج2،ص34 و 33(

این  آیه  »معنای  می نویسد:  باطل  به  مال  کل  ا آیه  اجمالی  توضیح  در  اول  شهید 
گر با تجارت همران با رضایت صورت بگیرد جایز  است که خوردن و سایر تصرفات ا
است و این که شارع اجازه داده تصرف شود به دلیل حاصل شدن ملکیت آن مال 

برای متصرف است.« )شهید اول، محمد بن مکی، 1430ه ق، ج2،ص79(
ی نیز در کتاب مکاسب به بررسی این آیه پرداخته است. در بخشی از  شیخ انصار
کل که عرفا باطل باشد  کل مال به باطل دلالت بر هر گونه ا کتاب آمده است نهی از ا
 ) که شارع تخصیص زده است)چه در آیه و چه در ادله دیگر می شود و اما مواردی 
از مصادیق باطل نیست. برای مثال این که رهگذر از میوه قسمتی از درخت که در 
که  کشف می کند  مسیر است بخورد عرفا باطل است اما اجازه شارع نشان برای ما 

ی، 1415ه ق، ج5، ص20( این کار باطل نیست. )شیخ انصار
ی ذیل مبحث عقد فضولی در رد ادعای ثبوت مفهوم حصر و مفهوم  شیخ انصار

وصف در آیه به بررسی تفصیلی تر این آیه پرداخته است. 
کار رفته در آیه از نوع  که استثناء به  در رد مفهوم حصر به این نکته اشاره می کند 
منقطع است نه متصل به همین جهت این استثناء دلالتی بر مفهوم حصر ندارد. و 
در رد مفهوم وصف آورده است که بر فرضی که حجیت چنین مفهومی را پذیرفتیم، 
جایی می توان از مفهوم وصف استفاده کرد که فایده دیگری برای بیان وصف و قید 
غیر از تحدید وجود نداشته باشد. در جالی که این جا قید »تجارة عن تراض« برای 
که »عن تراض« قید  بیان موارد غالبی ذکر شده است. و همچنین احتمال می رود 
برای تجارت نباشد بلکه خبر دوم برای فعل »تکون« باشد. در نتیجه می توان گفت 
ی،1415ه  کسب های مباح خارج نمی شود. )شیخ انصار امثال بیع فضولی از دایره 

ق، ج3، ص364(
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مسائلفقهی قاعدهاکلمالبهباطلدر 1.1.2.موارداستفادهفقهااز

که فقها در آن به بررسی مستقیم آیه پرداخته بودند.  کردیم  تا اینجا مواردی را ذکر 
دایره  مختلف  ابواب  در  فقهی  مختلف  لات  استدلا ذیل  فقها  موارد  غالب  در  اما 
یاد  شمولیت این قاعده و مصادیق آن را روشن تر کرده اند. این گونه موارد به حدی ز
که حصر همه ی موارد آن در این مجال نمی گنجد. و ما به ذکر موارد مهم و  است 

کتفاء می کنیم. پرکاربرد و مرتبط با موضوع مقاله، با ذکر  یک یا دو مثال ا

مالدیگریبدوناجازهوغصب 1.1.2.1.تصرفدر

از قواعد کلی پر استفاده در فقه حرمت استفاده از مال غیر بدون اجازه و غصب 
که تصرف در مال  کلی و اولی این است  است. ابن فحد حلی می نویسد: »قاعده 
کل مال به باطل...  که صریحا اجازه دهد به خاطر آیه ا دیگری حرام است مگر این 
حلی،  فحد  می شود«)ابن  خارج  قاعده  این  از  روایات  توسط  خاص  مواردی  البته 

احمد بن محمد، 1407ه ق، ج4، ص236(
همچنین شهید ثانی در بیان معنای غصب و علت حرمت آن می نویسد:» اصل 
گرفتن  که این  گفته شده  ی ظلم بگیرد و  که مال شخصی را از رو غصب این است 
کلوا...« است. و تصرف باید علنی باشد نه پنهانی. و علت حرمت غصب آیه »لا تا

)شهید ثانی،1413ه ق، ج12، ص145(

1.1.2.2.جمعبینعوضومعوض

از دو طرف عقد حق ندارد بین  که هیچ یک  از قواعد مهم فقهی این است  یکی 
عوض و معوض جمع کند یعنی نمی تواند هم مالک عوض و هم مالک معوض شود. 
بین  که  نیست  جایز  کس  هیچ  می نویسد:»برای  قاعده  این  اثبات  در  ثانی  شهید 
کل مال به باطل خواهد بود و حالت  که ا کند به خاطر این  عوض و معوض جمع 
ج15،  ق،  اول،1430ه  بگیرد.«)شهید  معوض  و  بدهد  عوض  که  است  این  آن  حق 

ص455( 
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همچنین ابن ابی جمهور می نویسد:»جمع کردن بین عوض و معوض جایز نیست 
کل مال به باطل است. به همین دلیل نمی توان بین ثمن و مثمن،  به خاطر این که ا

،  1410ه ق، ص111( منفعت اجیر و اجرت جمع کرد«)ابن ابی جمهور

مقابلآنعوضیباشد. 1.1.2.3.گرفتنکالابدوناینکهدر

بیع(،  )مانند  شود  گرفته  چیزی  و  شود  داده  چیز  است  نیاز  عرفا  که  عقودی  در 
که چیزی در مقابل آن بدهد مصداق قاعده  گر یک طرف چیزی بگیرد بدون این  ا

کل مال به باطل خواهد بود. ا
گر فروشنده با خریدار  یم. ا برای بررسی بهتر این مورد به سراغ یک فرع فقهی می رو
گر کالا معیوب بود هیچ ضمانتی را قبول نمی کند و خریدار نیز قبول  شرط کند که ا
نخواهد  فروش  قابل  و  می شود  خراب  کردن  امتحان  با  که  بخرد  او  از  چیزی  و  کند 
تبع آن  به  و  این شرط صحیح است  از فقها  بود)مانند تخم مرغ(، طبق نظر برخی 
معامله نیز صحیح خواهد بود. شهید ثانی به این نظر اشکالی وارد می کند و آن این 
است که در بعضی از موارد ممکن است که کل کالا معیوب باشد و بعد از امتحان 
یافت  کردن هم قیمتی نخواهد داشت. در این موارد فروشنده در مقابل چیزی که در
کرده عوضی نداده است و این با متقضای عقد بیع در تنافی است. به همین دلیل 
برائت ذمه در  که شرط  باید بگوییم  به همین دلیل  و  بود  باطل خواهد  به  کل مال  ا

مقابل عیب کالا باطل است.)شهید ثانی،1413ه ق،ج3، ص180(

2.تطبیققاعدهاکلمالبهباطلوخلقپول

آیا  که  کنیم  بررسی  باید  باطل  به  مال  کل  ا قاعده  کاربرد  و  ماهیت  بررسی  از  بعد 
کل مال به باطل خواهد بود  خلق پول به شیوه ای که بیان شد قابل تطبیق با قاعده ا
که  کلی  که آیا طبق معنای  که در مرحله اول ببینیم  . برای این امر نیاز است  یا خیر
کردند، خلق پول داخل در مصادیق اراده شده در  کل مال به باطل ارائه  فقها از آیه ا
. و در مرحله بعد بررسی می کنیم که آیا خلق  کل مال به باطل خواهد بود یا خیر آیه ا
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. پول با موارد جزئی تری که در فصل قبل بیان شد قابل تطبیق است یا خیر

2.1.بررسیمطابقتخلقپولبامفادکلیآیهاکلمالبهباطل

که  با دقت در جزئیات مراحل خلق پول طبق دیدگاه ضریب فزاینده درمی یابیم 
ی کردن و ذیل تصرف در اموال  اولا این فرآیند ذیل دو معامله وام دادن و سپرده گذار
شرعی  و  عرفی  معتبر  معاملات  از  اول  مورد  دو  و  می دهد.  رخ  شده  ی  سپرده گذار
می باشد و نه تنها سبب آن از اسباب باطل و غیر معتبر نیست بلکه از مصادیق 
معاملات صحیح است. در نتیجه داخل در مصادیق قید تجارت که در آیه استثناء 
ی شده و وجوهی  شده است می شود. همچنین بانک می تواند در وجوه سپرده گذار
که توسط وام گیرنده بازگردانده می شود، تصرف کند و آن را به شخص دیگری بدهد. 
گذار قصد  که سپرده  که این وجوه ملک بانک محسوب می شود و در صورتی  چرا 

گرفتن سپرده خود را داشته باشد بانک موظف است معادل آن را بازگرداند. 
از این جا  و  که این معاملات با رضایت دو طرف شکل می گیرد  نکته دیگر این 

می توان فهمید که داخل در قید »عن تراض« نیز می شود.

2.2.بررسیمطابقتخلقپولباعناوینجزئیقاعدهاکلمالبهباطل

گفت  یم. در ابتدا باید  کرده اند می رو که فقها مطرح  حال به سراغ موارد جزئی تر 
واضح است که این نوع خلق پول مصداق »تصرف در مال غیر بدون اجازه« نخواهد 
تی که در این فرآیند رخ می دهد با رضایت  بود چون همان طور که گفتیم تمام معاملا
دو طرف اتفاق می افتد و اساسا بعد از معامله بانک مالک وجوهی است که نزد خود 

دارد.
یافت نمی کنند تا مصداق اخذ مال بدون  همچنین بانک ها وجه بدون عوض در
بانک ها جمع بین عوض  که  ابتدا به ذهن برسد  اما ممکن است در  عوض شوند. 
و معوض می کنند. چون وقتی به مجموعه این فرآیند یک جا نگاه می کنیم متوجه 
و  و هم سپرده ها  باقی می ماند  بانکی  وام ها در سیستم  نهایت هم  در  که  می شویم 



ش
دان

ی
جوا

ین
خل

دا
جله

□م

100

وجوهی که بازگردانده می شود و در واقع بانک ها جمع بین عوض و معوض می کنند 
کل مال به باطل است. و این از مصادیق ا

گر همه ی این عملیات توسط یک بانک صورت  که ا در جواب تحلیل باید گفت 
که  کرده است در حالی  که بانک جمع بین عوض و معوض  گفته می شد  می گرفت 
در فرض نظریه ضریب فزاینده یک بانک نمی تواند به تنهایی خلق پول کند بلکه این 
فرآیند توسط همه ی بانک ها رخ می دهد و این بانک ها مالکین متفاوتی دارند و در 
نهایت یک شخص جمع بین عوض و معوض نمی کند بلکه در سیستم کلی بانک 

این وجوه جمع می شوند و پول تولید می شود.
گر همه ی بانک ها متعلق به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی  نکته دیگر این که ا
می بود باز هم منجر به جمع بین عوض و معوض نمی شد. چرا که جمع بین عوض 
چند  در  گر  ا اما  بیفتد.  اتفاق  معامله  در یک  که  است  باطل  جایی  در  معوض  و 
گر شخصی کالایی را بفروشد به قیمت  معامله جمع شود اشکال ندارد. برای مثال ا
خاصی بفروشد و فروشنده قیمت گرفته شده را به مشتری قرض دهد گفته نمی شود 
کرده است. در خلق پول نیز بانک ها در یک  که مشتری جمع بین عوض و معوض 
معامله سپرده ها و وام ها را جمع نمی کنند بلکه در یک معامله با سپرده گذار وجوهی 
یافت می شود و در معامله ای دیگر وام داده می شود و وجوهی که توسط وام گیرنده  در
بازگردانده می شود ضمن معامله اعطای وام به بانک بر می گردد. در نتیجه جمع بین 

عوض و معوض رخ نداده است.
کل مال به باطل  که خلق پول از مصادیق ا که دلیلی بر این  گفت  در نهایت باید 
دراز مدت  در  که  آن  آن متصور نیست. مگر  بر بطلان  و وجه دیگری  یم  ندار باشد 
و  ثانوی  حکم  باب  از  صورت  این  در  که  شود  اقتصادی  نظام  در  اخلال  موجب 
تخصصی  بررسی  به  نیاز  امر  این  ببرسی  و  بود  خواهد  اشکال  دارای  مصلحت 

اقتصادی خلق پول و تاثیر آن بر نظام پولی جامعه دارد.
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نتیجه:

کل مال به باطل، خلق پول طبق نظریه ضریب  با توجه به برداشت فقها از قاعده ا
فزاینده مصداق این قاعده نیست و اشکالی متوجه آن نمی باشد. پس با توجه به این 
که این عملیات از جهت عرفی و شرعی باطل نیست از جهت حکم اولی نمی توان 

حکم به حرمت آن کرد.
گر در بررسی های تخصصی تر به این نتیجه برسیم که این نوع خلق پول در دراز  ا
مدت موجب اخلال در نظام اقتصادی می شود و مصالح جامعه به خطر می افتد 
ممکن است از باب حکم ثانوی دارای اشکال باشد و این مسئله نیاز به پژوهش های 

تخصصی در مسائل اقتصادی و حکومتی دارد.
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مرکز العلوم و الثقافی الاسلامیی
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مقاله
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